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 تقدیم

امکانات مادی ومعنوی را  که در تمام مراحل تحصیلی مرا یاری کردند،  به پدر ومادرنهایت مهربانم

 جهت فراگیری دانش مهیا ساختند.
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 سپاسگزاری

راگیری آموزش وف توانکه  الهی! پیش ازهمه ستایش وثنای توگویم و توفیق ورضای تو جویم       

تحصیلات عالی نیز ابرازامتنان دارم که دربخش فراگیری ، سپس از وزارت یدانش را به من داد

 دانش جوانان تلاش میکنند.

 ان نامهپای در تحریر میکنم کهابراهیمی محمد یونس سپاسگزاری ویژه ازاستاد ارجمند دکتور      

. همچنین از تمام اساتید محترم پوهنتون سلام مرا رهنمای کردند و قت خود را با من صرف کردند

ن را واذهان محصلا تحصیل سعی وتلاش بی دریغ میکنند فراگیریتشکری فراوان میکنم که در 

  روشن میسازند. 
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 تحقیق ةخلاص

چون عقدنخست برای تمویل اقتصادی عقدسلم واستصناع در زندگی انسان ها نقش مهم دارند،      

 بارز دارد و صنعت شو تهیه مصارف روزانه کاربرد دارد وعقددومی درتوسعه تولیدات صنعتی نق

امروز درجهان حرف اول را میزند و تمام جوانب زندگی انسان وابسته به صنایع مختلف گردیده 

های چاپ، دستگاه های پاکیزگی و ، ماشین های تولیدی، دستگاه است. موتر، طیاره، خانه وکاشانه

 .انواع ظروف وامثال آن دست آورد صنعت واستصناع است

گاهی در زندگی نیاز به پول نقد پیدا میشود و حصول آن به طریق عقدقرض نیزمیسرنمیباشد      

به خصوص درعصرحاضرکه مفهوم تعاون همکاری کم رنگ شده و به جای آن زراندوزی و مال 

ع را مشرو پیش فروشگردیده است. جهت حل این مشکل شریعت اسلامی عقدپرستی پررنگ 

قرارداده است و در آن نیازمند جنس را به طور پیش فروش معامله میکند وپول را به گونه فوری 

ونقد درمجلس معامله قبض میکند ونیازهای فردی وتولیدی خود را مرفوع میسازد، سپس در زمان 

عقدسلم  تعبیرمیشود.عقدسلم  جریان درفقه اسلامی بهاین  لیم میکند وازمقرر متاع را به خریدارتس

درگذشته بیشتردر فروش محصولات زراعتی وحیوانی کاربرد داشته وامروز ساحه کاربرد آن وسیع 

ساحة تولیدات، صنعت وتجارت استفاده میشود و در بانکداری در گردیده است. درعصرحاضر از آن

 ست. شیوة معروف انیز اسلامی

گاهی در زندگی انسان نیاز به وسایل مخصوص پیدامیکندکه در بازار وجود ندارد وجهت رفع      

این مشکل شریعت اسلامی قرارداد سفارش به ساخت را مشروع قرارداده است وازاین طریق شخص 

به طورمعمول به  را نیازهای روزانه خود را تأمین و وسایل زندگی را حصول میکند وقیمت آن

 در و عقداستصناع تعبیرمیشود ، از این درفقه اسلامی بهاقساط برای صنعتکاران پرداخت میکند

پیرامون مشروعیت آن فقیهان  .عصرحاضر بیشتر این درساخت منازل واپارتمان ها کاربرد دارد

د ردم به این عقاسلامی اختلاف دیدگاه دارند. به نظر نویسنده راجح مشروعیت آن است، چون که م

نیاز دارند، همچنان درمورد ماهیت آن نظریات مختلف ارایه گردیده است. به نظرنویسنده، راجح 
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آثارمثبت دارد وسبب ترویج بیشتر این عقدمیگردد ونیازهای لازم بودن عقداستصناع است، چون که 

    جامعه وافراد به اساس لزوم عقدمذکور محقق میشود.

 و از منظرشریعت اسلامی بررسی گردیدهدر سه فصل عقدسلم واستصناع  در تحقیق حاضر     

 .درمیان دیدگاه های فقیهان مذاهب مشهورچهارگانه به صورت مختصرمقارنه ومقایسه نیز شده است

مفهوم، شروط، مواردکاربرد واحکام آن را در روشنی نصوص دوعقد، نظر به اهمیت روزافزون این 

درت به انجام آن مبادرچوکات آن  با آگاهی و سهولت تا مسلمانان شدهقرآن کریم وسنت نبوی بیان 

 ورزند. 

 ، مقایسه، مذاهباستصناع،  سلم،  عقدکلید واژه ها: 
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 مقدمه

حجته الدامغة عن الأنبياء والمرسلين و  الحمد لله الذي وفقنا للتفقه في الدين الذي هوحبله المتين وفضله المبين وميراث     
والسلام على خيرخلقه محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه  الخلق أجمعين ومحجته السالكة إلى أعلى عليين

 .والعلماء العاملين والتابعين

 ناساس ایو زندگانی اجتماعی وابسته به روابط است. بعد، انسان در اجتماع زندگی میکند      

ک فرد یمیسازد، چون چیزی که یکدیگربیشتروابسته به  افراد را نیازها روابط نیاز افراد است وهمین

 .جهت تداوم حیات وآسایش به آن نیاز دارددارد ودیگران به آن نیاز دارند و چیزی دیگران دارند او 

شریع قواعد به ت این موضوع به تجربه ثابت شده وبدیهی است. بدین لحاظ تنظیم روابط مذکور نیاز

دارد تا از منازعه و بی نظمی و تنازع بقا جلوگیری شود ودست داشته های افراد بدون مبادله و به 

به دقت درنظرگرفته و قواعد روشنی  را اساس زور وقدرت قبض نشود. شریعت اسلامی این موضوع

. شرح وبسط داده اندتشریع کرده و فقیهان اسلامی در ادوارمختلف آن را  معاملات را در زمینه

ضرورت کاربرد این قواعد درتمام زمان ها ومکان ها احساس میشود و باگسترش فعالیت های 

دامنة معاملات گسترده است اقتصادی ضرورت آن قواعد واهمیت آن چندبرابرگردیده است. 

می لاومشروعیت هرمعامله جهت رفع نیاز انسان ها صورت گرفته ومعاملاتی که به ضرر جامعه اس

روع مش معاملات ازوانسانی بوده، شریعت اسلامی آن ها را ممنوع قرارداده است. عقدسلم واستصناع 

اهمیت اقتصادی آن برای همگان مشهود . کاربرد زیاد دارند درعصرحاضرودرشریعت اسلامی است 

 فردکه یک ، به گونة دارد همکاری وجودو مفهوم تعاون  در ضمن تبادله، ، چون در این عقوداست

 را آننزدش چیزی، بالفعل موجود نیست تا  ولی ،در زندگی روز مره ضرورت به پول نقد دارد

. به این اساس شخصی او را به طریق عقدسلم کمک اقتصادی نیازمندی اش را مرفوع سازدبفروشد و 

 ه معلوممیکند و به طور فوری به او پول میدهد و او معضل اقتصادی اش را حل میکند و در آیند

بیشتر هویدا میگردد. اشتهار آن به  ،جنس را تحویل میگیرد. این همکاری درعقدسلم به درازمدت

ویا هم تاجری برای پیشبرد امور عقد نیازمندان در فقه اسلامی به همین وجه توجیه شدنی است. 

بانک،  :مانند ،آن بر بنیاد همین عقد بالای شخصیت حقیقی ویا اشخاص حقوقی توسعةو تجاری 

ورنقد به ط را از شخص ویا بانکقمیت آن رساند و میرا با تعیین میعاد طور مؤجل به فروش  کالای
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را مرفوع میسازد. مشکلات اقتصادی، تجاری وغیره خود  آن وبه حصول میکند درمجلس معامله

 صخا یکالا تولید می توانند با استفاده از عقد استصناع برای حقوقی یا حقیقی شخصدو همچنان 

و پرداخت  بپردازد طقساا یا نقد رتصو را بهآن  قیمتو در آینده توافق کنند چیزی  اثحدا یا

 نظر به اهمیت مذکور،خود حمل میکند.  تعاون وهمکاری را با مفهوم ضمنیبه طورقیمت به اقساط 

 میشود.دیدفقهی بررسی  از رنوشتاعقدسلم و استصناع دراین 

 اهمیت موضوع .۱

، چون این دوعقد به اساس درمورد عقدسلم واستصناع دارای مفاد علمی وعملی است تحقیق      

نیازانسان ها مشروع شده است و هر روز در اجتماع واقع میشود و درعصرحاضر گسترة کاربرد آن 

ها وسیع گردیده است. درک احکام شرعی آن ها به نویسنده و خوانندگان از لحاظ نظری مفید 

ن دوعقد با آگاهی تام از فساد وبطلان آن ها جلوگیری میکند و منازعه های است، چون انجام آ

که اکثر منازعه ها در نبود فهم دقیق ازاحکام نشان داده احتمالی را نیز به حدصفر میرساند وتجربه 

این عقود واقع شده است. اضافه برآن درک احکام شرعی از واجبات مسلمانان است واین به اهمیت 

ع دلالت میکند. مفاد عملی این دوعقد در کاربرد آن ها ظاهرمیشود، چون فردی به نظری موضو

طوری عاجل به پول نقد ضرورت دارد وکسی حاضر به تأدیه قرض به او نیست ومال موجود در 

دست ندارد که بفروشد وپول آن را خرچ مصارف خود نماید، دست به انجام عقد پیش فروش 

دیگری میفروشد وپول آن را صرف روزگارخود میکند ودر آینده متاع را  میزند ومتاع معلومی را به

درساختمان سازی کاربرد دارد ومردم  به خریدارتحویل میدهد. همچنان عقداستصناع امروز بیشتر

ونیازدارند که مفاهیم، شروط، انواع واحکام آن دو عقد را  ازآن طریق مسکن برای خود تهیه میکنند

 درک ینطورهم آن عقود را انجام دهند و ازندامت  ومنازعه آینده جلوگیری کنند. بدانند و در روشنی

احکام شرعی این عقود سبب جلوگیری از معاملات ربوی درجامعه اسلامی، به خصوص دربانک 

به این اساس نیازمبرم است که درمورد آن عقود تحقیق  ها میگردد، این نیز به اهمیت تحقیق میفزاید.

منسجم به زبان ملی انجام شود و مردم ونیازمندان به سهولت برآن دسترسی داشته همه جانبه و

 باشند.
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 . اسباب اختیارموضوع۲

 به دلایل ذیل تحت تحقیق قراردادم:  را این دوعقد     

ه ببه درک مفهوم، شروط، انواع واحکام این عقود درجامعه نیاز است وخواستم این نیازمندی را . 1

واز این طریق به دانش خود  مرفوع بسازماساس تحقیق علمی و مقارنه میان مذاهب مشروع اسلامی 

  بفزایم.

خواستم با اختیار نمودن این موضوع، به توفیق پروردگار خدمتی گرچه ناچیز، در راستای روشن . 2

 ه و دارای کاربرد وسیع انجام داده باشم. دو معامله مشابسازی احکام شرعی 

 یازمنداننبه زبان فارسی تالیف نشده تا  اکنونتا  مستقل کتاب این دوعقدمهم وضروریدررابطه به . 3

ا ر رساله ماستری خویشمهم فقهی موضوع  این خواستم پیرامون .ازآن استفاده کنندعلوم فقهی 

 انایقوش خوانندگان ترتیب نمایم وحسب توان دراین رابطه تلاش نمایم تا جای که مورد استفاده

 این بحث قرارگیرد.

 یقتحق ی. سوال ها۳

 الف: سوال اصلی

 چیست؟عقدسلم واستصناع  ازمنظرفقه اسلامی،      

 ب: سوال های فرعی

 ؟تفاوت دارد  آیا عقدسلم با بیع معدوم وسایرعقود_1

 ؟کدام ها است وانواع آن احکام عقدسلم_2

 ؟آیا عقدسلم دربانکداری اسلامی کاربرد دارد _3

 آیا عقداستصناع مشروع است؟  -۴

 آیا استصناع در فقه اسلامی عقدمستقل است؟  -۵

 موارد افتراق عقداستصناع با عقدبیع، سلم واجاره کدام ها است؟  -۵

 آیا عقداستصناع برطرفین لازم است؟  -۶



 

 ۴ 

 ة تحقیقپیشین. ۴

مربوط به تمام در ضمن مباحث کتاب های مختلف فقهی و عقد استصناع موضوع عقد سلم      

زیادی به زبان  ومقاله های و رساله ها مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است وکتاب ها

ه صورت ببرخی کتبی که  عقدسلم واستصناع  .تحریرشده است و استصناع سلمددرموردعق عربی

 قرار ذیل است: ، درآن ها بحث شده مستقل ویا درضمن مباحث دیگر

تاب ، نوشته واین کعقد السلم فی الشریعة الإسلامیةکتابی را تحت عنوان، دکتور نزیه حماد  -1

 درانترنت قابل فروش است.

 ،السلم والمضاربة من عوامل التیسیر فی الشریعة الإسلامیة کتابی را تحت عنوان،، زکریا محمد  -2

  نوشته این کتاب نیز درانترنت قابل فروش است.

عقدالسلم وعقد الإستصناع وإمکانیة استفادة محمدسلیمان اشقر کتابی را تحت عنوان، کتورد -3

 .، نوشته این کتاب نیز درانترنت قابل فروش استالبنوک الإسلامیة منها

 داکتر کمال الدین جمعه بکرو، کتابی را تحت عنوان، عقدالاستصناع وصوره المعاصرة، تحریر -۴

 این به حیث منبع دراین نوشته استفاده کرده ام. کرده که کتاب مفیدی است واز 

 تحریر ،کاسب بدران نیز کتابی را تحت عنوان، عقدالاستصناع فی الفقه الاسلامی دراسة المقارنة -۵

کرده واز این نیز در برخی موارد به حیث منبع فیض برده ام و مطالب به طورمقارنه بحث کرده 

هی مذاهب اسلامی، کتاب های موسوعه فقه اسلامی، رساله وفروع فق کتب متوناین دوعقد دراست. 

و در زبان فارسی به ندرت  اند ولی همه آن ها به زبان عربی نوشته شدهها بحث شده،  و مقالهها 

سه ای منسجم ومقای مستقل و تحقق به صورت نیازمندیبنابرآن . درکتب ترجمه شده پیدا میشود

از این لحاظ این تحقیق با تحقیق های مذکور . ملی وجود داردمذاهب مشهور چهارگانه به زبان میان 

 متمایزاست.

 . اهداف تحقیق۵

 به درک مسایل شرعی عقدسلم واستصناع یکی از اهداف این تحقیق است.معرفت شخصی  _1

 هدف دیگرآن است. جامعه علمی افغانستاننشر دانش وخدمت ناچیز به  _2

 گردآوری مطالب عقدسلم واستصناع دریک تدوین هدف دیگراین تحقیق محسوب میشود. _3



 

 ۵ 

 .سهولت دسترسی به احکام شرعی عقدسلم واستصناع مقصددیگراین تحقیق است _۴

 . روش تحقیق۶

 :تحقیق حاضر به اساس ویژگی های ذیل انجام شده است     

درمذاهب  معتمد های کتاب ومطالب آن ازة انجام شده خان کتاب روشبه اساس  این تحقیق – 1

 و کتاب های معاصر اقتباس گردیده، سپس درقالب جملات توصیف، تحلیل وتجزیه گردیده است.

 تعریف وتوصیف مفاهیم به اساس مصادرلغوی وفقهی انجام شده است. – 2

ده، نقل شو درصورت نیاز متن به اندازة ضرورت  اقتباسمعتبر آن  کتب ازمذهب  هر دیدگاة – 3

 سپس ترجمه گردیده است. 

 مشخص دلیل ذکر با نظر راجح به حدتوان مقارنه صورت گرفته و مختلف نظریات میاندر – ۴

 شده است. 

 ذکرشده است. پاورقی در همه منبع و تخریج رساله این در مذکور احادیث – ۵

 ترجمه آیات ازتفسیرنور نوشتة مصطفی خرم دل نقل گردیده است. -۶

 یقساختارتحق. ۷

 یورط ،استاست. فصل اول متضمن دومبحث انجام شده مقدمه وسه فصل  یکدر یقتحقاین      

 ،ودرمبحث دوم، تعریف، دلایل مشروعیت، حکمت مشروعیت عقدسلم بیان شده که درمبحث اول

  شده است.ارکان، شروط عمومی، خصوصی و احکام آن عقد تحقیق  یرامونپ

انواع عقدسلم وتفاوت آن  ،درمبحث اول ی کهمبحث است، طوردو  متضمننیز دوم لفص      

   بررسی شده است. معاصرعقدسلم قیموارد تطب ،مبحث دومودرر گیباعقودمماثل د

 مفهوم، دلایل مشروعیت و، اول درمبحث ی که، طورمبحث استدومتضمن نیزفصل سوم      

احکام عقداستصناع وکاربرد آن در بانکداری اسلامی تحقیق م، دوودر مبحث  شروط عقداستصناع 

 .شده است ذکر تحقیق ینمنابع مستفاد درا آیات، احادیث و فهرست، ینتیجه گیر یتنهادرگردیده و

 

 



 

 ۶ 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 عقدسلم
 این فصل دو مبحث دارد.

 عقدسلم، مشروعیت و حکمت آنمبحث اول: تعریف 

 مبحث دوم: ارکان وشروط عقدسلم
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 آنحکمت  و مبحث اول: تعریف عقدسلم، مشروعیت
 را به لحاظ ترکیبی واسمی پیش ازبررسی مسایل مربوط به عقدسلم، نیازاست که آن      

تعریف درتحقیق نقش محوری واساسی تعریف نماییم وحد آن را مشخص کنیم؛ چون که 

دارد وفهم وتعیین حدود یک واژه درک مسایل تحقیق را به مخاطب آسان میسازد. پس ازدرک 

مفهوم آن، نیازاست که حکم شرعی وحکمت مشروعیت آن تبیین گردد تا ذهن مخاطب 

حث این مب ،را انجام دهد. بنابراین م شرعی عقدسلم روشن شود وبه روشنی تام آندربارة حک

مطلب است، در مطلب اول، تعریف عقددر لغت واصطلاح فقه اسلامی؛ در مطلب شش دارای 

 م، دلایل مشروعیت عقدسلم؛سودرمطلب  دوم، تعریف سلم درلغت واصطلاح فقه اسلامی؛

م، حکمت مشروعیت آن؛ درمطلب ششم، پنجدرمطلب درمطلب چهارم، چگونگی عقدسلم؛ 

مقایسة میان دیدگاه های مذاهب چهارگانه اهل سنت درمورد مسایل پیشین، به صورت 

 مختصر تحقیق وبررسی شده است. 

 تعریف عقد درلغت واصطلاحاول: مطلب 

است که در ذیل به صورت  نیواژة عقد درلغت عربی واصطلاح فقه اسلامی دارای معا       

 مختصر بحث وبررسی میشود.

 لغت در عقد :ولا

هُ  انعَقَدَ:عَقْداً ف ،عَقَدَ الحَبْلَ والبَ يْعَ والعَهْدَ يَ عْقِدُهُ ، عقد درلغت عربی مصدر، فعل آن      ؛ یعنی: شَدَّ

درزبان فارسی به مفهوم گره بستن، ربط دادن، پیوند  1باب ضرب است. را بسته کرد، از آن

ها ازگره زدن  ازهمین رو، عرب 2دادن، ابرام واحکام، استوارداشتن، عهد وپیمان بستن است.

دوسرطناب، به عقدالحبل وازبستن سوگند به عقدالیمین تعبیرکرده اند وبه مفهوم تصمیم 

علوم میشود که عقد مفهوم حسی و معنوی م 3وباورجازم نیزکاربرد دارد وجمع آن عقود است.

                                               
 یومی،ف؛ 39۵-39۴، ص۸، جت_، بدارالهدایة: یروت. تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق: مجموعة ازمحققان. بیمحمد مرتض یدی،زب .1

 .۴21 ، ص2، جت_ب ،المکتبة العلمیة: یروتأحمد بن محمد. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی. ب

 .1۵9۸۶، ص1۰، جه.ش1377اکبر. لغت نامه دهخدا. تهران: موسسة انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، سال یدهخدا، عل .2

، 2، جت_ب ،: دار القلمدمشقبن محمد. مفردات الفاظ القرآن.  ینحس ی،راغب اصفهان؛ 39۵-39۴، ص۸ج همان،. یمحمد مرتض یدی،زب. 3

 .1۰2ص



 

 ۸ 

معنوی آن میگنجد. عقد به مفهوم پیمان ومعنوی در قرآن کریم نیز  مفهوم دارد و قراردادها در

 1.﴾.ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ باِلْعُقُودِ  ﴿استعمال شده است، الله متعال میفرماید:

وقراردادها وفاکنید. به نظرمفسران کرام، عقود در این آیه به ای مؤمنان! به پیمان ها : ترجمه

وشامل تمام عهدها، پیمان ها ومواثیق میشود، خواه مبنا آن یک اراده باشد  2مفهوم عهود است

یا بیشتر از آن. پس پیمان های مشروع انسان با الله متعال، باخودش وهمنوعش در آن آیت 

مفهوم اصلی عقد در زبان عربی همان معنای حسی آن اهل لغت فرموده اندکه  3شامل است.

 ۴مانند: پیمان ها، خرید وفروش ها به کارگرفته شده است. ،است، سپس به مفاهیم معنوی

بنابرآن اصل عقد به مفهوم بستن وگره زدن میان دوشی حسی است ونقیض آن حل، گشودن 

  ۵وبازکردن گره است.

 دراصطلاح : عقددوم

فقه اسلامی، به مفهوم ارتباط معتبرایجاب وقبول درشرع جهت ثبوت  عقددراصطلاع      

به این مفهوم که ایجاب وقبول وفق شرایط مقرر درشریعت اسلامی  ۶اثردرمحل آن است.

صادر شود و منظور ازآن ایجاد اثر در معقودعلیه، مانند: انتقال ملکیت تام یا ناقص موتر یا 

ه بیا توثیق دین باشد، به این عقداطلاق میشود. خانه یا مواشی ویا محصول زراعتی و 

 7تعبیردیگر، عقدعبارت است از توافق اراده دو یا چندشخص به منظورآفرینش اثرحقوقی.

 ،تعریف دومی مختصر، واضح وجامع است. آفرینش، اثرحقوقی ممکن است ایجاد حق باشد

مانند: دونفری که  ،مانند: عقد خرید وفروش، اجاره وامثال آن، ممکن است تعدیل حق باشد

                                               
 .1. سورة المایده، آیه1

، 2.ق، جهـ1۴2۰الطبعة: الثانیة ، ناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع. : سامی بن محمد سلامة، تحقیقتفسیر القرآن العظیم .إسماعیل بن عمرابن کثیر،   .2

 .7ص
 1۴22، ةدارالکتب العلمی. بیروت: الشیخ علی محمد معوضوتحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، تفسیر البحر المحیط .محمد بن یوسف ،حیان الأندلسیوأب. 3

 .۴2۸، ص3.ق، جهـ

 .1۰2، ص2جبن محمد. مفردات الفاظ القرآن.  ینحس ی،راغب اصفهان .۴

 .39۴، ص۸. جالقاموس. تاج العروس من جواهر یمحمد مرتض یدی،زب .۵

 یعل ی،افند ؛73ق، صهـ.1۴2۴: دارالکتب العلمیة، یروتقونوی، قاسم بن عبد الله. أنیس الفقهاء فی تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء، محقق: یحیى مراد. ب. ۶

 یدیه،: مکتبة رشیتهو ادلته. کو یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح؛ 192، ص1، جیشرع یاست. دررالحکام فی شرح مجلة الأحکام. موجود در مکتبه شامله بخش سیدرح

 .291۸، ص۴، جت_ب

 .۸1، ص1ه.ش، ج1391. سنهوری، عبدالرزاق احمد. نظریة العقد. تهران: خرسندی، چاپ اول، 7
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درمقابل هم تعهد دارند وزمان اجرای تعهد فوری را به تأخیر اندازند. ممکن است انتقال حق 

  1مانند: اقاله عقد خرید وفروش وابراء از دین. ،مانند: حواله، ممکن است ازاله حق باشد ،باشد

 تعریف سلم درلغت واصطلاح: طلب دومم

است که درذیل به صورت مختصر  نیواژة سلم درلغت واصطلاح فقه اسلامی دارای معا     

 بحث وبررسی میشود.

 لغت در سلم :ولا

به فتح حرف سین ولام درلغت عربی اسم مصدر وفعل آن اسلم ومصدرحقیقی آن  لَمُسَ     

درلغت عربی به مفهوم تسلیم شدن، وفرمانبرداری مطلق اسلام اسلام از باب افعال است. 

اسلام به مفهوم  2است، خواه به اختیارباشد یا به اجبار ودرصلح وآرامش داخل شدن است.

ََ مَن فِي وَلَهُ أَسْ  ﴿فرمانبردن مطلق درقرآن کریم نیز استعمال شده است، الله متعال میفرماید: لَ
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ طَوْعًا     3﴾.وكََرْهًا وَإِليَْهِ يُ رْجَعُونَ السَّ

ازروی اجباردربرابر اوتسلیمند وبه سوی  آنانی که درآسمان هاوزمینند ازروی اختیاریا :ترجمه

در زبان عربی به مفهوم استسلام، تسلیم وتقدیم، نام عقدمعین که  سلَّمُاوبازگردانده میشوند. 

انضمام فعل، اسلم با شیء  ۴استعمال شده است.، درآن بدل کالا پیش ازتسلیم کالا داده میشود

به طورمثال: اسلمت الیه: ای اعطیته  ،به حرف الی، مفهوم اعطاء ودفع کردن را افاده میکند

 : آنیعنی ،یعنی: من مال را تأدیه کردم و او آن را گرفت واسلم الشیء الیه: ای دفعه ،وتناوله

عقدسلم را به این جهت سلم نامیده اند که مشتری،  سرمایه وقیمت  ۵را تأدیه کرد، معنا میدهد.

کالا را به طورپیشکی به فروشنده درمجلس معامله به تعجیل، تقدیم وتسلیم میکند، سپس 

فروشنده درزمان معین مبیع وکالا را به خریدار تسلیم میکند. به این اساس مفهوم تعجیل نیز 

                                               
 .2919، ص۴ج. و ادلته یسلامالاالفقه  وهبه. یلی،زح. 1

 ؛۴9۶ ، ص1جبن محمد. مفردات الفاظ القرآن.  ینحس ی،راغب اصفهان؛ 2۸7، ص1جح الکبیر للرافعی. أحمد بن محمد. المصباح المنیر فی غریب الشر یومی،ف .2

 .2۴۵۸، ص2جلغت نامه دهخدا. دهخدا، علی اکبر. 

 .۸3. سورة آل عمران، آیه3

 لغةالقاموس الفقهی  . سعدی ،أبو جیب؛ ۴۴۶، ص1، جالنشر: دار الدعوة. مجمع اللغة العربیة: تحقیق ،المعجم الوسیطودیگران. إبراهیم مصطفی،  .۴

 .1۸2.ق، صهـ 1۴۰۸ ،الثانیة :الطبعة،دار الفکر :. دمشقواصطلاحا

 .۶2۸، ص1جأحمد بن محمد. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی.  یومی،ف؛ ۴۴۶، ص1جهمان، ودیگران. إبراهیم مصطفی،  .۵



 

 1۰ 

معادل سلم در زبان فارسی، پیش فروش، پیش خرید،  1رد.درآن با ضم مفاهیم مذکور وجود دا

پیش بها وپیش پرداخت است. به لحاظ فروشنده، پیش فروش و به لحاظ خریدار پیش 

 2پرداخت گفته شده است.

به کسر وفتح حرف سین وسکون حرف لام در زبان عربی به مفهوم صلح، آرامش،  سَّلْم    

َِ  ﴿:ن مفهوم درقرآن کریم آمده استبه ای 3امان ومقابل جنگ ونبرد است. لْ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّ
  ۴﴾.فاَجْنَحْ لَهَا

ده به شکل سلِم هم خوانده ش : اگرآنان به صلح گرایش نشان دادند، تو نیز بدان بگرای.ترجمه

  ۵است.

به ضم حرف سین وفتح وتشدید حرف لام در زبان عربی اسم وبه مفهوم نردبان  سُلَّم     

به وسیلة آن به اماکن مرتفع بالا میشوند وفرد امیدواراست که با آن به سلامتی بالارود  است که

ٌَ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَ لْيَأْتِ مُسْتَمِعُهَُ بِسُلْطاَنٍ مُّبِ  ﴿:الله متعال میفرماید ۶ونیفتد. َْ سُلَّ   7﴾.ينٍ أَمْ لَهُ

ها(گوش فرامیدارند. گوش فرادهندة  آیا نردبانی دارند وبالای آن)میروند به آسمان: ترجمه

اهل لغت فرموده اند که اکثر واژه های که به حرف  ایشان دلیل روشنی بیاورد وارایه دهد.

 ۸سین، لام ومیم در زبان عربی آمده است، مفهوم صحت، عافیت وسلامتی از آن جدا نیست.

طور مطابقی یا آن به این مفهوم است، واژه های که ازحروف مذکورتشکیل شده است، به 

را تقویت  تضمنی ویا التزامی مفهوم صحت، عافیت وسلامتی را دارند و معانی فوق، این گفتار

  9واژة سلم در زبان عربی سلف است.مرادف تأیید میکند.  و

                                               
: یروت. به الفارسیة: حسن هانی فحصتتحقیق: عرب عبارا، أو جامع العلوم فی اصطلاحات الفنوندستور العلماء . عبد رب النبی ،أحمد نکری .1

 .13۰، ص2.ق، جهـ 1۴21، الطبعة: الأولى ،دار الکتب العلمیة
 .13732، ص9جلغت نامه دهخدا. دهخدا، علی اکبر.  .2

 .۴9۶ ، ص1جبن محمد. مفردات الفاظ القرآن.  ینحس ی،راغب اصفهان .3

 .۶1سورة الانفال، آیه. ۴
 .۴9۶ ، ص1ج. همانبن محمد.  ینحس ی،راغب اصفهان .۵
 .13۰، ص2ج همان،. عبد رب النبی ،أحمد نکری ؛۴97 ، ص1ج. همانبن محمد.  ینحس ی،راغب اصفهان .۶

 .3۸، آیهطور. سورة ال7

 .9۰، ص3.ق، جهـ1399الطبعة: ، الناشر: دارالفکر. هارونق : عبد السلام محمد یحق، تمعجم مقاییس اللغة. أبوالحسین أحمد، بن فارسا ۸.
 .2۸7، ص1جأحمد بن محمد. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی.  یومی،ف .9
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سلف درلغت اسم مصدر، فعل آن اسلف و مصدرحقیقی آن اسلاف از باب افعال است.      

شود، مصدرآن تسلیف ازباب تفعیل میشود. جمع آن سلوف، اگر به تشدید حرف لام خوانده 

اسلاف و سلاف است. سلف در زبان عربی به مفهوم، تقدم، سبق وقرض، اقارب پیشین وعقد 

 :یعنی:  طرف پیش چیزی و اسلف فلان مالا ،ای قدمه :مثال: سلف شیء ،معین اطلاق میشود

داد؛ لفلان سلف کریم: فلان شخص دارای  وامیعنی: کسی متاع را به دیگری  ،ای اقرضه ایاه

درقرآن کریم نیز سلف به مفهوم تقدم، گذشته وپیش استعمال شده  1پیشینیانی بزرگوار است.

  2﴾.وَلَا تنَكِحُواْ مَا نَكَحَ آباَؤكَُُ مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ  ﴿:است، الله متعال میفرماید

 مگرآنچه گذشته است. ،که پدران شما با آنان ازدواج کرده اند : وبا زنانی ازدواج نکنیدترجمه

آنچه که درگذشته) پیش از ایمان آوردن( انجام داده اند، محاکمه به این مفهوم است، به سبب 

معادل فارسی واژة سلف در زبان فارسی، پیش، گذشته، پیشینیان، وام و پیش  3نمیشوند.

مفهوم اخیر با عنوان همخوانی دارد و تنها  ۴است. پرداخت قیمت کالای که خریداری میشود،

چون که خریدار، قیمت کالا را به فروشنده پیش پرداخت میکند.  ،طرف خریدار را افاده میکند

 به همین جهت آن عقد را سلف گفته اند.

واژة سلم وسلف در وزن ومعنا همسان اند واین محل اشتراک آن ها محسوب میشود     

 ۵وتفاوت های هم دارند: نخست، واژة سلم لغت اهل حجاز وسلف لغت اهل عراق است؛

اما سلم تنها به عقد پیش فروش  ۶دوم، سلف به مفهوم عقد قرض نیز استعمال شده است؛

فوق، واژة سلم مفهوم پیش پراخت وپیش فروش را همزمان سوم، نظر به معانی  ؛اطلاق میشود

افاده میکند؛ ولی واژة سلف تنها مفهوم پیش پراخت بهای کالارا دارد؛ چهارم، درظاهرالفاظ 

 نیز باهم متفاوت اند.

 

 
                                               

 .۰1۸. صواصطلاحا لغةالقاموس الفقهی . سعدی ،أبو جیب ؛2۴9 ، ص1جبن محمد. مفردات الفاظ القرآن.  ینحس ی،راغب اصفهان 1.

 .22، آیهءالنسا. سورة 2
 .2۴9 ، ص1ج. همانبن محمد.  ینحس ی،راغب اصفهان .3

 .۰1373، ص9جلغت نامه دهخدا. دهخدا، علی اکبر.  .۴

 .۸۵۶، ص۵، جت_ب، دارالفکر. بیروت: الحاوى الکبیر. أبوالحسن، ماوردى .۵
 .1۸۰. صهمان .سعدی ،أبو جیب .۶
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 فقیهان اسلامی دراصطلاح : عقدسلمدوم
 وشروطش به الفاظ متفاوت تعریففقیهان مذاهب حنفی، مالکی، شافعی وحنبلی آن را نظر به ماهیت      

 ها نقل وبررسی میشود. کرده اند که درذیل به ترتیب، تعریف های آن

 فقیهان حنفی دراصطلاح عقدسلم -الف

فقیهان حنفی عقد سلم را در کتاب بیوع آورده اند وآن را چنین تعریف کرده اند، السلم      

 1.المثمن آجلا فی الشرع: هو عقد یوجب الملک فی الثمن عاجلا، وفی

: سلم درشریعت اسلامی، عقدی است که به موجب آن ملکیت بالای قیمت به صورت ترجمه

فوری و بالای متاع به صورت تأخیرثابت میگردد. دراین تعریف واژة عقد، تمام عقود صحیح 

 نام، محقق و بی وغیرصحیح، باعوض وبدون عوض، فوری وتدریجی، جمعی وفردی، نامدار

تملیکی، اسقاطی، توثیقی، تعهدی وامثال آن را شامل میشود. درضمن احتراز از  احتمالی، و

اراده انفرادی است؛ چون که در ایقاع واراده انفرادی تنها یک اراده برای ایجاد اثرحقوقی کافی 

مثال: ابرا، طلاق، وعده تنها به اراده یک نفرتکمیل میشود وجهت آفرینش اثر حقوقی ، است

ن که درعقد حداقل توافق دو اراده برای آفرینش آ حال 2مقابل نیازنیست.به قبول جانب 

عقد سلم را از عقود تملیکی ، قید، یوجب الملک، درتعریف مذکور 3اثرحقوقی لازم است.

 چون درآن منفعت ،قرارداده است. بدین لحاظ عقود انتفاع، کار وتوثیقی از آن خارج میشود

ازعقود تملیکی با  را جلا وفی المثمن آجلا، عقد سلموقید، فی الثمن عا ۴محل عقداست.

چون که درمجلس معامله  ،عوض قرارداده است که برای خریدار، عقدفوری ومنجز است

سرمایه وبدل مبیعه را به فروشنده تقدیم وتسلیم میکند و برای فروشنده، عقد مضاف به زمان 

توافق به خریدارتسلیم میکند. پس عقد  چون متاع وکالا را در آینده در زمان مورد ،آینده است

 ،مؤخراست. به این اساس عقود تملیکی بدون بدلمثمن سلم ازعقودتملیکی با عوض فوری و

چون که  ،همچان به آن قید عقد صرف خارج میگردد ۵مانند: عقدقرض وهبه خارج میشود.

                                               
 .۴۰، ص2ه.ق، ج1۴2۸الطبعة الرابعة، : دارالمعرفة، یروتالمختار. ب یللتعل یارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل. 1

 .۴7ه.ق، ص1۴3۰. خفیف، علی. التصرف الانفرادی والارادة المنفردة، بحث مقارن، قاهرة: دارالفکرالعربی، 2

 .۴۶همان. صخفیف، علی. . 3

 .3۰1۸، ص۴جو ادلته.  یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح. ۴

 .۰973، ص۴ج. وادلته یسلامالاقه الفوهبه.  یلی،زح. ۵
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مذکور درتعریف  1تسلیم وقبض بدل ها به یک بارگی درمجلس معامله صورت میگیرد.

ازجنس بعید استفاده شده است، درحالی که درتعریف حدتام لازم است که به جنس وفصل 

همچنان فصل تعریف، تملیک وتملک  2قریب صورت گیرد وجنس قریب سلم، بیع است.

ماهیت عقدسلم تعلق آن به ذمه  3است که این اثرعقد سلم محسوب میشود نه ماهیت آن.

همچنان تعریف  ۴ل استنباط شدنی است اما صریح نیست.ودین بودن است وآن از واژة آج

چون که تنها عقدسلم صحیح را شامل میشود، درحالی که تعریف باید تمام افراد  ،جامع نیست

معرف را دربرگیرد. به اساس این ملاحظه ها فقیهان حنفی آن را چنین تعریف کرده اند، 

  ۵.السلم: هو بیع آجل بعاجل

رت از فروش کالای مهلت دار در بدل قیمت فوری. این تعریف به : سلم درشرع عباترجمه

بدون تقدیر متاع وثمن در پیش ازلفظ آجل وعاجل تعریف . جنس قریب صورت گرفته است

 ۶چون که الفاظ آجل وعاجل درلغت مربوط زمان است نه متاع وپول. ،درظاهر صحیح نمیشود

میشود گفته که به طورضمنی لفظ بیع متاع وسرمایه را دربردارد. و درمذهب حنفی، تعریف 

: السَّلَمُ است، 7مناسبی برای عقدسلم که ملاحظه های مذکور را ندارد، تعریف فقیه کاسانی

  8.بَیْعِ الدَّیْنِ بِالْعَیْنِ هو

ش یع از اضداد است به فروسلم عبارت از فروش/ خرید دین به بدل عین است. لفظ ب :ترجمه

چون که اگرآن را به اعتبار فروشنده  ،وخرید میاید و درتعریف مذکور هردو معنا صحیح است

                                               
 .3۶۰۰، ص۵جوادلته.  یسلامالاالفقه وهبه.  یلی،زح .1

 .۸3، صهـ.ش13۸۸ ی،. کابل: نعمانیمبه منطق قد یدادمحمد. نگاه یر،نذ. 2

 .273۶، ص۵جهمان. وهبه.  یلی،زح. 3

الاسلامی. المملکة العربیة السعودیة: جامعة الامام محمد بن سعودالاسلامیة، محمداللاحم، اسامه بن حمود. بیع الدین وتطبیقاته المعاصرة فی الفقه . 4

 .۴۰3ه.ق، ص1۴29رسالة دکتورا، 

، یابن الهمام، کمال الدین محمد. شرح فتح القدیر علی الهدایة، تعلیق: عبدالرزاق غالب المهدی. بیروت: دارالکتب العلمیة، الطبعه: الاول . ۵

. امینمحمد ین،ابن عابد ؛1۶۸، ص۶، جت_ب، دارالمعرفة. بیروت: البحر الرائق شرح کنز الدقائق .زین الدین نجیم،؛ ابن ۶۶، ص7ه.ق، ج 1۴2۴

 .2۰۵، ص۵، جهـ.ق1۴21: دارالفکر،یروتتار على الدرالمختار شرح تنویر الأبصار فقه أبو حنیفة. بححاشیة ردالم

 .۵۶۵۵1، ص1۰و ج73، ص1جلغت نامه دهخدا. دهخدا، علی اکبر. . ۶

هـ وفات کرده است ۵۸7علاوءالدین ابوبکر بن مسعودبن احمدکاسانی/ کاشانی ازفقیهان مشهورحنفی واهل حلب بوده است ودرسال . 7

 .7۰، ص2، جزرکلیاز الأعلام درفقه حنفی است. ر.ک،  بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعومشهورترین کتاب او، 
 .2۰1، ص۵، جم19۸2ی،: دارالکتاب العربیروتعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. ب ی،کاسان .۸
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درنظربگیریم، فروش دین است واگر به اعتبارخریدار درنظرگرفته شود، خرید دین است. 

چون که خریدار، سرمایه وقیمت را به تعجیل  1،را ترجیح داده اند فقیهان حنفی جانب خریدار

ور تعریف مذکدرتسلیم فروشنده میکندکه به این اساس، خرید دین به عین مفهوم میدهد. 

 وآن دین بودن در ذمه فروشنده است. بیان شدهماهیت عقد سلم 

 فقیهان مالکی دراصطلاح عقدسلم -ب

السلَ: هو بيع معلوم في الذمة محصور فقیهان مالکی عقدسلم را چنین تعریف کرده اند،      
  2.بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم

: سلم عبارت ازفروش متاع معلوم ومحصور به خصوصیات در ذمه در بدل قیمت ترجمه

 تمام انواع، فوری یا مهلتی که درحکم فوری است تا زمان مشخص. بیع در تعریف مذکور

مل میشود ودر ضمن احتراز ازعقود قرض، هبه وعقود توثیق وانتفاعی خرید وفروش ها را شا

ذمه، بیان ماهیت عقدسلم است وبه آن بیع مقایضه و در بالصفةاست. وقید، معلوم ومحصور 

چون آن ها درعین معین تعلق ، بیع مطلق و بیع متاع غیر موصوف ومجهول خارج میشود

 ،فروش کالا معلوم به طوراجمالی خارج میشودمیگیرد نه در ذمه. ازقید، محصوربه صفت، 

مانند: فروش خرما، لباس وامثال آن که نوع وصفت های آن ها به طور تفصیلی محصورنشود. 

قید، بدل حاضر او ماهو فی حکمها، بیان شرط عقدسلم است که میتواند بدل همزمان درمجلس 

مثال: در  ،عرف آن را تأخیرنداند معامله به فروشنده تسلیم گردد ویا درمهلتی تسلیم گردد که

دو یا سه روز پس ازمعامله تسلیم گردد، این حالت درمذهب مالکی به شرط وبدون شرط 

چون که دربیع صرف بدل ها همزمان  ،وبه این شرط عقد صرف خارج میشود 3مجازاست.

ت ددرمجلس عقد تأدیه وقبض میشود. وازقید، الی اجل المعلوم، سلم حال وعقدسلمی که م

به حقیقت  عقدسلم چون که ،این تعریف، زبیای های دارد ۴آن مجهول باشد، خارج میشود.

اعتراض  تعریف شده است؛ اما شروط درآن افزون گردیده که آن را طویل ساخته است.

                                               
: اضیمحمدمعوض. ر ی: عادل احمد عبدالموجود وعلیقوتعل یق. رد المحتارعلى الدرالمختار شرح تنویرالأبصار، تحقینمحمد بن ام ین،ابن عابد. 1

 .۴۵۴، ص7، جهــ.ق1۴23دارعالم الکتب،

 .37۸، ص3.ق، جهـ 1۴23،دارعالم الکتب: الریاض. هشام سمیر البخاری، تحقیق: الجامع لأحکام القرآنی، ابوعبدالله محمد بن احمد. . قرطب2

 .19۵، ص3ب، ج_: دارالفکر، بیروتمحمدعرفه. حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر، تحقیق: محمد علیش. ب ی،دسوق 3.

 .379-37۸، ص3. جالجامع لأحکام القرآن. قرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد. ۴
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چون که ذات سلم درذمه معلوم نیست؛ ، دیگری که برآن وارد است، معلوم درذمه بودن است

به این اساس تعریف مشهوری که درمذهب مالکی برای  1بال دارد.بلکه اشغال ذمه رابه دن

فَ است:  2عقدسلم صورت گرفته، تعریف ابن عرفه عَةٍ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يوُجِبُ عِمَارةََ ذِمَّةٍ بِغَيْرعَِيْنٍ وَلَا مَن ْ
رَمُتَمَاثِلِ الْعِوَضَيْنِ    3..غَي ْ

ون عین ومنفعت وبدون بدل یکسان لازم : سلم، عقدی با بدل است که اشغال ذمه را بدترجمه

قید، معوض، عقود تبرعی به میکند. واژة عقد درتعریف مذکورتمام عقود را شامل میشود. 

یع ب به مفهوم اشغال ذمه را لازم میکند، است وبه این ،يوُجِبُ عِمَارةََ ذِمَّةٍ خارج میشود. وازقید، 

میگردد. ازقید، بغیرعین، بیع مطلق که که برعین معین واقع میشود، خارج  مطلق وعقودی

قیمت آن به تأخیرپراخت شود، خارج میشود. واز قید، ولامنفعت، اجاره خارج گردید. ازقید، 

 ۴چون درآن عوض ها یکسان است. ،غیرمتماثل العوضین، عقدقرض خارج میگردد

 فقیهان شافعی دراصطلاح عقدسلم -ج

ببدل  ذمةالعقدعلى موصوف فيکرده اند، السلم:  فقیهان شافعی عقدسلم را چنین تعریف     

: سلم درشرع، قرارداد بالای کالای موصوف درذمه در بدل مالی است ترجمه ۵.يعطى عاجلا

که فوری تأدیه میشود. واژة عقد، درتعریف مذکور تمام انواع عقود را شامل میشود واحتراز 

اخراج بیع مطلق ومقایضه وعقود اموال از اراده انفرادی است. قید، موصوف فی الذمه، برای 

ها به عین معین تعلق میگیرد. به قید، ببدل یعطی  چون که عقد در آن ،عقاری وقیمی است

 ۶.تشرط اس مبیع وثمن تسلیم وقبض همزمان چون که درآن ،عاجلا، بیع صرف خارج میگردد

چون  ،رنکرده اندفقیهان شافعی، شرط مدت در تأدیه وتسلیم کالای موصوف را درتعریف ذک

                                               
 .293، ص13۵۰. بیروت: المکتبة العلمیة، الطبعة الاولی، شرح حدود ابن عرفة. رصاع، محمد بن قاسم. 1

. او ابوعبدالله، محمدبن محمد ابن عرفه ورغمی مالکی مذهب است و درحیاتش امام، عالم وخطیب درکشورتونس بوده وتألیفاتی درمذهب مالکی 2

ر.ک، هجری وفات شده است. ۸۰3هجری تولد ودر سال 71۶اردکه مشهورترین آن، المبسوط فی الفقه، المختصرالکبیر والحدود است ودر سال د

 .۴3، ص7، جزرکلیاز الأعلام 
 .291. رصاع، محمد بن قاسم. همان، ص3

 .291. رصاع، محمد بن قاسم. همان، ص۴

 .3، ص۴، جهـ.ق1۴۰۵: المکتب الإسلامی، یروتالطالبین وعمدة المفتین. ب نووی، أبوزکریا محیی الدین یحیى. روضة. ۵

 .1۰2، ص2، جت_: دارالفکر،بیروتمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. بیب. محمدخط ینی،شرب. ۶
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 عقدنقص تعریف مذکور، تنها دراستعمال  1ها جواز دارد. که سلم درحال وآینده به نظرآن

 2است واگر به جای عقد، بیع گفته شود، تعریف عاری ازنقص میشود.

 فقیهان حنبلی دراصطلاح عقدسلم -د
 3.أجل موصوف في الذمة إلىبيع : هو السلَ فقیهان حنبلی عقدسلم را چنین تعریف کرده اند،      

: سلم، فروش کالای موصوف در ذمه تا مهلتی است. واژة بیع درتعریف مذکور انواع ترجمه

ه قید، میشود. وب خارجبیوع را دربرمیگیرد. به قید، موصوف فی الذمه، بیع مطلق ومقایضه 

د، سلم چون که ازنظرفقیهان حنبلی تأدیه کالا درمجلس عق ،اجل، سلم حال خارج میشود

نیست ودرسلم نزد آن ها شرط است که کالا باید به تأخیر و قیمت به تعجیل درمجلس معامله 

ن بیان شده درآصورت گرفته وهم حقیقت سلم  بیعتسلیم وقبض گردد. تعریف مذکور هم به 

 ۴به همین دلیل، فقیهان حنبلی آن را مناسب دانسته اند.است. 

 مشروعیت عقدسلم: مسومطلب 

عقدسلم ازجمله عقود مشروع درشریعت اسلامی است. فقیهان اسلامی برای مشروعیت آن به نصوص      

قرآن کریم، سنت نبوی، اجماع ودلیل عقلی استدلال واستناد کرده اند. نظر به دلایل مشروعیت عقد سلم 

مشروعیت  ل عقلیسپس دلی آن ها به دلایل نقلی وعقلی، تقسیم شدنی است. بنابرآن نخست دلایل نقلی،

 عقدسلم تذکرداده میشود. 

 اول: دلایل نقلی 
منابع نقلی تشریع درشریعت اسلامی به اساس ارتباط فوقی به کتاب الله، سنت رسول الله، صلی الله      

کتاب الله برهمه دلایل دیگرشرعی مقدم شمرده ازاین منظرعلیه وسلم، واجماع دسته بندی شده است. 

میشود. بدین لحاظ نخست نصوص قرآن کریم، سپس نصوص سنت نبوی واجماع درمورد مشروعیت 

 عقدسلم به ترتیب ذکر میشود: 

 نصوص قرآن کریم -الف

ى فاَكْتُبُوهُ ى أَجَلٍ مُّسَ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَاينَتَُ بِدَيْنٍ إِلَ  ﴿:الله متعال میفرماید -1   ۵﴾.مى

                                               
 .1۰۵، ص2یب. همان، جمحمدخط ینی،شرب .1

 .۴۰3المعاصرة فی الفقه الاسلامی. صمحمداللاحم، اسامه بن حمود. بیع الدین وتطبیقاته . 2

 .2۸9، ص 3، جهـ.ق1۴۰2: دارالفکر،یروتمصطفى هلال. ب، بهوتی، منصوربن یونس.کشاف القناع عن متن الإقناع، تحقیق: هلال مصیلحی. 3

 .2۸9، ص 3همان. جبهوتی، منصوربن یونس.. ۴

 .۸22. سورة البقره، آیه۵
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آورده اید! هرگاه به همدیگرتا مدت معینی وامی دادید، آن را : ای کسانی که ایمان ترجمه

بنویسید. ابن عباس، رضی الله عنهما، فرموده است که سبب نزول آیت مذکورعقدسلم اهل 

أجل مسمى، أن أشهد أن السلف المضمون، إلى همچنان فرموده است:  1مدینه است.

  2.قد أحله وأذن فیه. ویتلو هذه الآیة ،عزوجل،الله

: گواهی میدهم که خداوند معامله سلف را بامدت معلوم درکتابش جایزدانسته و به ترجمه

  انجام آن اجازه داده است. وآن آیت را تلاوت میکرد.

 شود و دیگری استدلال: هرمعاملة که قیمت وبدل یکی ازعوض ها به طورنقدی پرداختوجه 

به  چون که عرب ها، ،به تأخیرپرداخت شود، به همین دین گفته میشود به ذمه باقی بماند و

 3هرچیزی که حاضر ونقد پرداخت شود، عین وهرچیزی که نقد نباشد، به آن دین میگویند.

بنابراین، مشروعیت عقدسلم وهرعقدی که قیمت یا بدل آن در ذمه قرارگیرد به آن ثابت 

  ۴است.

 ۵﴾.أَحَلَّ اللَّهُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ ﴿:الله متعال میفرماید -2
این آیت نیز دلیل به : خدواند خرید وفروش راحلال کرده وربا را حرام نموده است. ترجمه

  ۶چون سلم، نوعی ازبیوع ودارای شروط واحکام مخصوص است. ،مشروعیت عقد سلم است

 7﴾.ياَأَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ باِلْعُقُودِ  ﴿میفرماید:همچنین الله متعال  -3
ای مؤمنان! به پیمان ها وقراردادها وفاکنید. این آیت نیز دلالت به مشروعیت عقد : ترجمه

زم لا زیرا که سلم، عقد است واین آیت تاکید دارد که به عقد موافق شریعت وفا ،سلم میکند

بنابرآن به حیث ضابطه میتوان ۸مشروعیت عقود نیزاشاره میکند.است و به طورتضمنی به 

                                               
 .۴3، ص۶.ق، جهـ1۴2۰الطبعة: الأولى،، مؤسسة الرسالة. بیروت: ق: أحمد محمد شاکریحق، تتأویل القرآنجامع البیان فی . محمد بن جریر طبری، .1

 .۴۴، ص۶ج همان.. محمد بن جریر طبری، .2

 .737، ص3. جالجامع لأحکام القرآنقرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد.  .3

 .3۴، ص۶. جهمان. محمد بن جریر طبری، .۴
 .7۵2آیه. سورة البقره، ۵
 .۵37، ص3. جهمانقرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد.  .۶
 .1. سورة المایده، آیه7

: یروتعلیش، محمد. منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل. ب ؛۴2۸، ص3ج. تفسیر البحر المحیط .محمد بن یوسف ،حیان الأندلسیوأب. ۸

 .331، ص۵، جهـ.ق1۴۰9دارالفکر، 
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گفت، تمام نصوصی که درقرآن کریم به مشروعیت عقد، بیع و لزوم وفا به آن دلالت میکند، 

چون سلم نوعی ازعقد بیع  ،به طورضمنی ازدلایل مشروعیت عقدسلم نیزمحسوب میشود

 ودارای مواصفات ویژه است.

 سنت نبوی -ب

دیث بسیاردرمورد مشروعیت عقدسلم درسنت نبوی واردشده که مبین شروط واحکام احا     

 آن است. احادیث ذیل ازجمله آن ها است: 

َْ  ،صلى الله عليه وسلَ، قَدِمَ النَّبِىُّ  »ابن عباس، رضی الله عنهما، روایت کرده است: -1 الْمَدِينَةَ وَهُ
نَتَ يْنِ  نَةَ وَالسَّ كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى   ىمَنْ أَسْلَفَ فِى تَمْرٍ فَ لْيُسْلِفْ فِ  »:فَ قَالَ ، يُسْلِفُونَ فِى الثِّمَارِ السَّ

 1«.أَجَلٍ مَعْلُومٍ 
یوه میک سال ودوسال  : زمانی پیامبر، صلی الله علیه وسلم، به مدینه آمد، مردم مدینه،ترجمه 

را پیش خرید میکردند. فرمود: هرکس خرمایی را پیش خرید میکند، درپیمانه، و وزن  ها 

ََ صَلَّى اللَّهُ ، قَدِمَ النَّبِيُّ  »به روایت دیگر: مشخص وتا زمان مشخص پیش خرید کند. ،  عَلَيْهِ وَسَلَّ
َْ يُسْلِفُونَ باِلتَّمْرِ  نَتَ يْنِ وَالثَّلَاثَ الْمَدِينَةَ وَهُ ءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْ  :فَ قَالَ  .السَّ

 2«.إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ 
 رماخ: زمانی پیامبر، صلی الله علیه وسلم، به مدینه آمد، مردم مدینه، دوسال وسه سال ترجمه

تا مشخص وو وزن را پیش خریدمیکردند. فرمود: هرکس چیزی را پیش خرید کند، درپیمانه 

 ءاین روایت به نسبت روایت پیشین تعمیم دارد ولفظ شی زمان مشخص پیش خرید کند.

آمده است ودرحدیث قبلی تنها لفظ خرماذکرشده است. همچنان سه سال هم اضافه شده 

 است.
مشروعیت عقد سلم دلالت میکند. نخست به اساس گفتار پیامبر،  این حدیث ازدولحاظ به    

وسلم، دستوررعایت شروط عقد سلم را به صحابه کرام به لفظ امر، فلیسلف،  صلی الله علیه

                                               
. یلبخاری، محمدبن اسماع؛ ۴2۰2، حدیث شماره۵۵، ص۵، جت_ب یل،: دارالجیروتمسلم بن الحجاج. الجامع الصحیح. ب ینابوالحس یری،قش. 1

. پس 212۴ ، حدیث شماره7۸1، ص2؛ جهـ.ق1۴۰7: دارابن کثیر، طبع: سوم، یروت: مصطفى دیب البغا. بیقوتعل یقالجامع الصحیح المختصر، تحق

 حدیث متفق علیه است.
 .۵212 ، حدیث شماره7۸1، ص2همان، ج. یلمحمدبن اسماعبخاری، . 2
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دوم به اساس تقریرپیامبر، صلی الله  1 به آن صراحت دارد. داده اند و عبارت النص آن حدیث

سه سال عقد سلم را انجام میداند  مدینه برای دویاچون که صحابه کرام درشهر ،علیه وسلم

وپیامبر، صلی الله علیه وسلم، مانع عمل آن ها نگردید و برعکس آن را امضاکرد. به این لحاظ 

حدیث مذکور ازدو لحاظ به مشروعیت عقدسلم دلالت میکند. درمبسوط ذیل حدیث چنین 

  2.العقدذلک دلیل جوازالعقدوبین شرائطه ف فقدقررهم على أصلتحریرشده است: 

: رسول الله، صلی علیه وسلم، اهل مدینه را به اجرایی اصل عقد گذاشت وفقط شرایط ترجمه

 آن را واضح کرد، این دلیل مشروعیت عقداست.

رضی الله عنهما، روایت شده است که  ۴وعبدالله بن ابی اوفی، 3ازعبدالرحمن بن ابزی -2 

ََ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ كُنَّا نُصِيبُ »گفتند: ََ ، الْمَغَانِ أْمِ فَكَ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ٌِ الََّّ ٌٌ مِنْ أنَْ بَا  ،انَ يأَْتيِنَا أنَْ بَا
ى عِيرِ وَالزَّبيِبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّ َْ فِي الْحِنْطَةِ وَالََّّ َْ يَكُنْ قُ لْتُ أَكَانَ  :قاَلَ  .فَ نُسْلِفُهُ ٌٌ أَوْ لَ َْ زَرْ ٌٌ   لَهُ َْ زَرْ  ؟لَهُ

َْ عَنْ ذَلِكَ  :قاَلَا   ۵«.مَا كُنَّا نَسْألَُهُ
وردیم. افرادی آ : ما همراه با رسول الله، صلی الله علیه وسلم، غنایم را به دست میترجمه

ازشام نزدما میامدند وماگندم، جو وکشمش را از آن ها تا زمان معینی پیش خرید میکردیم. 

ث به این حدی داشتند؟ گفتند: ما دربارة آن از آن ها سؤال نمیکردیم.گفتم: آیا آنان کشاورزی 

م چون که صحابه درمدینه با افرادی ازشا ،طریق تقریری دلالت به مشروعیت بیع سلم میکند

ند وپیامبر، صلی الله علیه وسلم، مانع آن ها نشده وآن را تقریرکرده دبیع سلم را انجام میدا

 ۶است.

                                               
: مؤسسة ت. بیروق: مصطفى شیخ مصطفى و مدثر سندسیحق، تإحکام الأحکام شرح عمدة الأحکام .تقی الدین أبو الفتح محمد ،ابن دقیق العید 1.

 .3۶2ه.ق، ص1۴2۶ ،الطبعة: الأولى، الرسالة

 .21۸، ص12، ج.قهـ1۴21الأولى، :دارالفکر، الطبعة: یروتابوبکر محمد. المبسوط، تحقیق: خلیل محی الدین المیس. ب ینسرخسی،شمس الد .2

. او صحابی جلیل القدرعبدالرحمن بن ابزی خزاعی است، عالم وفقیه بوده واز صغارصحابه است ودر زمان خلافت علی، رضی الله عنه، والی 3

-2۰1، ص3، جسیر أعلام النبلاء.ک. ر د و وفاتش معلوم نیست، به نظرامام ذهبی، هفتادو چند سال عمرکرده است.خرسان بوده و تاریخ دقیق تول

2۰2. 
 . اوصحابی جلیل القدر عبدالله بن علقمه بن خالد اسلمی از صغارصحابه است. او در صلح حدیبه، غزوه خیبر غزوات پسین آن اشتراک داشته و۴

 هجری وفات کرده است.۸7یا ۸۶ علیه وسلم، به کوفته رفته ودرهمینجا درسال پس از رحلت رسول، صلی الله

 .213۶، حدیث شماره۴7۸، ص2. جالجامع الصحیح المختصر. یلبخاری، محمدبن اسماع. ۵
 .7۸، ص3، جت_ب یه،. پشاور: مکتبه نعمانیحامأمون ش یل: خلیقوتعل یقصنعانی، محمد بن إسماعیل. سبل السلام شرح بلوغ المرام، تحق .۶
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 عليه صلى الله، رَسُولُ اللَّهِ  :قاَلَ »رضی الله عنه، روایت شده که گفت: ازابی سعیدخدری، -3
 1«.مَنْ أَسْلَفَ فِى شَىْءٍ فَلَا يَصْرفِْهُ إِلَى غَيْرهِِ  »، وسلَ

: رسول الله، صلی علیه وسلم، فرمود: اگرکسی نسبت به کالای معامله پیش پرداخت ترجمه 

ض نکند. این حدیث نیز به مشروعیت عقدسلم دلالت را انجام داد، آن را با کالای دیگری عو

 دارد.

 

 

 اجماع -ج

فقیهان مسلمان به مشروعیت عقدسلم اجماع دارند و صحابه، رضی الله عنهم، درعهدنبوت      

وخلفای راشدین وسایرمسلمانان تا اکنون درکشورهای مختلف به آن تعامل داشتند ودارند 

  2وهیچ کسی مشروعیت آن را انکارنکرده است.

 دلالت میکند.به این اساس عرف صحیح عموم مسلمانان نیز به مشروعیت آن 

 :دلیل عقلیدوم
فقیهان اسلامی به مشروعیت بیع سلم، دلیل عقلی نیز ذکرکرده اند وآن نیازمردم به این      

زیرا که فراهم سازی نیازهای مردم وابسته به داد وستدد است وبرخی مردم متاع  ،عقد است

مایه گذاری جهت ولی نیاز به سرمایه و پول نقد جهت مصارف شخصی ویا سر ،واجناس دارد

تولید وتورید دارد. به این اساس پول وسرمایه را ازخریدار پیشکی اخذ میکند وبه آن سطح 

تولیدات وتوریدها را بلند برده ونیازهای خویش را پوره میکند و در زمان معین متاع را به 

اما نیاز به اجناس وکالا به قیمت  ،درمقابل خریدارسرمایه دارد3خریدار تحویل وتسلیم میکند.

نازلتر دارد که به آن ازطریق بیع سلم دست پیدامیکند، به طورمثال: دهقانان، باغداران، کسبه 

کاران ومالکان شرکت های صنعتی وتوریدی جهت مصارف شخصی درزندگی روزمره وتولید 

ی مورد نیاز ازکشورهامحصولات زراعتی، میوه ها، تولید دستگاه های مختلف و تورید اجناس 

                                               
. 3۴7۰، حدیث شماره293، ص3، جت_: دارالکتاب العربی، بیروت. بی: البانیقأبو داود سلیمان بن الأشعث. سنن أبی داود، تعل ی،سجستان. 1

 .۵1، ص۴، جنصب الرایةو  21۴حدیث شماره ۴3۰، ص1جترمذی آن را درعلل کبیر حسن دانسته است. ر.ک. علل کبیر، 
بهوتی، منصوربن  ؛۵12، صت_. پشاور: مکتبة الحقانیة، بی: عبدالرزاق المهدیقمحمدبن احمد. بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، تحقابن رشد، . 2

 .3۶۰3، ص۵جو ادلته. یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح؛ 2۸9، ص 3ج .یونس.کشاف القناع عن متن الإقناع

 .2۸9، ص 3. جالإقناعبهوتی، منصوربن یونس.کشاف القناع عن متن  .3
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مختلف نیازبه سرمایه دارند وآن را ازخریدارپیشکی اخذکرده و درموعد مشخص ومحصول 

. درنبود مشروعیت این عقد مردم درزندگی فردی  1وکالا را به خریدارتحویل میدهند

درحالی که به نصوص قاطع حرج وتنگنا در دین  ،واقتصادی به تنگنا وحرج قرارمیگیرند

َُ الْعُسْرَ  ﴿الله متعال میفرماید: د.وجود ندار َُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُ : الله متعال ترجمه2﴾.يرُيِدُ اللَّهُ بِكُ

َْ  ﴿درمورد شما سهولت را میخواهد نه سختی ومشقت را. همچنان میفرماید: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُ
ينِ مِنْ حَرَجٍ   3﴾.فِي الدِّ

استدلال مذکور در واقع ازطریق : ودرمقام تکلیف برشما مشقت ورنج ننهاده است. ترجمه

مقاصد شریعت صورت گرفته است. به این مفهوم که مقاصد شریعت اسلامی نیز ایجاب 

 مشروعیت این عقدرا دارد.

مشروع ازلحاظ حکم تکلیفی درشریعت اسلامی به واجب ها، مستحب ها و اباحت ها      

شده است که هرکدام ویژگی ها وپیامدهای خاص دارد. بدیهی است که مشروعیت دسته بندی 

عقود ازجمله عقدسلم واجب ومستحب نیست، بلکه ازمباح ها محسوب میشود. وضابطة: 

: اصل درخرید وفروش ها اباحت است، به آن صحه ترجمه ۴؛الاصل فی البیوع الاباحة

 میگذارد.  

 : موافقت عقدسلم با قیاسسوم
نظربه دلایل فوق ثابت گردید که عقدسلم مشروع است و به آن فقیهان اسلامی اتفاق      

اما آیا این عقدموافق قیاس وقواعد عمومی درشریعت اسلامی است؟ درپاسخ  ،دیدگاه دارند

 آن فقیهان اسلامی دو قول دارند: 

                                               
 .33۸، ص۴، جهـ.ق1۴۰۵، الأولى :الطبعة: دارالفکر، یروتعبدالله بن احمد. المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی. ب ی،ابن قدامه مقدس .1
 .1۸۵. سوره البقره، آیه2

 .7۸. سوره الحج، آیه3

 .33۰7، ص۵ج و ادلته. یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح .۴
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، ، 1قول اول: به نظرفقیهان حنفی ی 2مالکی ی 3شافع خلاف قیاس عقدسلم به ۴وحنبل

بِعْ مَا لاَ تَ  »زیرا که رسول الله، صلی الله علیه وسلم، فرموده: ،وقواعدعمومی مشروع شده است
  ۵«.ليَْسَ عِنْدَكَ 

 لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَ يْعٌ وَلاَ  »: کالای که درنزدت نیست مفروش. همچنین فرموده است:ترجمه
 َْ  ۶«.تَضْمَنْ وَلَا بَ يْعُ مَا ليَْسَ عِنْدَكَ شَرْطاَنِ فِى بَ يْعٍ وَلَا ربِْحُ مَا لَ

: پیش پرداخت وبیع، دوشرط دریک معامله، فروش کالای که دراختیارندارد، وچیزی ترجمه

این حدیث صراحت به ممنوعیت بیع معدوم دارد ومبیع  که نزد اونیست، روا نیست.

اما به اساس  ،چون که مبیع در زمان معامله نزدفروشنده وجود ندارد ،درعقدسلم معدوم است

لٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْ  »آیت مداینه و این گفتاررسول الله، صلی الله علیه وسلم:
 7«.مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ 

مشخص وتا زمان مشخص پیش خرید : هرکس چیزی را پیش خرید کند، درپیمانه ترجمه 

  ۸و اجماع و نیازمردم عقدسلم از بیع معدوم استثناء شده و رخصت است. کند.

                                               
 .91۶، ص۶. جالبحر الرائق شرح کنز الدقائق. زین الدین نجیم، ابن 1.
 .331، ص۵جعلیش، محمد. منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل.  .2

، 2ه.ق، ج1۴22، الطبعة: الأولى ،: دار الکتب العلمیة. بیروتمحمد محمدتامر :تحقیق، أسنى المطالب فی شرح روض الطالب .زکریاانصاری،  3.

 .122ص

 .2۸9، ص 3. جبهوتی، منصوربن یونس.کشاف القناع عن متن الإقناع ۴.
لفکر، اقزوینی، محمد بن یزید أبو عبدالله. سنن ابن ماجه، تحقیق: محمدفؤاد عبد الباقی، والأحادیث مذیلة بأحکام الألبانی علیها. بیروت: دار. ۵

 آن کتاب، آن را صحیح دانسته است.. البانی در ذیل این حدیث درتعلیق 21۸7، حدیث شماره237، ص2ج، ت_ب
حسن همین کتاب، آن را تعلیق  لبانی، در ذیل آن درا ؛3۵۰۶، حدیث شماره3۰3، ص3ج. أبو داود سلیمان بن الأشعث. سنن أبی داود ی،سجستان. ۶

 دانسته است. صحیح
 .۵212 ، حدیث شماره7۸1، ص2. جالجامع الصحیح المختصر. یلبخاری، محمدبن اسماع. 7
 .2۰1، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .۸
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باوردارند که مشروعیت عقدسلم، به دلایل ذیل موافق قیاس  2وابن قیم 1تیمیة قول دوم: ابن

 است:

 لفظ، رخص السلم، درحدیث نیامده است، بلکه فقهاء آن را افزوده اند. -الف 

عقدبیع مطلق به ثمن مؤجل جوازدارد وبه اساس قیاس مساوی به آن، عقدبیع به ثمن  -ب

 حاضر ومبیع مؤجل نیزمجازاست.

مفهوم حدیث، لاتبع، مربوط به کالای معین است که ملک فروشنده نیست یا بیع مالی  -ج

که   یاست که فروشنده توان تسلیم آن را ندارد. بدین لحاظ حدیث مذکور حکم فروش کالا

 در ذمه تعلق گیرد را بیان نمیکند.

عقدسلم، همانند اجاره منافع است که منفعت وجود خارجی ندارد. پس عقدسلم موافق  -د

  3قیاس است.

مشروعیت  پیامد اختلاف مذکوراین است. به نظرفقیهان نخست، نص وارده درمورد     

چون که مخالف قواعد  ،نیستعقدسلم انحصار به آن دارد و قیاس سایرعقود به آن درست 

قیاس مشروع شده است. فقیهانی که باور به قول دوم دارند، قیاس سایرعقود به عقدسلم را 

 ۴چون که موافق قواعدقیاس مشروع شده است. ،درست میدانند

چون که درحدیث من  ،به نظرنویسنده، قول جمهورفقیهان اسلامی درمورد راجح است     

حاب کرام تا دو یا سه سال درمیوه ها به خصوص میوه خرما، اسلف، آمده است که اص

عقدسلم را انجام میدادند و رسول الله، صلی الله علیه وسلم، آن را تقریرکرد وشروطی برای 

صحت آن ودفع منازعه وضع کرد. معلوم است که میوة خرمای دوسال یا سه سال پس، در 

                                               
ه تولدشده ودرسال ۶۶1. او تقی الدین ابوالعباس احمدبن عبدالحلیم بن عبدالسلام مشهوربه ابن تیمیه حرانی حنبلی ودمشقی است. درسال 1

 اوىمجموع الفت ه است. آثار زیاد دارد ومشهورترین کتاب اوهجری وفات کرده است. در زمان حیاتش شیخ الاسلام، مفتی، فقیه واصولی بود72۸

 .1۴۴، ص1، جزرکلیاز الأعلام  و ۸۶ -۸۰ص، ۶، جشذرات الذهب فی أخبار من ذهب است.

هجری وفات کرده است وشاگرد 7۵1ه در دمشق تولدشده ودر سال ۶91د بن ابی بکر بن ایوب مشهور به ابن قیم جوزی است ودرسال . او محم2

شذرات  . ر.ک،ة استالطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیو إعلام الموقعین عن رب العالمینبرجسته ابن تیمیه بوده آثارزیاد دارد ومشهورترین کتاب 

 .۵۶ص، ۶، جزرکلیاز الأعلام  و 17۰-1۶۸، ص۶، جالذهب فی أخبار من ذهب

، 2۰.ق، جهـ 1۴2۶الطبعة: الثالثة، ، الناشر: دار الوفاء. عامر الجزاروق: أنور الباز یحق، تمجموع الفتاوى .الدین أبو العباس أحمد تقی ،بن تیمیةا 3.

 .2۰-19، ص2م، ج1973: دار الجیل،. بیروتتحقیق: طه عبد الرءوف سعد، إعلام الموقعین عن رب العالمین، محمد. قیم ابن ؛۵29ص

 .1۰17، ص2ه.ق، ج1۴2۵زرقا، مصطفی احمد. المدخل الفقهی العام. دمشق: دارالقلم، الطبعة: الثانیة، . ۴
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اخیرحدیث عبدالرحمن بن ابزی  زمان عقد وجود ندارد ومعدوم است. همچنان قسمت

چون از وجود مبیع نزد فروشنده ها سؤال  ،وعبدالله بن ابی اوفی نیز به آن دلالت دارد

 والله اعلم. 1نمیکردند.

 چگونگی عقدسلم: مچهارمطلب 

آیاعقدسلم، نوعی ازمعامله خرید وفروش است یا عقدمستقل ومعین است؟ این سوال       

مربوط به چگونگی عقدسلم است. اکثرفقیهان اسلامی به این باورندکه عقدسلم نوعی ازمعامله 

خرید وفروش است وبرخی دیگر به این نظراندکه عقدسلم، تابع عقدخرید وفروش نیست، 

این نظریات فقیهان اسلامی درمورد مذکور در دوقول ذیل بررسی عقدمستقل ومعین است. 

 میشود.

قول اول: به نظرجمهورفقیهان اسلامی، عقدسلم، نوعی از انواع معامله های خرید وفروش 

است. به همین دلیل احکام آن را درکتاب بیوع ذکر کرده اند. فقیهان حنفی درمورد چگونگی 

. نیزگفته : رکن سلم، همان رکن عقدبیع استترجمه 2.بيعوركنه ركن ال عقدسلم فرموده اند:

َُ بلَِفْظِ الْبَ يْعِ اند:  لَ عَقِدُ السَّ میشود. همچنان فقیه  صحیح واقع: عقدسلم به لفظ بیع ترجمه 3..وَيَ ن ْ

 : دلیل ما این است که سلم، نوعی ازبیع است.ترجمه ۴.لنََا أَنَّ السَّلَمَ بَیْعٌکاسانی فرموده است: و

: به اتفاق فقیهان اسلامی، ترجمه ۵.بيع من البيوٌ الجائزة بالاتفاق ،والسلَومالکی ها فرموده اند: 

 ۶.وهو نوع من البیوع إلاأنه بلفظ خاص سلم، بیع واز بیوع مشروع است. شافعی ها فرموده اند:

 لبیع،ا منوهونوع : سلم نوعی از انواع بیوع وبه لفظ خاص است. حنبلی ها فرموده اند: ترجمه

: سلم، نوعی ازمعامله خرید ترجمه 7.ینعقدبما ینعقدبه، وبلفظه، ویشترط له مایشترط له

 پیدامیکند و به واژة بیع نیزانجام وفروش است وبه آنچه بیع منعقد میشود، این نیز انعقاد
                                               

 .7۸، ص3، جصنعانی، محمد بن إسماعیل. سبل السلام شرح بلوغ المرام .1

 .۵۴۵، ص7ج .. رد المحتارعلى الدرالمختار شرح تنویرالأبصارینمحمد بن ام ین،ابن عابد .2

 .17۸، ص3.ق، جهـ 1۴11،دارالفکر بیروت: .الفتاوى الهندیة فی مذهب الإمام الأعظم أبی حنیفة النعمان .من علماء الهندنظام وجماعة  .3

 .2۰1، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .۴

 .937، ص3ج. الجامع لأحکام القرآناحمد. قرطبی، ابوعبدالله محمد بن  .۵

 .3۴3، ص3.ق، جهـ1۴17الطبعة: الأولى ، دارالکتب العلمیةبیروت:  .تحفة الحبیب على شرح الخطیب .سلیمان بن محمدبجیرمی، . ۶
دارالکتب . بیروت: عبد المنعم خلیل إبراهیم :تحقیق، شرح الزرکشی على مختصر الخرقی. شمس الدین أبی عبد الله محمد زرکشی، .7

 .99، ص2.ق، جهـ1۴23،العلمیة
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که دربیع لازم گردید، برای سلم نیزلازم دانسته میشود. بنابرین، به اتفاق  یمیشودوشروط

فقیهان حنفی، مالکی، شافعی وحنبلی عقدسلم، نوعی ازمعامله خریدوفروش است 

 وعقدمستقل نیست. 

با جمهورفقیهان اسلامی درچگونگی عقدسلم هم نظرنیست  1قول دوم: ابن حزم ظاهری

ومیگوید: سلم، عقد مستقل ودارای احکام ونام خاص است و به دلایل ذیل تابع 

 عقدخریدوفروش نیست: 

صلاحیت نامگذاری درشریعت اسلامی تنهامربوط به الله متعال است که آن را به زبان  -الف

رسول الله، صلی الله علیه وسلم، بیان کرده است. رسول الله، صلی الله علیه وسلم، آن را سلف 

 وسلم یادکرده است نه بیع. 

سلم تنها درمدت درحالی که  ،بیع نقدی به طورفوری و در ذمه تامدت نامعلوم جوازدارد -ب

بیع درتمام کالاها که درموردآن نهی درنص شرعی بیان نشده، جواز  -جمعلوم جواز دارد. 

: درمواشی مثال ،اما سلم تنها در کالاهای پیمودنی و وزن کردنی، جوازدارد ودرغیرآن ها ،دارد

 معامله میشود، جوازندارد. ژو اجناسی که به اساس شمارش یا مترا

ن که سلم درکالای که نزد دهنده نیست، آ حال ،ی که نزدبایع نیست، جواز نداردبیع درکالا -د 

 جواز دارد.

  2درنهایت بیع درکالای معین جواز دارد، اما عقدسلم درکالای معین جواز ندارد. -ه

 ،نظرراجح همان نظرجمهورفقیهان اسلامی است که سلم را نوعی از انواع بیوع دانسته اند     

مقصود بیع درعقدسلم به وضاحت وجود دارد. مفهوم شرعی بیع، مبادله مال  زیرا که مفهوم و

 به مال باتراضی جهت مالک شدن ومالک گردانیدن برای دایم است. به اساس قاعدة فقهی:
رَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْْلَْفَاظِ وَالْمَبَانِي   3.الْعِب ْ

: درقراردادها مفاهیم ومرام ها اعتباردارد نه لفظ ها ومبانی. بنابرین مفهوم ومقصودبیع، ترجمه

درسلم نیز موجود است. پس سلم، نوعی ازبیوع است. وضع نام خاص برای آن عقد به این 

                                               
هجری وفات کرده است. ۴۵۶هجری دراندلس تولدشده ودر سال 3۸۴علی بن احمد بن سعیدمشهور به ابن حزم ظاهری است ودر سال . او 1

 .2۵۴، ص۴، جزرکلیاز الأعلام ر.ک،  آثارزیاد داردکه مشهورترین آن کتاب المحلی درفروع فقه ظاهری است.
 .1۰۵، ص9، جت_الفکر، ب: داریروتالمحلى. بابن حزم، علی بن أحمد بن سعید.  .2

 .19، صت_: موسسة الرسالة ناشرون، بیروت. بالشریعة الاسلامیة یالفقهیة فشرح القواعد یف یز. الوجیمعبدالکر یدان،ز .3
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دلیل است که شروط واحکام بیشتر ازبیع مطلق دارد واین مانع دخول سلم در افراد عقد بیع 

رنص شرعی، دلیلی وجود ندارد که عقدسلم را از افراد بیع متمایزکند. باورابن نمیشود ونیز د

حزم که سلم تنها دراجناس وزنی وپیمودنی جوازد دارد، نظرخاص وی است وموضوع اتفاقی 

چون که عقدسلم درکالاهای که با وصف، مشخص شده بتواند،  ،میان فقیهان اسلامی نیست

 1وضیح بیشتر داده میشود. انشاء الله.مبحث شروط سلم ت ودرجواز دارد 

 مشروعیت عقدسلمحکمت : مطلب پنجم

احکام شرعی ازلحاظ درک مصالح ودفع مفاسد به احکام تعبدی و معقول المعنی دسته      

 ،بندی شده است. دراحکام تعبدی، خردانسان، ازکشف مصالح عاجزاست وتوان درک را ندارد

به طورمثال: درمورد فرضیت سه رکعت نماز درشام، خرد علت آن را نمیداند ومجبور به 

شود به آن معقول  کاطاعت است. احکام شرعی که سبب، علت ومصلحت آن ها به خرد در

.  3کشف همان اغراض، اهداف ولطایف حکم شرعی را حکمت 2المعنی گفته میشود

وعیت معاملات درشریعت اسلامی دارای اسباب مشروعیت گفته میشود. بنابرآن، اساس مشر

واغراض است که باخردسلیم دانسته میشود. فقیهان اسلامی اذعان دارند که مسایل مشروع 

درشریعت اسلامی براساس جلب مصالح فردی وجمعی انسان ها منظورگردیده است. درمقابل 

مآل درنظرگرفته شده درحال یا انسان ها مسایل نامشروع جهت دفع مفاسد اجتماعی وفردی 

است. مصالح دنیوی واخروی انسان به لحاظ مراتب به ضرورت ها، نیازها و زیبای ها تقسیم 

درعقود نیازانسان هم درجهت منافع فردی وهم درمنافع اقتصادی واجتماعی  ۴شده است.

، یچون که انسان ها در بقا وتداوم زندگی فردی به مواد غذای، ساختمان ،مشهود ومعلوم است

                                               
 .2۵ه.ق، ص1۴2۴. عساف، عدنان محمود. عقدبیع السلم وتطبیقاته المعاصرة. اردن: دارجهینة، 1

قواعدالاحکام فی اصلاح الانام، تحقیق: نزیه کمال حماد وعثمان جمعه ضمیریه. دمشق: دارالقلم، الطبعة: الاولی، . ابن عبدالسلام، عزالدین. 2

 .2۸، ص1ه.ق، ج1۴21

حکمت درلغت عربی به مفهوم، عقل، دانش، دانای، نبوت، سنت، معرفت چیزی افضل به دانش افضل، درست کرداری، راست گفتاری/ گفتار  .3

حکمت، همان منفعت، حسنه وخیری است که به انجام حکم شرعی جلب دراصطلاح شرعی،  رزانگی و سخن معلوم العلت استدرست، ف وکردار

؛ 97. صواصطلاحا لغةالقاموس الفقهی  . سعدی ،أبو جیبر.ک،  .آن قصدشده، وضرر وشری است که به انجام حکم شرعی دفع آن منظورشده

 .9۶، ص1، جب ـ ت یدیه،. پشاور: کتب خانه رشیوهبه. اصول الفقه الاسلام یلی،زح؛ 91۶3 -91۶2ص ،۶جلغت نامه دهخدا. دهخدا، علی اکبر. 

مترجم: عبدالناصر. کابل: رسالت،  ی،. اصول فقه اسلامیمعبدالکر یدان،ز؛ 39، ص1ج .ابن عبدالسلام، عزالدین. قواعدالاحکام فی اصلاح الانام .۴

 .3۸۰ -379، صه.ش139۰چاپ دوم، 
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همچنان جوامع انسانی  1ادویه وامثال آن نیازدارند وآن ها را به تنهای پوره کرده نمیتوانند.

تولید، تورید درکارخانه ها وتوزیع آن درشهرها و به شهروندان نیاز دارد، تمام این ها ازطریق 

عقود صورت میگیرد. به همین اساس عقود نافع ومورد نیازانسان ها مشروع شده است و 

ود زیان رسان ممنوع قرارگرفته است. درکل مشروعیت عقود به منظورتنظیم حیات مردم، عق

محقق ساختن منافع آنان و برآورده ساختن نیازمندی های آن ها تشریع شده است که زندگی 

فردی و جمعی آنان مستلزم آن است ومعاش مناسب و وفق شریعت آن ها را لازم میگرداند. 

ودن روندتوسعة فراگیر، پویا و پایدار برآن مبتنی است. اضافه برآن پیشرفت اقتصاد، برپاب

روی  2اهداف مادی، تعاون، همکاری وبرادری نبود نزاع درتشریع معامله درنظرشارع است.

چون که درآن مفسده  ،اغراض مذکور، شریعت اسلامی معامله ربا را ممنوع وحرام اعلام کرده

د بیع از آن جمله سلم را نظر به تحقق مصلحت بزرگ و مصلحت مرجوح است. برعکس عق

راجح آن رفع نیازمندی های انسان درسطح فردی  تراجح مشروع قرارداده است. مصلح

فقیهان حنفی درمورد حکمت  3وجمعی است وبه همین دلیل ازبیع معدوم استثناء شده است.

 ۴.بیع المفالیس شرع لحاجتهم الی رأس المال ) السلم(مشروعیت عقدسلم گفته اند: ویسمی

: فروش پیش پرداخت، معاملة نیازمندان نامیده میشود و به لحاظ نیازآن ها به سرمایه، ترجمه

أن بیع السلم من المصالح الحاجیة، وقدسماه الفقهاء مشروع شده است. فقیهان مالکی گفته اند: 

 ۵.جبیع المحاوی

ت، ازمصالح نیازها است، وآن را دانایان مسلمان، فروش : بی گمان عقدپیش پرداخترجمه

ََ عَقْدُ  گفته اند:مستمندان نامیده اند. فقیهان شافعی  لَ زَ لِلْحَاجَ  وَلِأَنَّ السَّ : چون ترجمه ۶.ةِ غَرَرٍ جُوِّ

                                               
الجامع قرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد. ؛ 33۸، ص۴جعبدالله بن احمد. المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی.  ی،قدامه مقدسابن  .1

 .379، ص3. جلأحکام القرآن

 .۶۵، ص139۶. خادمی، نورالدین. علم المقاصدالشرعیة، ترجمه: سهیلارستمی. تهران: نشراحسان، 2

 .937، ص3. جهمان؛ قرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد. ۶۰و ۴۰، ص1عزالدین. قواعدالاحکام فی اصلاح الانام. جابن عبدالسلام،  .3

 .۴۰، ص2ج المختار. یللتعل یارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل .۴

 .937، ص3. جالجامع لأحکام القرآنقرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد.  .۵

 .122، ص2ج. المطالب فی شرح روض الطالبأسنى .زکریاانصاری،  .۶
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فقیهان حنبلی گفته   که خریدپیش پرداخت، مجهول است وجهت نیاز، مشروع شده است.

  : چون که مردم به آن نیاز دارند.ترجمه 1.إليهلأن الناس حاجة اند: 

بنابرآن حکمت مشروعیت عقدسلم، رفع نیازمندی های مردم درمسایل اقتصادی است.       

بدیهی است که انسان ها به تنهای وبدون همکاری و داد وستدد داشته های خود به آسایش 

ه لی واقتصادی آن ها وابستانمیکنند وبه اساس سنت الهی موضوعات ما در زندگی دست پید

به یکدیگراست. آنچه دهقانان، باغداران وکسبه کاران دارند، تاجران وسرمایه داران ندارند 

وبرعکس دهقانان وباغداران دست داشته سرمایه داران وتاجران را ندارند. به این اساس 

ارع، تولید باغداران، دهقانان وکسبه کاران وتاجران به غرض مصارف شخصی و باغ ها، مز

وتورید مواد به سرمایه نیازمیداشته باشند که افرادی هم پیدا نمیشود که به آن ها پول قرض 

بدهد. به این اساس دست به پیش فروش محصولات تا مدت معلوم میزنند وسرمایه آن را 

پیشکی اخذ میکنند وکالا ومحصول را در زمان معین به خریدارتحویل میدهند وخریدارنیز به 

کالا را به قیمت کمتر ازنرخ بازار میخرد. پس  ، چوناس این عقد مفاد حاصل میکنداس

حکمت دیگری مشروعیت  2درعقدسلم، نیازخریدار وفروشنده درنظرگرفته شده است.

عقدسلم، جلوگیری از قرض ربوی است. در واقع عقدسلم بدیل برای قرض ربوی دانسته 

  3میشود.

 های مذاهب چهارگانه مقایسه میان دیدگاه: مششمطلب 

، مالکی، شافعی وحنبلی عقد سلم رابه الفاظ متفاوت ونظربه شروط فقیهان حنفی     

تعریف کرده اند وتعریف های آن ها درگذشته نقل گردیده است.  معتبردرمذاهب مذکور

هرگاه تعریف های مذکورباهمدیگرمقایسه ومقارنه شود، دانسته میشودکه فقیهان مذکوربه 

 ذیل اتفاق دیدگاه دارند: موارد 

                                               
 .33۸، ص۴جعبدالله بن احمد. المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی.  ی،ابن قدامه مقدس .1

 .33۸، ص۴ج. همانعبدالله بن احمد.  ی،ابن قدامه مقدس؛ ۴۰، ص2ج المختار. یللتعل یارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل. 2

 .3۵م، ص2۰1۵مه  _39شماره ،۴ج ،الشریعة  البحوث والدراسات مجلةزهرانی، جمعة. عقدالسلم وتطبیقاته المعاصرة. . 3
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 1فقیهان مذکوراتفاق نظردارندکه واژة سلم وسلف به توافق پیش پرداخت اطلاق میشود. اول:

 پس عقدسلم، درفقه اسلامی دارای نام خاص است که ازآن به عقود مسمی تعبیرمیشود. 

ند رده افقیهان مذکوراتفاق نظردارندکه سلم، عقد است. برخی به صراحت آن را ذکر ک م:دو

پس ارکان، شروط واحکام عقود درآن جاری است.  وبرخی دیگرلفظ بیع را استعمال کرده اند.

 بدین لحاظ به اراده انفرادی منقعد نمیشود. 

 وضهافقیهان مذکور اتفاق نظردارند که سلم، بیع است. این دلالت دارد که سلم، عقدمع وم:س

 است. بدین لحاظ ارکان، شروط واحکام عقدخرید وفروش درآن حاکم است. 

تملیکی است.  اوضهفقیهان مذکوراتفاق دیدگاه دارندکه سلم به لحاظ هدف، عقدمع م:چهار

تملیکی درآن رعایت میشود وبدون عوض منعقد  اوضهپس ارکان، شرایط واحکام عقدمع

 اشت میشود.نمیشود. این موضوع ازکاربرد واژة بیع برد

فقیهان مذکور اتفاق نظردارندکه مسلم فیه، کالا، درذمه فروشنده قرارمیگیرد وعین معین  م:پنج

  2نیست.

ولی آن تعریف ها درموارد  ،نکات مذکور وجه اشتراک تعریف ها درموردعقدسلم است      

 ذیل اختلاف دارند:

 ،ت درپرداخت کالارا افزوده انددرتعریف عقدسلم، مهل ۵وحنبلی ۴مالکی 3فقیهان حنفی، اول:

ان ولی فقیه ،چون که مهلت درنزد این ها شرط صحت عقدسلم است وسلم حال را نمیپذیرند

چون که مهلت نزداین ها شرط صحت عقدسلم  ،شافعی مهلت را درتعریف ذکرنکرده اند

                                               
؛ 331، ص۵جعلیش، محمد. منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل. ؛ 2۰1، ص۵ج علاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. ی،کاسان 1.

، ص 3. جبهوتی، منصوربن یونس.کشاف القناع عن متن الإقناع؛ 1۰2، ص2جلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. مغنی المحتاج إیب. محمدخط ینی،شرب

2۸۸.   

   همان منابع. .2

. حاشیة ردالمختار على الدرالمختار شرح تنویر امینمحمد ین،ابن عابد ؛1۶۸، ص۶. جالبحر الرائق شرح کنز الدقائق. زین الدین ابن نجیم، .3

 .2۰۵، ص۵ج فقه أبو حنیفة.الأبصار 

 .37۸، ص3ج .الجامع لأحکام القرآنقرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد.  .۴

  . 2۸۸، ص 3. جبهوتی، منصوربن یونس.کشاف القناع عن متن الإقناع .۵
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. دربحث شروط تفصیل داده میشود 1نیست. پس این ها سلم حال ومؤجل را صحیح میدانند،

 شاء الله.  ان

درتعریف عقدسلم به صراحت ذکرکرده اندکه مسلم  ۴وحنبلی 3شافعی 2فقیهان مالکی، م:دو

 وحال ۵ولی فقیهان حنفی آن را ذکرنکرده اند ،فیه، کالا، بایدتوصیف شود وجهالت درآن نباشد

ن که نزد این ها نیز توصیف کالا شرط صحت است. پس فقط اختلاف لفظی واصطلاحی آ

 ودرمحتوا هم نظراند.است 

درتعریف ها به صراحت تعجیل وپیش پرداخت بدل کالا را  7شافعی ۶فقیهان حنفی، وم:س

درحالی که به نظرهمة آن ها تعجیل وقبض بدل  ،ذکرنکرده اند ۸ذکرکرده اند وفقیهان حنبلی

یهان اما فق ،است. پس اختلاف این ها لفظی استسلم  کالا درمجلس معامله شرط صحت عقد

درتعریف، پرداخت بدل کالا را به حاضر یا درمدتی که حکم حاضر را دارد، قیدکرده  9مالکی

تأخیر درپرداخت بدل کالا تا سه روز باشرط وبدون شرط به نظراین ها  چون که  ،اند

ولی به نظر فقیهان حنفی، شافعی وحنبلی تأخیر درپرداخت بدل کالا جواز ندارد  ،جوازدارد

مله پش از جدایی متعاقدین پرداخت شود. دربحث شروط تفصیل بیشتر وباید درمجلس معا

 داده میشود. انشاء الله. 

از مطالب مذکور دانسته میشود که فقیهان اسلامی درتعریف، شروط را تذکر داده اند 

سلم . بنابرآن نیازاست که تعریفی ازعقدسبب امتیاز آن ازغیرش نمیشودوذکرشروط درتعریف، 

 .حظه های مذکور کاهش پیدا کند وچیستی عقدسلم به وجه بهتردانسته شودارایه شود وملا

                                               
 .3، ص۴ج نووی، أبوزکریا محیی الدین یحیى. روضة الطالبین وعمدة المفتین.  .1

 .37۸، ص3ج همان.قرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد.  .2

 .3، ص۴ج . هماننووی، أبوزکریا محیی الدین یحیى.  .3

  . 2۸۸، ص 3. جهمانبهوتی، منصوربن یونس. .۴

 .21۸، ص12. جابوبکر محمد. المبسوط ینسرخسی،شمس الد .۵

 .۶۶ص ،7ابن الهمام، کمال الدین محمد. شرح فتح القدیر علی الهدایة. ج  .۶

 .3، ص۴ج . هماننووی، أبوزکریا محیی الدین یحیى.  .7

  . 2۸۸، ص 3. جهمانبهوتی، منصوربن یونس. .۸

 .37۸، ص3ج همان.قرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد.  .9
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کالای توصیف فروش : سلم، ترجمه 1.السلم: بیع موصوف فی الذمة، مؤخرعن مجلس العقد 

شده ازمجلس معامله است. واژة، بیع، درتعریف مذکور تمام بیوع صحیح،  تأخیر شده درذمه و

وغیرلازم، مقایضه، صرف وبیع مطلق وامثال آن را شامل غیرصحیح، نافذ وغیرنافذ، لازم 

تملیکی قرارمیدهد وبه آن عقدقرض، اجاره وهبه  اوضهمیشود. درضمن، سلم را ازعقودمع

چون دراین ها خرید وفروش نیست. قید، موصوف فی الذمه، بیان حقیقت  ،خارج میشود

آن،  : سلم چیست؟ پاسخچون اگر ازچیستی سلم سوال شود وبگویند ،وماهیت عقدسلم است

خرید کالای موصوف در ذمه است. ازقید، موصوف، خریدکالای مجهول خارج میشود. ازقید، 

فی الذمه، بیع مطلق، هرچند مبیع به توصیف فروخته شود یا پرداخت قیمت کالامهلت داشته 

ازقید، وزیرا این ها به عین معین تعلق میگیرد نه به ذمه.  ،باشد وبیع مقایضه خارج میشود

مؤخرعن مجلس العقد، بیع کالای موصوف در ذمه که درمجلس معامله پیش ازتفرق متعاقدین، 

یربرنج بغلانی اعلی را به صفت س: شخصی صدمثال ،تسلیم وقبض گردد، خارج میشود

خریداری کند وپیش ازجداشدن، خریدار همان صدسیر را با مواصفات مذکور درمجلس 

ه بلکه بیع مطلق است که مبیع درآن به توصیف فروخت ،لم نیستمعامله قبض کند، این عقدس

چون عقدسلم، صحیح وغیرصحیح را شامل میشود ومانع  ،شده است. این تعریف جامع است

 2چون عقدسلم، ازعقود مشابه آن تفکیک شده است. ،است

بادرنظرداشت مباحث گذشته فقیهان حنفی، مالکی، شافعی وحنبلی اتفاق نظر دارند که      

عقدسلم، نوعی ازانواع خرید وفروش ودارای شروط واحکام ویژه است. همچنان فقیهان 

مذکور اتفاق دیدگاه دارندکه عقدسلم، به کتاب الله، سنت رسول الله، صلی الله علیه وسلم، 

همچنین اتفاق نظردارندکه عقدسلم برخلاف  3قول مشروع ومباح است.اجماع فقیهان ومع

قواعدعمومی وقیاس مشروع شده است واقوال آن ها درگذشته نقل شده است. فقیه ابن تیمیه 

واین قیم ازفقیهان حنبلی نظربه موافقت عقدسلم باقیاس دارندکه نظرراجح نیست ودلایل آن 

همچنین ازنقل قول فقیهان مذکور به وضاحت دانسته  درقبل تذکریافته وتکرارش لازم نیست.

                                               
 .۴۴۰محمداللاحم، اسامه بن حمود. بیع الدین وتطبیقاته المعاصرة فی الفقه الاسلامی. ص. 1

 .۴۰۵حمود. همان. ص . محمداللاحم، اسامه بن2

 ینی،شرب؛ 333-331، ص۵جعلیش، محمد. منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل.  ؛2۰1، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .3

، ۴جی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی. عبدالله بن احمد. المغن ی،ابن قدامه مقدس؛  1۰2، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط
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میشودکه حکمت مشروعیت عقدسلم، رفع نیازهای اقتصادی فردی وجمعی انسان ها است 

 1اتفاق دیدگاه دارند. وبه این

 

 مبحث دوم: ارکان وشروط عقدسلم
هرتصرف وعقد درفقه اسلامی دارای ارکان وشروط است ودرصورت نبودآن ها تصرف صحیح نشده      

وآثار شرعی برآن مرتب نمیگردد. درفقه اسلامی برای تصرف ها ازدو جهت شروط درنظرگرفته شده است؛ 

یکی شروط عمومی به حیث عقد ودیگری شروط خصوصی به عنوان عقدمستقل. هرچند عقدسلم نوعی 

در  مطلب است، پنجاین مبحث دارای  ،بنابراین ولی آن دوباهم تفاوت های نیز دارند. ،ازانواع بیوع است

مطلب اول، ارکان عقدسلم؛ در مطلب دوم، شروط عمومی عقدسلم؛ درمطلب سوم، شروط خصوصی 

گانه اهل عقدسلم؛ درمطلب چهارم، احکام عقدسلم؛ درمطلب پنجم، مقایسة میان دیدگاه های مذاهب چهار

 سنت درمورد مسایل پیشین، به صورت مختصر تحقیق وبررسی شده است. 

 ارکان عقدسلماول: مطلب 

به فتح وضم ، رَكَنَ يَرْكَنُ، درلغت عربی مصدروفعل آن است. رکن رکنارکان جمع      

است.  ، عضوعمده وستونحرف کاف آمده است. رکن چیزی به مفهوم جانب وطرف قوی آن

رکن  2رکنت الی زید، ای اعتمدت علیه؛ یعنی: به زید اعتماد وتکیه کردم معنا میدهد.

دراصطلاح اصول فقه، امری است که وجود وعدم یک چیزمنوط به آن بوده وجزء ماهیت آن 

 درمورد تعریف رکن درفقه اسلامی دو دیدگاه وجود دارد:  3است.

ازاین  ۴است.به آن آن است که وجود چیزی وابسته دیدگاه اول: ازدیگاه فقیهان حنفی، رکن 

  ۵تراضی است. توافق و چون که ماهیت عقد، همان ،نظررکن عقد، تنها ایجاب وقبول است

                                               
انصاری،  ؛937، ص3. جالجامع لأحکام القرآن؛ قرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد. ۴۰، ص2ج المختار. یللتعل یارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل .1

، ۴جعبدالله بن احمد. المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی.  ی،ابن قدامه مقدس ؛122، ص2. جأسنى المطالب فی شرح روض الطالب.زکریا

 .33۸ص

، 1. جالمعجم الوسیطودیگران. إبراهیم مصطفی، ؛ 237، ص1جأحمد بن محمد. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی.  یومی،ف. 2

 .1221۵، ص۸جلغت نامه دهخدا. دهخدا، علی اکبر.  ؛۴1۵، ص1جبن محمد. مفردات الفاظ القرآن.  ینحس ی،راغب اصفهان ؛31۵ص

 .13۸ه.ق، ص1۴23. خلاف، عبدالوهاب. علم اصول الفقه. قاهره: دارالحدیث، 3

لطبعة: ، اتب العلمیة: دارالک. بیروتزکریا عمیرات ، تحقیق:شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح فی أصول الفقه. سعدالدین مسعود ،تفتازانی .۴

 .273، ص2.ق، جهـ 1۴1۶الأولى 

 .۴، ص2ج المختار. یللتعل یارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل .۵
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، رکن را به اعتبار اجزای آن تعریف کرده اند 3وحنبلی 2شافعی 1دیدگاه دوم: فقیهان مالکی،

آن تعریف رکن برداشت میشود. ازاین  وعاقد ومعقود علیه وصیغه را رکن عقد دانسته اند، از

رکن آن است که وجودچیزی منوط  برخی فقیهان معاصر، رکن را چنین تعریف کرده اند،منظر

این تعریف به نسبت تعریف  ۴به آن است، فرق نمیکند که بخشی ازماهیت آن باشد یا نباشد.

رکن میشود. پس  حنفی ها عامتراست؛ زیرا هرآنچه که وجود عقد به آن منوط است، شامل

زیرا که وجود عقد وابسته به  ،وجود طرف های عقد، کالا وبدل آن وصیغه رکن عقد است

 ها است، هرچند بخشی ازحقیقت آن نیستند. آن

اختلاف مذکور لفظی واصطلاحی است وتأثیری براحکام ندارد وقابل جمع میباشند؛ چون      

کن است ودر آن ایجاب وقبول توافق به که اظهارایجاب وقبول تنها توسط اطراف عقد مم

کالا وبدل آن نیز وجود دارد. واگراطراف عقد نباشد، اظهارآن ناممکن است واگر کالا وبدل 

آن نباشد، ایجاب وقبول مفهوم ندارد. پس دردیدگاه فقیهان حنفی نیز به طورضمنی وجود 

بنابرآن،  ۵اد تعبیرمیشود.اما ازآن ها به شروط انعق ،دکالا وبدل آن واطراف عقد وجود دار

 7عقدسلم تنها یک رکن دارد وآن ایجاب وقبول است وازنظرفقیهان مالکی،۶ازنظرفقیهان حنفی،

عقدسلم سه رکن دارد، یک، صیغه که منظورازآن ایجاب وقبول است؛ دو،  9وحنبلی ۸شافعی

رَبَّ السَّلَمِ ومُسْلمِ،  که از او درفقه اسلامی به وصاحب سرمایه ازآن خریدار عاقدها که منظور

ه ؛ سه، محل کتعبیرمیشود مُسلَْم إلَیْهِ که از او در فقه اسلامی بهفروشندة وصاحب کلا،  و

 ،رَأسُْ الْمَالکه درفقه اسلامی به  وبدل آنمُسْلَم فیه که درفقه اسلامی به  منظورازآن، کالا

، به تشدیدحرف لام خوانده اگراصطلاح های مذکور به جز راس المالنامگذاری شده است. 

                                               
 .1۶3محل کتاب: مکتبه شامله، صابن جزی، محمد بن أحمد. القوانین الفقهیة.  .1

 .3، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب .2

 .1۴۶، ص 3. جیونس.کشاف القناع عن متن الإقناعبهوتی، منصوربن  3.
 .293۰، ص۴جو ادلته.  یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح .۴

 .۴۰ -3۸ه.ش، ص139۶عثمانی، محمدتقی. احکام معاملات، ترجمه: محمدصادق رحمانی. تربت جام: انتشارات خواجه عبدالله انصاری،  ۵.
 .۴۵۵، ص7. جالدرالمختار شرح تنویرالأبصار. رد المحتارعلى ینمحمد بن ام ین،ابن عابد .۶

 .331، ص۵جخلیل. علیش، محمد. منح الجلیل شرح على مختصر سید  7.

 .3، ص2ج. یب. همانمحمدخط ینی،شرب ۸.

 .2۸9، ص 3همان. جبهوتی، منصوربن یونس. 9.
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دراین نوشتار ازنظرجمهورفقیهان  1شوند، نیزدرست است ودر آن صورت ازباب تسلیم میشود.

چون که شروط به همان ارکان برمیگردد، همچنان به سهولت موضوع  ،اسلامی پیروی میشود

 دذیل شروط صیغه، عقدکننده ها، محل عق وتنسیق آن کمک میکند. بادرنظرداشت آن در

  ونفس عقد ذکرمیشود.

 شروط عمومی عقدسلم :مطلب دوم

شرط درلغت به مفهوم علامه، نشانه، لازم گرفتن، لازم گردانیدن، پیمان، عهد وتعلیق کردن     

شرط دراصطلاح اصول فقه، امری  2.کاری به کاری وجمع آن شروط، اشراط وشرایط است

 3است که وجودچیزی به آن منوط بوده وخارج حقیقت آن است ودر وجودآن مؤثرنیست.

عقدسلم کدام ها است؟ عمومی بادرنظرداشت مطالب مذکور، سوال مطرح میشود که شروط 

شروط عمومی عقد سلم به ارکان آن وخود عقدتعلق میگیردواین شروط  درپاسخ باید گفت که

عقود به عنوان عقد جهت ترتب اثرشرعی نیازمندآن ها  اختصاص به عقدسلم ندارد وتمام

است وبه همین لحاظ شروط عمومی گفته میشود. و به پیروی ازنظرجمهورفقیهان اسلامی، 

صیغه، طرفین  ومحل عقد، ارکان آن است. به این اساس شروط عمومی عقد سلم، به صیغة، 

برمیگردد ودر ذیل شروط هریک را به صورت مختصربررسی طرفین، محل عقد ونفس عقد 

 میکنیم.

 عمومی مربوط به صیغة عقدسلم شروط اول:
آن روش های معروفی است که متعاقدین به اساس آن رضایت  سلم،منظورازصیغة عقد      

ابرازمیکنند. آن روش ها، گفتار، نوشتار، سلم واراده باطنی خود راجهت انشاء واحکام عقد

درفقه  آن روش هارا کند، است.  سلمافادة انشاء عقدازلحاظ عرف ویا لغت اشارة مفهومه که 

بنابرآن، عقدسلم به طریق گفتار با استفاده ازفعل  ۴ایجاب وقبول معروف است. به اسلامی

ه اسمیه منعقدمیشود. زبان دلالت کند وجمل ماضی ومضارع که قرینه به حال بودن مضارع

                                               
 .1۶۸، ص۶. جالبحر الرائق شرح کنز الدقائق. زین الدین . ابن نجیم،1

أحمد بن محمد. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر  یومی،ف؛ ۴۰۵-۴۰۴، ص19. ج. تاج العروس من جواهر القاموسیمحمد مرتض یدی،زب .2

 .1۴217-1۴21۶، ص9؛ دهخدا، علی اکبر. لغت نامة دهخدا، پیشین، ج31۰-3۰9، ص1ج للرافعی.

 .1۰۰-99، ص1ج. یوهبه. اصول الفقه الاسلام یلی،زح؛ 117ص .یفاتبن محمد. التعر یعل ی،جرجان .3

. تهران: جنگل، جاودانه، ی. دانشنامة حقوق خصوصیمحمدعل ی،مسعود وطاهر ی،انصار؛ 3229، ص۴جو ادلته.  یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح. ۴

 .223۸، ص2، جهـ.ش13۸۸چاپ: سوم، 
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خاص درآن شرط نیست ودرآن عرف ها مهم است وفقط جزمیت درآن شرط است.  همچنان 

عقدعقدسلم به اشارة مفهومه نیزمنعقد میشود، ازنظرفقه اسلامی این مربوط به اشخاصی است 

سال رکه دارای معلولیت زبانی اند ومعرفت به نوشتن ندارند. همچنان عقدسلم به نوشتار وا

ه صحت : نوشتارهمانند گفتاراست، بترجمه ،سفیرنیز منعقد میشود، وضابطة: الکتاب کالخطاب

فقیهان اسلامی برای صدور ایجاب وقبول که عقدسلم به آن ها انشاء شود،  1 آن دلالت میکند.

 رعایت ونظرداشت شروط ذیل را لازمی دانسته اند: 

 وضاحت ایجاب وقبول شرط اول:

اسلوبی که طرف های عقدسلم، جهت انشاء عقد به کارمیگیرند، ازمنظرعرف ولغت      

درعقدسلم دلالت کامل کند، مراد وجزم آن ها را به نسبت یکدیگر جهت انعقاد عقدسلم 

چون که اراده باطنی، طرف های عقد، موضوع مخفی وپنهانی وذهنی است، وجود  ،تفهیم کند

انواع مختلف دارد وهرعقدموضوع و احکام ویژه داردکه ازدیگری  بیرونی ندارد. همچنان عقود

متفاوت است. اگرایجاب وقبول وضاحت لازم رانداشته باشد، درذهن طرف های عقد، التباس 

رخ میدهد، یکی اراده یک عقدرا میکند ودیگری عقدذهنی خودش را میخواهد، به این اساس 

مثال: درعقدسلم لازم است  ،زم شده نمیتوانندعقدسلم منعقد نشده وطرف ها به احکام آن مل

که ازالفاظ کاربه گیرندکه برآن عقددلالت کند وقرض امثال آن تفکیک شود. به این شرط 

 اتفاق نظردارند.۵وحنبلی۴شافعی 3مالکی، 2فقیهان حنفی،

 موافقت قبول باایجاب شرط دوم:

                                               
 .29۴2-29۴۰، ص۴جو ادلته.  یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح .1

 .13۶، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .2

 .۵-۴، ص3ج .محمدعرفه. حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر ی،دسوق .3

 .۵، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب ۴.
، هـ.ق 1۴۰9دلیل، محقق: زهیر الشاویش. ناشر: المکتب الإسلامی، طبع: هفتم، ابن ضویان، إبراهیم بن محمد بن سالم. منار السبیل فی شرح ال .۵

 .3۰9 -3۰۸، ص1ج
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افقت قبول با ایجاب شرط انعقاد مو ۴وحنبلی 3شافعی  2مالکی، 1به اتفاق فقیهان حنفی،      

وصحت عقدسلم است ودر نبود آن عقدمنعقدنمیشود. منظور ازموافقت قبول با ایجاب آن 

است که قبول درتمام جوانب با ایجاب ابرازشده، همخوانی ومطابقت داشته باشد. موافقت 

ن وفق ایجاب حاصل میشود. بدی اوضهآن درمحل عقد، مواصفات آن وبدل آن درعقودمع

لحاظ قبول نباید درکمیت وکیفیت ایجاب ابرازشده، تغییر واردکند. این تغییر به اشکال مختلف 

درکمیت ایجاب ابرازشده، هم درمحل عقدوهم دربدل آن ممکن  صورت گرفته میتواند. تغییر

است. تغییر درکمیت محل عقدایجاب ابرازشده، هم به کاهش وهم به افزایش وهم به تجزیه 

مثال: درایجاب ابرازشده درعقدسلم، دوموترباشد، قابل، خریدیک موتریا  ،گیردآن صورت می

مثال: درایجاب صدسیرگندم باشد،  ،سه موتر راقبول کند واگرمحل عقدتجزیه شدنی باشد

نصف آن را قبول کند واین تجزیه محل عقد است. تغییردرقیمت محل نیز به کاهش وافزایش 

مثال:  ،قیمت فقیهان اسلامی آن را قبول ضمنی دانسته اند صورت میگیرد. درتغییربه افزایش

ولی قابل آن را به ده هزار افغانی خریداری کند،  ،قیمت محل عقد درایجاب پنج هزارافغانی

چون که بدون قبول ملکیت به موجب انتقال نمیکند. ، پنج هزار افغانی نیازبه قبول جدید دارد

مواصفاتی است که درمحل عقد، موجب درنظرگرفته تغییردرکیفیت ایجاب اظهارشده، همان 

است وقبول نباید آن هارا تغییردهد ودرصورت تغییر عقدسلم منعقد نمیشود وایجاب جدید 

   ۵تلقی میگردد.

 پیوستگی قبول با ایجاب شرط سوم:

                                               
 .13۶، ص۵جهمان علاءالدین.  ی،کاسان .1

 .۵-۴، ص3ج. حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیرمحمدعرفه.  ی،دسوق .2

 .۶-۵، ص2ج. مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاجیب. محمدخط ینی،شرب 3.

 .1۴۶، ص 3. جبهوتی، منصوربن یونس.کشاف القناع عن متن الإقناع ۴.

 .۴29۴، ص۴جو ادلته.  یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح .۵
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قاد عاتصال قبول با ایجاب جهت ان  ۴وحنبلی 3شافعی 2مالکی، 1به اتفاق فقیهان حنفی،      

سلم شرط است. منظور ازآن این است که درصورت حضورطرفین عقددریک مجلس، عقد

گردد، اگر ایجاب ازطریق نوشتار یاسفیر به طرف  قبول وایجاب باید درهمان مجلس صادر

دیگر انجام شود، مجلس آگاهی ازایجاب، مجلس عقد است ودرهمین مجلس باید ایجاب 

دارد. مجلس عقد: مکانی است که طرفین عقد درآن راقبول یا ردکند وقبول خارج ازآن اعتبارن

انعقاد میکنند ودرموضوع تعاقد اتحادگفتاری وجسمی دارند یا همان  موجود وباهمدیگرعقدرا

محلی است که ازایجاب آگاهی حاصل شود. معیار اتصال ایجاب وقبول به اساس عرف دانسته 

 ل لازم است: میشود. بنابرآن برای اتصال ایجاب وقبول رعایت شروط ذی

اعراض صریح یا ضمنی از قبول کننده  -2ایجاب وقبول دریک مجلس صادرشود؛  -1

ایجاب پیش ازقبول به سببی  -3صادرنشود که دال برعدم رضایت اوبه انعقاد عقدسلم باشد؛ 

مثال: ایجاب کننده، ازایجابش، قبل ازقبول طرف دیگر، رجوع  ،ازاسباب شرعی باطل نگردد

 ۵نکند.

 عمومی مربوط به طرفین عقدسلم شروط دوم:
افرادی است که عقد را به طوراصالت برای خود یا نمایندگی طرفین عقدسلم، همان      

خود  برایرا ونیابت برای دیگران انعقاد میکنند. ممکن است هردو طرف اصیل باشند وعقد 

نماینده ونایب از انعقاد کنند وآثار آن را برای خود بخواهند. وممکن است که هردو طرف 

مثال:  ،را برای دیگران منعقد کنند وآثارعقد را برای دیگران بخواهند سلمدیگری باشند وعقد

را انجام دهند وآثارعقد به شرکت برمیگردد. همچنان  سلمنماینده دوشرکت باهم معاملة 

ممکن است که یک طرف عقد اصیل وطرف دیگر نایب ونمایندة کسی دیگری باشد. 

ندگی ممکن است که یک نفردربرخی موارد نقش دو نفر را بازی کند وعقد رابه تنهای ودرنمای

نماینده برنمیگردد وبه اصیل ها تعلق میگیرد ونماینده فقط  چون که آثارعقد به ،انعقاد نمایند

                                               
 .713، ص۵ج. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائععلاءالدین.  ی،کاسان .1

 .۵-۴، ص3ج. حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیرمحمدعرفه.  ی،دسوق .2

 .۵، ص2ج. مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاجیب. محمدخط ینی،شرب 3.

 .1۴۸ -71۴، ص 3ج. کشاف القناع عن متن الإقناع بهوتی، منصوربن یونس. ۴.
 .29۴۵، ص۴ج. و ادلته یسلامالاالفقه وهبه.  یلی،زح. ۵
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بلکه  ،ازنظرشریعت اسلامی تمام افرادانسانی حق انجام قراردادسلم را ندارد 1سفیراست.

 یط میتوانند، آن را انجام دهند، آن شروط قرارذیل است:  اشخاص واجدشرا

 صلاحیت تصرف  شرط اول:

اشخاصی که عقدسلم را به طوراصالت به حساب خود انجام میدهند، جهت انعقاد، صحت      

اهلیت درلغت به مفهوم صلاحیت وشایستگی  ونفاذآن لازم است که دارای اهلیت تعاقد باشند.

ازمنظرفقه اسلامی به شایستگی شخص جهت داراشدن حقوق، تکالیف وصحت  2است.

این تعریف شامل اهلیت وجوب واهلیت اداء است. درفقه  3تصرف ها اهلیت گفته میشود.

 :اسلامی افرادانسانی به لحاظ داشتن ونداشتن اهلیت اداء به سه دسته تقسیم میشود

انجام عقدسلم  7وحنبلی۶شافعی ۵مالکی،۴حنفی،اشخاص عدیم الاهلیت، به اتفاق فقیهان  -الف

 مانند: عقدسلم طفل غیرممیز ودیوانه. ، توسط اینها باطل است

درست 9ومالکی ۸اشخاص ناقص الاهلیت، مانند: عقدسلم طفل ممیز. ازنظرفقیهان حنفی -ب

ضمن تصرف مت ،به سه دسته تقسیم کرده اند: یکرا اما فقیهان حنفی تصرف این ها  ،است

ط مانند: قبول هبه توس ،کامل: آن تصرف های است که ملک بدون عوض به اوتعلق گیرد نفع

طفل ممیز. انجام این تصرف ها ازافراد ناقص اهلیت صحیح است وموقوف به اجازة ولی و 

وصی نیست. دو، تصرف متضمن ضررکامل: آن تصرف های است که ملک ازناقص الاهلیت 

انند: هبه کردن. این گونه تصرف صحیح نیست ونافذ م ،بدون عوض به دیگری منتقل شود

نمیشود، هرچند ولی اش هم اجازه دهد. سه، تصرف متضمن نفع وضرر: آن است که خساره 

مانند: عقدخرید وفروش، شرکت، عقدسلم وامثال آن. اجرای چنین  ،اید درآن وجود داردعو

                                               
 .۴۰۰، ص1زرقا، مصطفی احمد. المدخل الفقهی العام. ج. 1

 .32، ص1ج. المعجم الوسیطودیگران. إبراهیم مصطفی،  .2

 .9۶ص ه.ق،1۴۰۸قلعجی، محمدرواس وقنیبی، حامدصادق. معجم لغة الفقهاء. بیروت: دارالنفایس، الطبعة: الثانیة،  .3

 .۵13، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .۴

 .7۴3 ص، ۴جخلیل. علیش، محمد. منح الجلیل شرح على مختصر سید  .۵

 .7، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب ۶.

 .151، ص 3. جبهوتی، منصوربن یونس.کشاف القناع عن متن الإقناع 7.
 .۵13، ص۵جبدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. علاءالدین.  ی،کاسان .۸

 .7۴3 ، ص۴جخلیل. منح الجلیل شرح على مختصر سید علیش، محمد.  .9
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 قوف به اجازة ولی و وصیولی نفاذآن مو ،تصرف ها توسط افراد ناقص الاهلیت صحیح است

تصرف های  3وحنبلی 2ازنظرفقیهان شافعی 1است، اگراجازه ندهد، تصرف باطل میشود.

اشخاص ناقص الاهلیت باطل است. ازاین منظراجرای عقدسلم توسط آن ها باطل است. 

 ازنظرنویسنده نظرفقیهان قبلی قرین باعدالت وبه نفع ناقص الاهلیت ها است. 

رسیده ومحجورعلیه نباشد.  اشخاص کامل الاهلیت: آن افرادی است که به سن رشد -ج

درتفسیر رشد فقیهان اسلامی اختلاف نظردارند. ازنظرفقیهان حنفی ومالکی رشد، عبارت 

 ۴ازحسن تصرف درامورمالی است که به اساس تجربه ومعامله درک میشود وعکس سفه است.

آن است که شخص به سن بلوغ رسیده وکرداردرست در ازنظرفقیهان شافعی وحنبلی رشد، 

دینداری ومال داشته باشد وعکس آن سفه است که تبذیر درمال وفساد دردینداری را به دنبال 

 این افراد صلاحیت انجام عقدسلم را دارند. ۵دارد.

 افرادی که عقدسلم را به نمایندگی انجام میدهد، علاوه براهلیت لازم است که ولایت     

نیزداشته باشند. ولایت به کسر وفتح حرف واو درلغت عربی به مفهوم نصرت، محبت، به 

دراصطلاح فقه اسلامی، ولایت عبارت  ۶دست گرفتن کاری، سرپرستی کردن کاری است.

ازصلاحیت شرعی است که به اساس آن شخص توانایی انشاء عقود وتصرف های نافذ را 

تن ولایت درفقه اسلامی به سه دسته تقسیم میشود. اشخاص به لحاظ داشتن ونداش 7دارد.

مانند: ولی، وصی، قیم، وکیل قانونی.  ،اشخاصی که دارای اهلیت کامل و ولایت است -الف

اشخاصی که فاقد اهلیت و  -بتصرف های آن ها به شمول عقدسلم صحیح ونافذاست. 

ا، به شمول عقدسلم باطل مانند: تصرف های دیوانه برای غیر، تصرف ها وعقود این ه ،ولایت

                                               
 .3۵2، ص2. جشرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح فی أصول الفقه. سعدالدین مسعود ،تفتازانی .1

 .7، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب 2.

 .151، ص 3. جبهوتی، منصوربن یونس.کشاف القناع عن متن الإقناع 3.

ابن رشد، محمدبن احمد. بدایة  ؛1۴7، ص۶ج. حاشیة ردالمختار على الدرالمختار شرح تنویر الأبصار فقه أبو حنیفة. امینمحمد ین،ابن عابد ۴.

 .۵۶9ص. المجتهد ونهایة المقتصد

 .151، ص 3ج همان.بهوتی، منصوربن یونس.؛ 7، ص2ج. همانیب. محمدخط ینی،شرب ۵.

بن محمد. مفردات الفاظ القرآن.  ینحس ی،راغب اصفهان؛ ۶72، ص2ج أحمد بن محمد. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی. یومی،ف .۶

 .۵37، ص2ج
 .29۸۴، ص۴جو ادلته.  یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح. 7



 

 ۴۰ 

اشخاص دارای اهلیت کامل وفاقدولایت است. دراین صورت تصرف ازنظرفقه  -ج 1است.

 اسلامی فضولی دانسته میشود. راجع به تصرف فضولی درفقه اسلامی دو قول وجود دارد:

قول اول: به نظرفقیهان حنفی، مالکی، عقدسلم فضولی موقوف منعقدمیشود ودرصورت اجازه 

  2، عقدنافذاست ودر غیرآن باطل میشود.مالک

  3قول دوم: به نظرفقیهان شافعی وحنبلی عقدسلم فضولی صحیح نیست وباطل است.

چون که درمال تسامح صورت میگیرد ومالک اگر آن را به ، قول اول موجه به نظرمیرسد     

 نفع اش دانست اجازه میدهد ودرغیرآن رد میکند. 

 شرط دوم: تراضی 

 تراضی درلغت مصدرباب تفاعل و به مفهوم ازیکدیگرخرسندشدن، رضایت متقابل، از     

واساس آن رضا است واین  ۴خشنودشدن، توافق دوجانبه، خشنودی دوجانبه است. یکدیگر

رضا درفقه اسلامی به مفهوم خشنودی ومیل به  ۵به مفهوم شادی دل است درآنچه پیش آید.

ظ، به خشنودی دوجانبه عقدکننده ها راجع به تعاقدو درنبود بدین لحا ۶انجام کرداراست.

بنابرآن لازم است که عقدسلم به رضایت متعاقدین  7عیوب اراده، تراضی گفته میشود.

مانند: اکراه، غلطی، تدلیس وغرر وامثال آن درانعقاد  ،واختیارآن ها انجام شود وعیوب رضا

ينَ آمَنُواْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِ  ﴿لله متعال چنین میفرماید:عقدسلم وجود نداشته باشد. درمورد این شرط ا
 َْ َْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارةًَ عَن تَ رَاضٍ مِّنكُ نَكُ َْ بَ ي ْ  ۸﴾.لَا تأَْكُلُواْ أَمْوَالَكُ

                                               
 .29۸۴، ص۴ج همان.وهبه.  یلی،زح .1
 .1۶3صابن جزی، محمد بن أحمد. القوانین الفقهیة. ؛ ۴۸1، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .2
، 3. جبهوتی، منصوربن یونس. کشاف القناع عن متن الإقناع ؛1۵، ص2ج .مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاجیب. محمدخط ینی،شرب .3

 .15۸ص 
 .۴۰۴، ص1جبن محمد. مفردات الفاظ القرآن.  ینحس ی،راغب اصفهان .۴
 .1۰۵یفات. صبن محمد. التعر یعل ی،جرجان .۵

 .3۰۶3، ص۴ج. همانوهبه.  یلی،زح .۶

 .۶۵۶، ص1ج .ی. دانشنامة حقوق خصوصیمحمدعل ی،مسعود وطاهر ی،انصار .7

 .29، آیهء. سورة النسا۸
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ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال همدیگر رابه ناحق نخورید، مگراین که  :ترجمه

دادوستددی باشد که ازرضایت سرچشمه گیرد. همچنان پیامبر، صلی الله علیه وسلم، 

  1«.عن تَ رَاضٍ  الْبَ يْعُ إنما  »میفرماید:

خریدوفروش تنها به خشنودی است. درمورد شرط تراضی فقیهان اسلامی سه قول ترجمه: 

 دارند: 

قول اول: فقیهان حنفی تراضی را شرط صحت عقد میدانند ودرنبود آن عقدسلم فاسد منعقد 

میشود واگر شخص درحالت اختیارعقد را اجازه دهد، عقد صحیح میشود. پس ازنظراین ها 

 2ازجمله عقدسلم نیست.تراضی شرط انعقاد عقد 

قول دوم: به نظرفقیهان مالکی، تراضی شرط لزوم عقدسلم است. بدین لحاظ عقد درست 

منعقد میشودولازم نیست واگر طرف ناراض اجازه دهد، عقدلازم میگردد ودرغیرآن باطل 

 3است.

 قول سوم: به نظرفقیهان شافعی وحنبلی رضایت ازشروط انعقادعقد است ودرنبود آن عقود

به نظرنویسنده قول سومی بانصوص فوق هماهنگی  ۴ازجمله عقدسلم باطل دانسته میشود.

 دارد و احادیث دیگرنیز آن را تاکید میکند و خوردن مال غیربدون رضایت حرام است.

 شرط سوم: تعددمتعاقدین

این شرط  ۵اصل درعقود آن است که آن را دوطرف دارای مصلحت متعارض انجام دهد.     

چون که ایجاب ازیک طرف عقد  ،عریف عقد وصیغه آن به وضاحت استنباط شدنی استت از

وقبول ازطرف دیگر صادرمیشود. بدین لحاظ انعقاد عقدسلم، حداقل نیازمند دوطرف است. 

به این اساس یک نفرقادر به اجرای عقدسلم نیست که هم ایجاب را اجراکند وهم درعین 

                                               
. البانی درذیل آن درتعلیق همین کتاب، آن را صحیح 21۸۵ ، حدیث شماره737، ص2جقزوینی، محمد بن یزید أبو عبدالله. سنن ابن ماجه، . 1

 دانسته است.
 .1۸۶، ص7وج 7۶1، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .2
: دارعالم الکتب، یروتب رُعینی، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد. مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، محقق: زکریا عمیرات.. 3

 .۴1، ص۶، جهـ.ق1۴23
، ص 3. جبهوتی، منصوربن یونس. کشاف القناع عن متن الإقناع؛ 7، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب. ۴

1۴9. 

 .197عثمانی، محمدتقی. احکام معاملات، ترجمه: محمدصادق رحمانی. ص .۵
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مذکور دارای استثناء است. این استثناء زمانی عملی است که یک زمان قبول کننده باشد. اصل 

نفردارای دوسمت مختلف باشد، ازیک طرف اصیل وازطرف دیگر سمت نیابت را داشته 

: نیابت ولی، مانند ،مانند: نیابت وکیل ویا نیابت شرعی باشد ،باشد، خواه نیابت قراردادی باشد

تحت ولایت، وصایت، قیمومیت را به نفع خود وصی، قیم وقاضی که اموال واملاک افراد 

عقدکنند. این عقد زمانی درست است که به ثمن مثل یا بیشتر از آن معامله شود وبه کمتراز 

میشود ودرکمتر ازآن اتهام  ناقص الاهلیت به آن محقق چون که مصلحت افراد ،آن مجازنیست

 3شافعی 2مالکی، 1فقیهان حنفی،مطرح میگردد وزیان به افراد مذکوراست. این استثناء را 

 پذیرفته اند.  ۴وحنبلی

 

 

 عمومی مربوط به)کالا( محل عقدسلم شروط سوم:
است که موردتوافق طرف های  وکالا ، همان معقودعلیهسلممنظورارمحل عقد     

، جو، ، موترگندممانند:  ،عین مالیعبارت ازعقدقرارگرفته وآثارعقد درآن ظاهرمیشود. آن 

، محل نیاز به بدل دارد وبدون درعقدسلم. بدیهی است که استماشین ها، میوه ها وامثال آن 

 بلکه همان چیزی است ،آن عقدتمام نمیشود. بنابرآن، منظورازمحل عقد، مجلس معامله نیست

 ۵دارند و ازآن به معقود علیه تعبیرمیشود. سلمکه طرف ها، قصد رسیدن به آن را ذریعة عقد

است که تمام چیزها محل عقدسلم قرارگرفته نمیتواند. برخی چیزها به اساس طبعیت  وممعل

لامی فقیهان اس بدین لحاظ واقع نمیشود.وبرخی دیگربه اساس منع شریعت اسلامی محل آن 

 :برای محل عقدسلم رعایت شروط ذیل را جهت انعقادآن لازم دانسته اند

 شرط اول: مشروعیت محل عقد

                                               
 .13۶-13۵، ص۵جلدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. علاءا ی،کاسان .1

 .3۸7، ص3ج .محمدعرفه. حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر ی،دسوق .2

 .2۸۰، ص9جمحل کتاب: مکتبه شامله، . أبوزکریا محیی الدین یحیى. المجموع شرح المهذب ی،نوو .3

 .237، ص۵جعبدالله بن احمد. المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی.  ی،ابن قدامه مقدس ۴.

 .۴۰۰، ص1. زرقا، مصطفی احمد. المدخل الفقهی العام. ج۵
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مشروعیت محل عقدسلم جهت  ۴وحنبلی 3شافعی 2مالکی، 1اق نظرفقیهان حنفی،به اتف     

ترتب حکم شرعی شرط است. این شرط ایجاب میکندکه محل عقدسلم، مال مملوک متقوم 

باشد. اگرمحل عقدسلم، مال مملوک متقوم نباشد، عقدباطل است. پس چیزی ازنظرشریعت 

مانند: خون مسفوح، خودمرده وامثال آن محل عقدسلم قرارنگرفته وعقد  ،اسلامی مال نیست

چون که آن ها تملک پذیرنیست. همچنین چیزی که مملوک نیست ویا تحت  ،باطل میشود

ند: مان ،چون که آن ها مباح دانسته میشود ،ملکیت قرارنگیرد، محل عقدسلم شده نمیتواند

وچیزهای که برای مصلحت ومنافع عامه تخصیص پرنده درهوا، ماهی در دریا وامثال آن، 

ایی چون که اشی ،مانند: محصول های وقفی، دریاهاوامثال آن محل عقدسلم شده نمیتواند ،یافته

: مانند ،مذکورملک شخصی نیست وتملک را نمپذیرد. همچنان آنچه درشرع متقوم نیست

زگارباطبعیت عقد نباشد، شراب، خنزیر، محل هیچ عقدشده نمیتواند. همچنان چیزهای که سا

  ۵مانند: عقارها، محل عقدسلم شده نمیتواند وسبب بطلان آن میگردد. ،محل عقدشده نمیتواند

 شرط دوم: توانایی برتحویل کالا 

به اتفاق نظرفقیهان اسلامی شرط است که عقدکننده قدرت تسلیم دهی محل عقد وکالا      

این شرط  ۶شدودرنبود این شرط عقدمنعقد نمیشود.را درزمان معینش به جانب مقابل داشته با

 درشروط خصوصی عقدسلم بیشترتوضیح داده میشود. 

 شرط سوم: معین ومعلوم بودن کالا 

ازنظرفقه اسلامی درمحل عقدسلم شرط است که برای طرفین عقد معروف، معلوم ومعین      

آن بروزمنازعه گردد. بنابرباشد وبه تمام خصوصیات آن آگاهی داشته باشند، طوری که مانع 

تصرف درکالای مجهول به جهالت زیاد وفاحش که منجر به منازعه گردد، صحیح نیست. به 

  7«.رَرِ عَنْ بَ يْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَ يْعِ الْغَ ، صلى الله عليه وسلَ، نَ هَى رَسُولُ اللَّهِ  »دلیل حدیث:

                                               
 .۴۰1، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .1

 .64، ص۶ج. تصر الخلیلرُعینی، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد. مواهب الجلیل لشرح مخ 2.

 .11، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب .3

 .1۵2، ص 3. جبهوتی، منصوربن یونس. کشاف القناع عن متن الإقناع .۴
 .3۰2۴، ص۴جو ادلته.  یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح .۵

 .3۰2۵، ص۴ج. همانوهبه.  یلی،زح .۶

 .3۸۸1، حدیث شماره3، ص۵ج مسلم بن الحجاج. الجامع الصحیح. ینابوالحس یری،قش. 7
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سنگ ریزانداختن وازخریدوفروش به  :رسول، صلی الله علیه وسلم، ازخریدوفروشترجمه

مالی که آینده آن مجهول باشد، نهی کرد. همچنان جهالت فاحش مانع تسلیم وتسلم مبیع 

اما جهالتی که منجر به منازعه نگردد  ،وقیمت آن میگردد ومرام عقد حاصل نمیشود

این شرط نیزدرشروط 1وازنظرعرف اندک دانسته شود، عقد باآن درست وصحیح است.

 عقدسلم بیشترتوضیح داده میشود.خصوصی 

 شرط چهارم: طهارت وپاکی کالا 

طهارت وپاکی کالا را جهت صحت عقدسلم شرط  ۴وحنبلی 3شافعی 2فقیهان مالکی،     

معامله مستلزم پاک بودن محل عقداست. بنابرآن آنچه پاک است، محل  زیرا جواز ،میدانند

شریعت اسلامی انتفاع به آن رامجازبداند.  پاکی آن است که از عقدسلم شده میتواند. منظور

مانند: سگ، خون مسفوح، خوک،  ،پس آنچه که پاک نیست، محل عقدسلم شده نمیتواند

آن را درمحل عقدشرط  ۵وامثال آن. فقیهان حنفی، ، جلد حیوان، کودحیواناجزای آن ها

یوان های که موی خوک، پوست حیوان خودمرده، ح نمیدانند. به همین لحاظ باوردارند

چون که اصل دراشیاء  ،چون انتفاع به آن ها ممکن است ،وحشی، محل عقد شده میتواند

مانند: شراب،  ،اما آنچه درشرع ممنوع شده اباحت است تازمانی که حرمت آن ثابت نشود،

 ۶خوک، خودمرده، محل عقدشده نمیتواند.

 عمومی مربوط به نفس عقدسلم شروط چهارم:
ازنظرفقه اسلامی برخی شروط متوجه نفس عقدسلم است که رعایت آن ها جهت ترتب       

 اثرشرعی حتمی است وآن شروط قرارذیل است: 

 شرط اول: مفیدیت عقدسلم

                                               
 .3۰2۶، ص۴ج. همانوهبه. یلی،زح .1

 .۵7، ص۶ج. رُّعینی، شمس الدین أبو عبد الله محمد. مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل 2.

 .11، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب .3

 .1۵۶، ص 3. جبهوتی، منصوربن یونس. کشاف القناع عن متن الإقناع .۴
 .۴21، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .۵

 .3۰2۸، ص۴جو ادلته.  یسلامالاالفقه وهبه.  یلی،زح ۶.



 

 ۴۵ 

شرط است که عقدسلم برای طرفین مفید باشد ومصلحت معقول را محقق سازد ودر نبود      

: عقدسلم درمورد متاع ناچیز میان دونفر مثال،این شرط عقددرست نیست وبیهوده است

 1چون که مفیدیت درآن وجود ندارد. ،اعتبارندارد

 شرط دوم: رعایت شروط خصوصی عقدسلم

به اساس فقه اسلامی علاوه بررعایت شروط عمومی جهت ترتب حکم شرعی برعقدسلم،      

مثال: تعجیل درپرداخت ثمن وتعیین زمان تحویل  ،رعایت شروط خصوصی آن نیز لازم است

 2کالا به خریدار ازشروط خصوصی عقدسلم است ودرنبود آن ها عقدصحیح نمیشود

 ودرمطلب بعدی شروط خصوصی عقدسلم تذکرداده میشود.

 شروط خصوصی عقدسلم :مطلب سوم

درفقه اسلامی برای عقد سلم، شروط خصوصی نیز وجود دارد؛ به همین لحاظ به نام      

مخصوص یادشده است. واین شروط به نفس عقد، صیغه آن، رأس المال، ثمن وقیمت کالا، 

 و مسلم فیه، کالا وتحویل آن مربوط میشودکه به ترتیب به بحث وبررسی گرفته میشود. 

 

 ه نفس عقدسلمخصوصی مربوط ب شروط اول:
 فقیهان اسلامی سه شرط را درنفس عقدسلم ذکر کرده اندکه درذیل ذکرمیشود.     

 شرط اول: فوریت وبات بودن عقدسلم

اتفاق نظردارند وشرط میدانند که عقدسلم باید  ۶وحنبلی ۵شافعی ۴مالکی، 3فقیهان حنفی،     

بات ومنجز باشد و آثارآن به طورفوری درکالا وبدل آن مرتب شود. بدین لحاظ عقدسلم به 

 مثال: خریدار بگوید: دراول ماه بعدی صدسیرگندم را از ،طورمضاف وموکول درزمان آینده

ط سلم به اساس حروف شر دپیش خریدکردم، عقدسلم منعقدنمیشود. همچنین تعلیق عق تو

                                               
 .۴3۰، ص1. زرقا، مصطفی احمد. المدخل الفقهی العام. ج1

 .۴3۰، ص1ج. زرقا، مصطفی احمد. همان. 2

 .29، ص2جالمختار.  یللتعل یارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل ،۵19، ص7. ج. رد المحتارعلى الدرالمختار شرح تنویرالأبصارینمحمد بن ام ین،ابن عابد .3

 .397، ص1، جهـ.ق1۴1۸دار الکتب العلمیة، : یروتقرافی، أبو العباس أحمد بن إدریس. أنوار البروق فی أنواء الفروق مع الهوامش، تحقیق: خلیل المنصور. ب .۴

 .۶، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب؛ 3۴۰، ص9. جأبوزکریا محیی الدین یحیى. المجموع شرح المهذب ی،نوو ۵.

 .1۵7، ص 3. جبهوتی، منصوربن یونس. کشاف القناع عن متن الإقناع .۶
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مثال: خریداربگوید: اگرحج رفتم، صدسیرگندم را دربدل ده هزار افغانی  ،درست نیست

 ازتوپیش خریدمیکنم وسایرشروط عقدسلم را ذکرکند، عقدسلم به دلایل ذیل منعقد نمیشود: 

 یاست. این عقود درشریعت اسلامی جهت اثبات آثارفور اوضهعقدسلم ازعقودتملیکی مع -1

درنظرگرفته شده است وتعلیق ومضاف به آینده مانع ترتیب آثارفوری میشود. پس تعلیق 

   1واضافت مخالف وضع شرعی این عقود است.

ازشروط انعقاد وصحت عقدسلم، قبض بدل کالا درمجلس معامله است. تعلیق واضافت  -2

  2مانع تحقق آن شرط است.

چون که حصول وعدم حصول موضوع تعلیق نامعلوم است  ،معلق غرروجود دارد درعقد -3

وبین وقوع وعدم وقوع قراردارد. همچنان زمان وقوع آن مجهول است وبه این طرزملکیت 

چون جزم وجود ندارد ومشکوک است. به همین دلیل فقیهان حنفی درحالت  ،انتقال نمیکند

   3 مطرح کرده اند. را تعلیق تحقق قمار

چون که رضایت باجزم حاصل  ،تعلیق واضافت به آینده محقق نمیشودرضایت درحالت  -۴

میشود وبدون جزم رضایت نیست ودرتعلیق ترددبین حصول وعدم آن مطرح است، به این 

 ۴طرزرضایت موجودنمیشود.

 یت درعقدسلمؤشرط دوم: نبودخیارر

درزمان دیدن کالای به اساس آن حق فسخ یا ابرام عقد را  یت: آن است که خریدارؤخیارر     

خریداراین گونه صلاحیت را درعقدسلم به  ۶به اتفاق نظرفقیهان اسلامی، ۵خریده شده دارد.

 اماخیارعیب را دارد: ،دلایل ذیل ندارد

 عقدسلم ازعقودلازم است. پس درآن خیاروجود ندارد.  -1
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 ،اردودندخیاررویت درمبیع معین ثابت میشود. پس درمبیع موصوف درذمه این خیاروج -2

  1زیرا که درآن مواصفات مطرح است نه عین معین.

 شرط سوم: نبودخیارشرط درعقدسلم

خیارشرط: آن است که به طرفین یا یکی ازآن ها یا شخص دیگری درخلال مدت معلوم حق 

  2فسخ عقدیا ابرام آن داده شود. به اثراین خیارعقدغیرلازم شده واثرفوری درآن مرتب نمیشود.

 :رشرط ازنظرفقه اسلامی درعقدسلم دوحالت قابل طرح استدرموردخیا

 حالت اول: اشتراط خیاربیش ازسه روز درعقدسلم 

اتفاق دیدگاه دارندکه اشتراط خیار واعطایی حق فسخ ۶وحنبلی۵شافعی۴مالکی،3فقیهان حنفی،

 برای طرفین عقدسلم یا یکی ازآن ها ویا فرد دیگری به دلایل ذیل مجازنیست:

وحق فسخ مانع پیش پرداخت بدل کالا وقبض آن درمجلس معامله میگردد  خیار اشتراط -1

تأخیرپرداخت ثمن، بیع دین به دین محقق میشود واین به اجماع فقیهان اسلامی ممنوع  ودر

  7است.

چون که این  ،اشتراط خیارپیش ازسه روز، مخالف مقصودمشروعیت عقدسلم است -2

عقدجهت سهولت واخذ پیشکی سرمایه وحاجت مردم مشروع شده است. به همین لحاظ 

درفقه اسلامی معروف به بیع نیازمندان است. اشتراط خیاردرپرداخت ثمن بیش ازسه روز، 

  ۸منافی مقصود مذکوراست وعقدرا عاری ازهدف میسازد.

 درشرع ممنوع است. دراشتراط خیاربیش ازسه روز، غررمطرح است وآن  -3

سلم وسلف به مفهوم پیش پرداخت ثمن به فروشنده است، دراشتراط خیاربیش ازسه  -۴

 نمیکند.  روزآن مفهوم تحقق پیدا
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 حالت دوم: اشتراط خیارتاسه روزوکمترازآن درعقدسلم

درموردحق اشتراط خیاربرای خریدار تاسه روز وکمترازآن درفقه اسلامی دوقول وجود     

 دارد: 

قول اول: به نظرجمهورفقیهان اسلامی وبه روایتی ازمالکی ها، اشتراط خیارتاسه روزوکمترازآن 

 درعقدسلم جواز ندارد. اضافه بردلایل مذکوردرحالت اول، دلایل ذیل راذکر کرده اند: 

 این اشتراط مانع ترتب فوری آثارعقدسلم میشود واین مخالف طبعیت آن است.  -1

مخالف قواعدعمومی وقیاس است وبه نص شرعی مجازگریده  مشروعیت خیارشرط -2

وفقط درهمان محل کاربرد دارد وسایرموارد، به خصوص درمواردی که فروش عین معین 

 نباشد، براصل قیاس باقی است. معلوم است که درعقدسلم فروش عین معین نیست. 

که اساس عقدسلم  ل آنحا ،خیارشرط برای دفع زیان وجلوگیری ازغرردرنظرگرفته شده -3

چون معامله نیازمندان است. به همین اساس تحت نص  ،غبن یسیر، تخفیف قیمت وغرراست

   1 خیارشرط قرارنمیگیرد.

اشتراط خیاردرعقدسلم تاسه روزوکمترازآن به دلایل ذیل  2قول دوم: به نظرفقیهان مالکی

 مجازاست: 

 یشود. دراشتراط سه روزوکمترازآن بیع دین بادین محقق نم -1

 تأخیردرپرداخت بدل کالا تاسه روزوکمترازآن ازنظرعرف تأجیل تلقی نمیشود.  -2

 خریداربه اشتراط خیارتا سه روز وکمترازآن نیازدارد تا قیمت کالارا تهیه کند.  -3

 3این مدت به مجلس عقد قریب است، پس حکم آن را میگیرد. -۴

ر تاسه روزدرعقدسلم راجح است؛ چون که به نظرنویسنده، قول به منع اشتراط خیا       

درنصوص منع غرر وفروش دین با دین تفرقه بین مدت کم وزیاد نشده است ومطلق فروش  

دین بادین منع شده است، همچنان این اشتراط مانع قبض بدل کالا درمجلس عقدمیگردد 
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اراست. هرچند درنظرمالکی ها سهولت برای خرید 1ومنافی مقصودمشروعیت عقدسلم است.

 والله اعلم.

                                                                                                       خصوصی مربوط به صیغة عقدسلم شرط دوم:
رعایت آن ها لازمی است، برای صیغة  علاوه برشروط عمومی که برای صیغه تذکریافت و      

 عقدسلم شرط دیگری نیز افزوده شده است. 

اتفاق نظردارند که ایجاب درعقدسلم به لفظ  ۵وحنبلی ۴شافعی3مالکی، 2فقیهان حنفی،     

چون که درنصوص مشروعیت آن،  ،سلم وسلف ومشتق های آن ها درست وصحیح است

 ،ظی که دلالت به رضایت وقبول طرف دیگرکندهمین واژه ها واردشده است. همچنان هرلف

 ،مانند: راضی شدم، قبول کردم، پذیرفتم وامثال آن، قبول صحیح میشود وعقدسلم منعقدمیشود

 مانند: بیع واعطاء دو قول دارند: ،اما درموردانعقاد عقدسلم باسایرالفاظ

ش، واعطاء رید وفروقول اول: به نظراصح فقیهان حنفی، مالکی وحنبلی عقدسلم بالفظ بیع، خ

وامثال آن که دلالت واضح برعقدسلم ورضایت طرفین کند وشروط آن ذکرگردد، 

مثال: خریداربگوید: صدسیرگندم آبی رادربدل بیست هزارافغانی نقدی  ۶،منعقدمیشود

خورشیدی برایم تسلیم کنید وفروشنده آن 1۴۰2خریداری کردم وگندم را درماه حوت سال 

ربگوید: بیست هزارافغانی را دربدل صدسیرگندم آبی اعلی به طورنقدی راقبول کند یاخریدا

خورشیدی گندم را به من تادیه کنید، وفروشنده قبول کند، 1۴۰2دادم تا درماه حوت سال 

عقدسلم منعقد میشود. دلیل این قول: عقدسلم نوعی از بیوع است، پس به لفظ بیع وامثال آن 

  7عقدمیشود.که افاده تملیک دایمی را کند، من
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 ازفقیهان حنفی، عقدسلم به لفظ بیع وامثال آن منعقد 1قول دوم: به نظرفقیهان شافعی وامام زفر

نمیشود. دلیل این قول: مشروعیت عقدسلم موافق قیاس نیست وآن مقتضی عدم انعقادعقدسلم 

چون که کالا درزمان عقدمعدوم است وجوازآن درشریعت فقط به لفظ سلم وسلف  ،است

واردشده وباید به آن منحصرشود. بدین لحاظ کاربرد واژه های دیگردرانعقادعقدسلم درست 

  2نیست.

 چون که الفاظ درعقود اعبتارندارد وقاعدة فقهی: ،به نظرنویسنده قول اول راجح است      
رَةُ فِي  : درقراردادها مفاهیم ومرام ها ترجمه 3.الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْْلَْفَاظِ وَالْمَبَانِيالْعِب ْ

اعتباردارد نه لفظ ها ومبانی، درمورد صراحت دارد ومقصود مرام درآن ها مهم است. بدین 

عقد میشود. به آن من لحاظ هرلفظی که با گفتار یا نوشتار بتواند مقصود سلم را فاده کند، عقد

همچنان مهم نیست که به زبان عربی باشد، میتواند به زبان های دیگر؛ مانند: فارسی، پشتو 

 . ۴وانگلیسی وامثال آن

 خصوصی مربوط به کالا وبدل آن شرط سوم:

درعقدسلم شرط است که کالا وبدل آن  ۸وحنبلی 7شافعی ۶مالکی، ۵به اتفاق فقهان حنفی،     

ازاموال باشند که معامله به تأجیل درآن ها مجازاست. بدین لحاظ کالا وبدل آن نباید ازاموال 

 ربوی باشد که ربای تأخیردرآن محقق گردد ودلایل این شرط قرارذیل است: 

ال کالا هم ازامومبیع درعقدسلم در ذمه تعلق میگیرد ودارای مهلت است واگرسرمایه وبدل  -1

ربوی باشد، علت ربا فضل وتأخیرمحقق میشود واین ازنظرشرع به دلیل این حدیث، حرام 
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عِيرِ وَالتَّمْرُ باِلتَّمْ  »است: عِيرُ باِلََّّ هَبِ وَالْفِضَّةُ باِلْفِضَّةِ وَالْبُ رُّ باِلْبُ رِّ وَالََّّ هَبُ باِلذَّ رِ وَالْمِلْحُ باِلْمِلْحِ مِثْلًا الذَّ
َْ إِذَا كَانَ يَدًا بِ بِمِثْ   1«.يَدٍ لٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بيَِدٍ فإَِذَا اخْتَ لَفَتْ هَذِهِ الَأصْنَافُ فبَِيعُوا كَيْفَ شِئْتُ

: طلا به طلا، نقره به نقره، گندم به گندم، جو به جو، خرما به خرما، نمک به نمک، ترجمه 

مثل هم، یکسان، دست به دست، اگراین اجناس هم نوع نباشند، دست به دست ونقدی، 

هرگونه که بخواهید، بفروشید. قید، یدابید، درحدیث مذکورصراحت داردکه فروش اجناس 

 ورتأخیری مجازنیست. مذکور به اختلاف جنس شان به ط

 قرض دارای نفع میشود واین نیزممنوع است. -2

اگرمبیع ازطلا، نقره ویا پول نقدباشد، وبدل آن هم ازهمین اجناس باشد، این بیع صرف  -3

 2است وتقابض بدل ها درمجلس عقدصرف، شرط اساسی آن است.

 شروط خصوصی مربوط به رأس المال) ثمن و بدل کالا( چهارم:

ثمن درعقدسلم، همان مالی است که خریداربه طورفوری دربدل متاع ودین به           

ن یا پول مانند: حیوان، قالین وامثال آ ،فروشنده تسلیم وتقدیم میکند، فرق نمیکندکه عین باشد

هان اسلامی جهت صحت عقدسلم، اضافه برمال ومتقوم بودن ثمن، شروط دیگر را یفق 3نقد.

 نیزدرنظرگرفته اندکه قرارذیل است: 

 شرط اول: معلوم بودن رأس المال)ثمن وبدل کالا(

 اوضهدرعقدسلم همانندسایرعقودمع7وحنبلی ۶شافعی ۵مالکی، ۴به اتفاق فقیهان حنفی،     

 شرط است که بدل مبیع وکالا برای طرفین عقد به دلایل ذیل معروف ومعلوم باشد: 

  ۸عقدسلم جلوگیری میکند. معلوم بودن ثمن ازمنازعه طرفین وفساد -1
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 .2۰1، ص۵ج. همانعلاءالدین. 
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با بیان جنس، نوع، صفت واندازة ثمن، اموال ربوی ازغیرآن تفکیک میشود. معلوم بودن  -2

 ت میگیرد: رأس المال) ثمن( به بیان موارد ذیل صور

مثال: گندم یا پول ورقی یا طلا یا نقره  ،جنس رأس المال) ثمن( باید بیان ومشخص شود -1

 یا حیوان یا موتر یا قالین یا لباس یا خرما یا سیب وامثال آن.

مثال: اگرجنس گندم است باید بیان  ،نوع رأس المال) ثمن( باید بیان ومشخص شود -2

 ،من پول نقداست بایدبیان شود که پول مروج کدام کشوراستشودکه آبی یا للمی، اگرجنس ث

رانی مثال: طلاع ای ،مثال: پول افغانی یا دالر، اگر جنس ثمن طلا است بایدعیارآن مشخص شود

 ،یا طلا بحرینی، اگرجنس ثمن حیوان ها است باید مشخص شود که کدام نوع حیوان است

لا، مثال: موترکرو ،مثال: گاو یا اسپ، اگرجنس ثمن موتراست باید نوعیت آن تعیین گردد

ین مثال: قال ،اگرجنس آن قالین است باید نوعیت آن مشخص شودکه کدام نوع قالین است

 وطنی یا ترکی وامثال آن.  

 ،صفت و ویژگی رأس المال) ثمن( بیان ومشخص شود، اگرگندم آبی است، صفت اعلی -3

متوسط یا ادنی آن گفته شود، اگرموتراست باید، رنگ، نمبرپلیت، مودل وسایرخصوصیاتی که 

 ازلحاط عرف ارزش دارد بیان گردد.

مثال: ده هزارافغانی یا دوموترکرولا یا سه تخته قالین  ،کمیت ثمن بایدبیان ومشخص شود -۴

 1وامثال آن.

 شرط دوم: معرفت کمیت رأس المال)ثمن وبدل کالا(
پول یا اموال پیمودنی، وزنی وعددی متقارب وموجود درمجلس عقد باشد، آیا معرفت  نهرگاه ثم      

کمیت ومقدارآن آن هالازم وشرط صحت عقدسلم است ویا اشاره به معرفت آن وصحت عقدکفایت 

 میکند؟ درپاسخ آن فقیهان اسلامی دوقول دارند: 

حنبلی باورداردکه هرگاه بدل مبیع درعقدسلم قول اول: امام ابوحنیفه،رحمه الله،وفقیهان 

ازاموال مثلی باشد وهمانند مبیع پیمودنی، وزنی، عددی متقارب ومشابه وموجود درمجلس 

معامله باشد، بیان کمیت ومقدارثمن وبدل کالاشرط صحت عقدسلم است واشاره به آن کفایت 

یک رأس گاو باشد،  اشاره به  مثال: ،اما اگرثمن ازاموال قیمی وعددی متفاوت باشد ،نمیکند

                                               
 .3۶۰۵، ص5جوادلته.  یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زحهمان منابع صفحه گذشته و 1.
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 1یشود.چون کالا به اندازة آن تقسیم نم ،آن کفایت میکند ونیاز به بیان کمیت وقیمت آن نیست

 دلایل این قول: 

چون دراموال  ،جهالت درکمیت بدل اموال مثلی درحالت مذکور، منجربه منازعه میشود -1

مثلی، مبیع وکالا به اندازة بدلش تقسیم شدنی است. به این اساس ممکن است که برخی 

 کند وبرخی دیگرآن رادازثمن خراب برآید وفروشند به اساس خیارعیب آن را دوباره ر

فروشنده مصرف کرده باشد ویا به استحقاق برده شود، دراین صورت ازمبیع وکالا به اندازة 

ه یا استحقاق برده شده، کاسته میشود واندازة باقی مانده مجهول میشود وسبب نزاع ثمن ردشد

  2میگردد.

چون که آن خلاف قیاس مشروع شده  ،احتمال درعقدسلم همانند محقق دانسته میشود -2

است وباعدم معرفت مقداردرحالت مذکوراحتمال منازعه وجوددارد. پس معرفت کمیت آن 

بین چون که احتمال از ،ین دلیل عقدسلم به پیمانة معین درست نیستلازم وشرط است. به هم

 3رفتن آن وجود دارد ومسلم فیه مجهول میشود.

باوردارندکه معرفت کمیت اموال  ۶وشافعی ۵فقیهان مالکی، ۴قول دوم: صاحبان ازفقیهان حنفی،

ن ره به آمثلی بدل مبیع وکالا درعقدسلم که موجود درمجلس عقدباشد، لازم نیست و اشا

چون که اشاره برای  ،کفایت میکند. بدین لحاظ معامله سلم به تخمین رأس المال جوازدارد

بدین لحاظ اشتراط کمیت ثمن موجود درمجلس معامله بی موجب  7تعریف ابلغ ورساتراست.

 است. 

چون که جهالت درکمیت ثمن منجربه منازعه میشود،  ،قول نخست راجح به نظرمیرسد     

چون  ،معرفت آن درصورت عدم توانایی برتحویل کالا درزمان معین آن اهمیت دارددرضمن 

                                               
 .3۰۴، ص 3. جبهوتی، منصوربن یونس. کشاف القناع عن متن الإقناع؛ ۴2، ص2جالمختار.  یللتعل یارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل. 1

 . همان منبع.2

 .2۰2 -2۰1، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .3

 .۴2، ص2جالمختار.  یللتعل یارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل. ۴

 .۵1۴. صابن رشد، محمدبن احمد. بدایة المجتهد ونهایة المقتصد. ۵

 .1۸7، ص۴.ق، جهـ۴1۴۰،دارالفکربیروت:  نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج.. رملی، شمس الدین محمد. ۶

 ؛۸، ص۵ج. الهدایة شرح بدایة المبتدی. یالحسن عل یاب ینمرغینانی، برهان الد .7
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که فروشنده بایدمثل آن را درصورت درخواست خریدار ردکند واگرکمیت آن معلوم نباشد، 

 1به طورحتمی منجربه منازعه میگردد.

 شرط سوم: تحویل تمام رأس المال)ثمن وبدل کالا( درمجلس عقد

شرط است که تمام ثمن  ۵و روایتی ازمالکی ها۴وحنبلی 3شافعی 2ن حنفی،به نظرفقیها     

درمجلس عقدسلم تحویل فروشنده گردد واوآن را قبض کند، خواه ثمن پول  وبدل کالا

 نقدباشد یا متاع دیگر. دلایل این شرط قرارذیل است: 

چون که مبیع دین درذمه فروشنده است واگرثمن هم  ،جهت جلوگیری ازبیع دین بادین -1

وآن  ۶قبض نشود، دین درذمه خریدارمیشود ودر این صورت فروش دین بادین محقق میشود

 :يعني ؛الْكَالِئِ نَ هَى عَنْ بَ يْعِ الْكَالِئِ بِ  ،صلى الله عليه وسلَ ،أَنَّ النَّبِيَّ »:به این حدیث ممنوع است
  7«.نيْ ن بالدِ يْ الدِ 

: پیامبر، صلی الله علیه وسلم، ازمعاملة متأخیربه متأخیرنهی کرد، یعنی: دین به دین. به ترجمه

 ۸ممنوع است. به دین اجماع فقیهان اسلامی فروش دین
م سلم چون مفهو، مفهوم اصلی سلم با تسلیم، تقدیم، تعجیل وقبض ثمن محقق میشود -2

درصورت عدم قبض ثمن درمجلس معامله، وسلف، خریدپیش پرداخت کالا است واین معنا 

  9پیش ازتفریق جسمانی متعاقدین مفهوم پیدا نمیکند.

درعقدسلم غرروجود دارد وبه اساس نیازمندی اجازه داده شده است ونباید به آن  -3

  1۰غررتأخیر تحویل ثمن افزون شود.

                                               
 .۴7. زهرانی، جمعة. عقدالسلم وتطبیقاته المعاصرة. ص1

 .2۰2، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .2

 .1۰2، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب 3.

 .3۰۴، ص 3. جبهوتی، منصوربن یونس. کشاف القناع عن متن الإقناع ۴.

 .۵1۴ص همان.ابن رشد، محمدبن احمد. . ۵

 .1۰2، ص2ج. یب. همانمحمدخط ینی،شرب ۶.
 . درهمین کتاب، اسنادش ضعیف دانسته شده است.۸۶۶حدیث شماره، ۶۸، ص3ج .صنعانی، محمد بن إسماعیل. سبل السلام شرح بلوغ المرام. 7
  .۶9، ص3همان. جصنعانی، محمد بن إسماعیل. . ۸
 .2۰2، ص۵ج. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائععلاءالدین.  ی،کاسان .9

 .1۰2، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب 1۰.
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قصود ن ممقصود درعقدسلم، تخفیف وکمک به فروشنده است ودرصورت تأجیل ثمن، ای -۴

 محقق نمیشود.

به اساس قول دیگرفقیهان مالکی تأخیردرپرداخت تمام ثمن تا سه روز وکمتر ازآن با      

چون که سه روزقریب به مجلس عقداست وحکم آن را  ،شرط وبدون آن جواز دارد

نظربه دلایل مذکور قول جمهورفقیهان اسلامی راجح است و حکمت مشروعیت  1اتخاذمیکند.

 یزآن را تقویت میکند. عقدسلم ن

اگربرخی ثمن را خریداردرمجلس عقد به فروشنده تسلیم دهد واوقبض کند وبرخی      

 ؟ درمورد فقیهان اسلامی دوقول دارند: شده استدیگرآن مؤخرباشد، آیا عقدسلم درست منعقد

 عقدسلم به اندازة ومقدارثمن اخذشده ۴وحنبلی 3شافعی 2قول اول: به نظرفقیهان حنفی،

چون عقددرنخست درست منعقده شده، سپس  ،درست است ودرمتباقی باطل میشود

مقدارثمن را فروشنده درمجلس قبض کرده وعقدتمام شده است وتمام شرایط آن تکمیل بوده 

طاری شده وآن فساد به تمام عقد تأثیر نمیکند. به همین  است وپس ازآن درقسمتی ازعقدفساد

 ازافتراق طرفین به فروشنده تسلیم شود، عقدصحیح میشود. دلیل اگرتمام ثمن درمجلس پیش

به اساس این نظرفروشنده مکلف است که به همان اندازة ثمن اخذشده مبیع را به خریداردر  ۵

 زمان معینش تسلیم کند. 

قول دوم: فقیهان مالکی باوردارندکه درصورت اخذ بعضی ازثمن وتأجیل برخی دیگرآن، تمام 

چون که قبض تمام ثمن شرط صحت عقدبود وآن محقق نشده است، ، دعقدسلم باطل میشو

 ۶همچنان معامله به حیث کل لایتجزا انجام شده وابطال برخی ابطال تمام آن دانسته میشود.

جمع هردونظریه مذکورممکن است، اگراموال بدون عیب ونقص قابل تجزیه وتقسیم      

ندهد، میشود به نظرجمهورفقیهان اسلامی عمل باشد وارزش مادی خود را با تجزیه ازدست 

لی و ،چون که سهولت وفراخی برای تجاران است وعرف تجاری نیزآن را ایجاب میکند ،شود

                                               
 .۵1۴. صمحمدبن احمد. بدایة المجتهد ونهایة المقتصدابن رشد، . 1

 .7۸1، ص۶. جالبحر الرائق شرح کنز الدقائق. زین الدین ابن نجیم، 2.

 .1۰2، ص2ج. همانیب. محمدخط ینی،شرب 3.
 .3۶2، ص۴جعبدالله بن احمد. المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی.  ی،ابن قدامه مقدس .۴

 .7۸1، ص۶. جهمان. زین الدین ابن نجیم، ۵.
 .22۶، ص۵، جم199۴: دارالغرب، یروتقرافی، شهاب الدین أحمد بن إدریس. الذخیرة، تحقیق: محمد حجی. ب .۶
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اگرمسلم فیه باتجزیه معیوب گردد وارزش مادی آن کاسته شود، دراین صورت نظرفقیهان 

 1مالکی قابل عمل است.

 (شروط خصوصی مربوط به مسلم فیه)کالا پنجم:

 شروطی که برای مسلم فیه جهت صحت عقدسلم درنظرگرفته شده، قرارذیل است:     

 شرط اول: معلوم بودن مسلم فیه)کالا( 

جهت صحت عقدسلم شرط است ۵وحنبلی ۴شافعی 3مالکی، 2به اتفاق نظرفقیهان حنفی،     

 است:که مسلم فیه برای طرفین عقد معلوم ومعروف باشد. دلایل این شرط قرارذیل 

مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ  كَيْلٍ   مَنْ أَسْلَفَ فِى تَمْرٍ فَ لْيُسْلِفْ فِى »رسول الله، صلی علیه وسلم، فرمود: -1
 ۶«.إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ 

: هرکس خرمایی را پیش خرید میکند، درپیمانه، و وزن مشخص وتا زمان مشخص ترجمه

 لوم ویا وزن معلوم صراحت به همین شرط دارد.پیش خرید کند. درحدیث مذکور، پیمانة مع

 7«.عَنْ بَ يْعِ الْغَرَرِ ، صلى الله عليه وسلَ، نَ هَى رَسُولُ اللَّهِ  »حدیث: -2
 : رسول، صلی الله علیه وسلم، ازخریدوفروش مالی که آینده آن مجهول باشد، نهی کرد.ترجمه

میکند وبه صحت عقدمی  معلوم بودن مسلم فیه ازمنازعه میان طرفین عقدجلوگیری -3

 مسلم فیه وکالا به اساس بیان موارد ذیل معلوم میشود:۸انجامد.

مثال: بیان شودکه گندم است یا جو یا خرما  ،جنس مسلم فیه)کالا( بایدمشخص وبیان شود -1

 یا لباس یا موتر یا میوه ها وامثال آن.

                                               
 .۵9۰عثمانی، محمدتقی. احکام معاملات، ترجمه: محمدصادق رحمانی. ص 1.
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د بیان سلم فیه گندم است بایمثال: اگرجنس م ،نوع مسلم فیه)کالا( بایدمشخص وبیان شود -2

شودکه آبی است یاللمی ویا موترازنوع کرولا یا سراچه ویا لباس ازنوع کتان ویا ابریشم وامثال 

 آن. 

مثال:  ،دارد بیان ومشخص شود مادی تمام صفات مسلم فیه)کالا( که درعرف ارزش -3

درموتر، رنگ، پلیت، مقدارگردش مشخص شود واگر ودرلباس وگندم اعلی، متوسط وخراب 

ورفع نزاع کمک میکند،  تبودنش بیان شود ودر لباس ها ودرنهایت هرآنچه که به ازاله جهال

 بایددرمجلس معامله بیان شود.

د هم به رقام بایکمیت کالابه طوردقیق بیان شود واگرعقدازطریق نوشتارصورت گرفته ا -۴

 ،عدد وهم به حروف نوشته شود. بیان کمیت مسلم فیه نظربه اجناس مختلف  فرق میکند

مثال: صدپیمانه گندم واگراموال به اساس عرف تجاری  ،مثال: دراموال پیمودنی، مقدارپیمانه آن

به بوجی فروخته شود، تعدادبوجی ومقداروزن آن مشخص بیان شود واگراموال درعرف به 

دد مثال: صدمتر ویا ع ،مثال: صدسیر و اگربه متراژ فروخته میشود ،ساس وزن معامله میشودا

مثال: ده هزارچهارمغز، کمیت ومقدارآن ها به صورت دقیق بیان شود.  ،به فروش میرسد

درتمام اجناس به پیمانه، وزن، مترمعروف درجامعه باید کارکرفته شود تا ازغررجلوگیری 

امله سلم با متر وچوب نامعلوم وپیمانه نامعلوم وسنگی که وزن اش شود. بدین لحاظ مع

 1درعرف مشخص نباشد، درست نیست.

 شرط دوم: دین بودن مسلم فیه)کالا(
درعقدسلم شرط است که مسلم  ۵وحنبلی ۴شافعی 3مالکی، 2به اتفاق فقیهان حنفی،     

ه سلم فیه)کالا( درعقدسلم بفیه)کالا( درذمة فروشنده به حیث دین قرارگیرد. بدین لحاظ م

 مثال: خانه مشخص ودرخت معین، بوده نمیتواند:،دلایل ذیل عین معین

                                               
 .3۶۰۸، ص5جوادلته.  یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح؛ 2۰۸ -72۰، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .1
 .212و2۰۸و 12۰، ص۵ج .همانعلاءالدین.  ی،کاسان .2
 .7۰3، ص۵جخلیل. علیش، محمد. منح الجلیل شرح على مختصر سید  .3

 .113و1۰1، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب ۴.

 .29۸ -297، ص 3. جبهوتی، منصوربن یونس. کشاف القناع عن متن الإقناع ۵.



 

 ۵۸ 

 رجل من اليهود عندي كذا وكذا ): صلى الله عليه و سلَ:من عنده ؟ فقال، فقال النبي »حدیث: -1
صلى ، رسول الله :لَّيء قد سماه ( أراه قال ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال

 1«.الله عليه و سلَ: بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان
: رسول، صلی الله علیه وسلم، پرسان کرد که متاع کی دارد؟ مردیهودی گفت: من این، ترجمه 

وی میگوید: فکرکنم یهودی گفت: سه صددینار ااین مواد غذای را دارم ونام آن ها را گرفت. ر

وآن مواد غذای  را به مقابل این مقدارخرما از باغ فلان نفر میدهم. پیامبر، صلی الله علیه وسلم، 

فرمود: به این قیمت تا این زمان مشخص آن را گرفتم و ازباغ فلانی) باغ مشخص( نیست. 

فلانی دراین حدیث رسول، صلی الله علیه وسلم، مسلم فیه، معین  ازباغ معین را ردکرده است 

 این دلالت میکندکه باید درذمه قرارگیرد.و
درفروش عین معین، حقوق خریدار به ذات عین تعلق میگیرد وازآن به حق عینی  -2

چون ممکن است آن عین معین ازبین برود یا  ،تعبیرمیشود وبدون آن حق خریداراداء نمیشود

 2هیچ به وجود نیاید.

آینده آن نامعلوم است، به خصوص  چون که ،درعین معین تحقق غررممنوع متصوراست -3

درمواردی که مدت سلم بیش ازیک سال باشد، ممکن است که آن عین نظربه آفات طبعی 

م دهمی آن وجود نخواهدداشت. به همین دلایل یمحقق نشود، درآن صورت قدرت به تسل

چون که این ها ازاموال قیمی است ودرذمه  ،سلم درذات عقارها وخانه ها مجازنیست

 3رنمیگیرد.قرا

معامله عین معین به اساس بیع مطلق ممکن است. پس نیازنیست که محل عقدسلم  -۴

بنابرآن لازم است که مسلم فیه)کالا( ازاموال مثلی باشد، اموال مثلی همان اموال  ۴قرارگیرد.

متقارب است. به اساس آن ماشین ها، موترها، هواپیماها، یخچال ی کیلی، وزنی، متری وعدد

سباب خانگی، وسایل برقی منزل که جنس، نوع، صفت، مدل، رنگ ودیگراوصاف ویژه ها، ا

ومؤثردرسلیقة خریداران مشخص شود، درصورت وجودسایرشروط، محل عقدسلم شده 

                                               
. البانی درذیل آن درتعلیق همین کتاب، آن را ضعیف 22۸1 ، حدیث شماره7۶۵، ص2ج. قزوینی، محمد بن یزید أبو عبدالله. سنن ابن ماجه. 1

 دانسته است.

 .29۸ -297، ص 3. جکشاف القناع عن متن الإقناع. بهوتی، منصوربن یونس 2.

 .9۸2 -297، ص 3همان. جبهوتی، منصوربن یونس.  3.

 .29۸ -297، ص 3همان. جبهوتی، منصوربن یونس.  ۴.
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مانند:  ،بدین لحاظ کالای عددی متفاوت 1عددی متقارب است. هایچون کالا ،میتوانند

که قیمت متفاوت داشته باشد، درعقدسلم  ان ها، حیوجواهرها، سنگ های قیمتی، تربوزه، انار

محل نمیشود. اگرآن ها درعرف به اساس وزن ویا کیل فروخته شود، محل عقدسلم میشود. 

چون که  ،همچنان تعیین، کارخانه، زمین، باغ مشخص وامثال آن درعقدسلم درست نیست

 2مسلم فیه را معین میکند وحدیث مذکور به منع آن دلالت دارد.

 سوم: موجودیت غالب مسلم فیه)کالا( درزمان معین آنشرط 

ولی نظربه اهمیت آن، فقیهان اسلامی آن  ،این شرط ازشرایط عمومی عقدمحسوب میشود     

درعقدسلم  ۶وحنبلی ۵شافعی ۴مالکی، 3را درعقدسلم نیزتذکر داده اند. به اتفاق فقیهان حنفی،

ل دهی آن دربازارغالب وعام الوجودباشد، شرط است که وجودمسلم فیه) کالا( در زمان تحوی

به اساس آن فروشنده توانایی تحویل آن را داشته باشد. بنابرآن درعقدسلم کالای که وجود 

 مثال: گوشت شکار به دلایل ذیل جوازندارد:  ،آن دربازار نادراست

  7«.عَنْ بَ يْعِ الْغَرَرِ ، صلى الله عليه وسلَ، نَ هَى رَسُولُ اللَّهِ  »حدیث: -1

: رسول، صلی الله علیه وسلم، ازخریدوفروش مالی که آینده آن مجهول باشد، نهی کرد. ترجمه

 بدیهی است، چیزی وجود آن دربازار غالب نباشد، غرر درآن وجود دارد واین نهی شده است.

۸ 

 9،تسلیم کالا درزمان معین آن لازم است ودرصورت نبود این شرط تسلیم محقق نمیشود -2

ورد وجود بی انقطاعی کالا دربازار از زمان انعقادعقد تا زمان تحویل آن، میان فقیهان اما درم

 اسلامی اختلاف است ودوقول دارند:

                                               
 .۵9۴عثمانی، محمدتقی. احکام معاملات، ترجمه: محمدصادق رحمانی. ص .1

 .۶۰۰ -۵9۴ص. احکام معاملات، ترجمه: محمدصادق رحمانیعثمانی، محمدتقی.  .2

 .212و2۰۸و 12۰، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .3
 .7۴3، ص۵جخلیل. علیش، محمد. منح الجلیل شرح على مختصر سید  .۴

 .۰۶1، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب ۵.

 .۶۰3، ص۴جعبدالله بن احمد. المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی.  ی،ابن قدامه مقدس ۶.

 .3۸۸1، حدیث شماره3، ص۵ج مسلم بن الحجاج. الجامع الصحیح. ینابوالحس یری،قش. 7

 .۶۰3، ص۴جعبدالله بن احمد. المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی.  ی،ابن قدامه مقدس ۸.

 .212و2۰۸و 12۰، ص۵. جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ی،کاسان .9



 

 ۶۰ 

کالا را از زمان انعقادعقد وتازمان تحویل آن به  ومستمرقول اول: فقیهان حنفی، درعقدسلم، 

خریدار، شرط صحت آن میدانند. بنابرآن عقدسلم درموردکالای که درزمان عقد دربازاروجود 

ندارد ویا درآن زمان موجود بوده، سپس درمیان آن زمان تازمان تحویل آن ازبازارمفقود 

مثال: عقدسلم درمورد خرمای تازه یا سیب تازه درفصل میوه چینی  ،ونادرشده صحیح نیست

منعقدشده، سپس فصل آن تمام شده وآن ها دربازارکم یاب گردد، صحیح نیست. دلیل این 

شرط اهتمام حنفی ها به جلوگیری ازمنازعه ونفی غررممنوع است. لازمه این قول این است 

عقد وهم درفاصله زمانی بین عقد وزمان تحویل که وجود کالا بی انقطاع هم درزمان انعقاد

  1آن وهم درزمان تحویل دربازار غالب باشد، ودرغیرآن عقدسلم صحیح نیست.

وجود کالارا تنها در زمان تحویل آن به خریدارشرط ۴ وحنبلی3شافعی 2قول دوم: فقیهان مالکی،

تازمان تحویل آن به  صحت عقدسلم میدانند وجود آن را درزمان انعقادعقد ودرفاصله زمانی

 دلایل ذیل لازم نمیدانند. 

ََ ، قَدِمَ النَّبِيُّ  »:حدیث -1 َْ يُسْلِفُونَ باِلتَّمْرِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نَتَ يْنِ وَالثَّلَاثَ الْمَدِينَةَ وَهُ  :فَ قَالَ  . السَّ
 ۵«.مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ 

ترجمه: زمانی پیامبر، صلی الله علیه وسلم، به مدینه آمد، مردم مدینه، دوسال وسه سال خرما 

 تامشخص وو زن را پیش خریدمیکردند. فرمود: هرکس چیزی را پیش خرید کند، درپیمانه 

دراین حدیث عقدسلم درمورد خرما تا دوسال وسه سال ذکر  زمان مشخص پیش خرید کند.

شده است ومعلوم است که دراین فاصله زمانی خرما بی انقطاع باقی نمیماند وپیامبر، صلی 

 الله علیه وسلم، آن را منع نکرد.  

روایت شده است که ازعبدالرحمن بن ابزی وعبدالله بن ابی اوفی، رضی الله عنهما،  -2

ََ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ »:گفتند ََ ، كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِ أْمِ فَكَ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ٌِ الََّّ ٌٌ مِنْ أنَْ بَا  ،انَ يأَْتيِنَا أنَْ بَا
ى عِيرِ وَالزَّبيِبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّ َْ فِي الْحِنْطَةِ وَالََّّ ٌٌ أَكَ  قُ لْتُ  :قاَلَ  .فَ نُسْلِفُهُ َْ زَرْ َْ يَكُنْ لَهُ ٌٌ أَوْ لَ َْ زَرْ  ؟انَ لَهُ

َْ عَنْ ذَلِكَ  :قاَلَا   ۶«.مَا كُنَّا نَسْألَُهُ
                                               

 .212و2۰۸و 12۰، ص۵جفی ترتیب الشرائع. علاءالدین. بدائع الصنائع  ی،کاسان .1
 .7۴3، ص۵جخلیل. علیش، محمد. منح الجلیل شرح على مختصر سید  .2

 .۰۶1، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب 3.

 .۶۰3، ص۴ج. همانعبدالله بن احمد.  ی،ابن قدامه مقدس ۴.

 .۵212 ، حدیث شماره7۸1، ص2. جالجامع الصحیح المختصر. یلبخاری، محمدبن اسماع. ۵
 .213۶، حدیث شماره۴7۸، ص2همان. ج. یلبخاری، محمدبن اسماع. ۶



 

 ۶1 

ترجمه: ما همراه با رسول الله، صلی الله علیه وسلم، غنایم را به دست می آوردیم. افرادی 

رید میکردیم. ازشام نزدما میامدند وماگندم، جو وکشمش را از آن ها تا زمان معینی پیش خ

ث این حدی گفتم: آیا آنان کشاورزی داشتند؟ گفتند: ما دربارة آن از آن ها سؤال نمیکردیم.

مانند: گندم وجو پرسان  ،صراحت تام داردکه در زمان انعقادعقد ازوجود محصولات زراعتی

 نمیکردند. 

بود لازم میپیامبر، صلی الله وسلم، نیزپرسان آن را درحدیث شرط ندانسته است واگر -3

 تأخیرنمیکرد.

است. پس وجود کالا دربازار درهمین  لازم قدرت برتحویل دهی کالادرزمان معین تسلیم -3

زمان اعتباردارد که فروشنده درآن توان ایفای وجیبه اش را داشته باشد. وجودآن پیش از زمان 

نظربه قوت دلایل مذکور، قول دوم راجح است. همچنان درآن سهولت  1تحویل لزومی ندارد.

وٍآسانی برای مردم درمعاملات است. قول اول مشقت زا است ومردم را به تنگناقرارمیدهد، 

هرچندامروز به دلیل ارتباط های نزدیک میان کشورها، اجناس وکالای مختلف بی انقطاع 

 قرارمیگیرد. پیدامیشود و به راحتی دردسترس خریدارها

 شرط چهارم: مدت داربودن تحویل مسلم فیه)کالا( 

 :عقدسلم به دو دسته تقسیم میشود    

اتفاق نظردارندکه  ۵وحنبلی ۴شافعی 3مالکی، 2سلم مؤجل ومهلت دار، فقیهان حنفی، -الف

سلم مؤجل مشروع است ودلایل آن دربحث مشروعیت عقدسلم تذکریافته وتکرارآن لازم 

رآن هرگاه پرداخت کالا به طورتأخیری ومهلت دارباشد، موضوع اتفاقی است. نیست. بناب

درعقدسلم شرط است که کالا به طورحتمی  اما آیا ،درواقع اطلاق عقدسلم به همین میشود

 درزمان آینده معلوم تحویل خریدارگردد؟ درذیل پاسخ آن داده میشود. 

ن تأجیل فقیهان اسلامی دوقول عقدسلم حال، درمورد صحت عقدسلم حال وشرط بود -ب

 دارند: 

                                               
 .۰۶1، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب 1.
 .122، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .2

 .۵73، ص۵جخلیل. علیش، محمد. منح الجلیل شرح على مختصر سید  .3
 .۵۰1، ص2ج. یب. همانمحمدخط ینی،شرب .۴

 .3۵۵، ص۴جعبدالله بن احمد. المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی.  ی،ابن قدامه مقدس ۵.



 

 ۶2 

درعقدسلم شرط است که مسلم فیه)کالا( به طورتأخیری  3وحنبلی 2مالکی 1قول اول: به نظرفقیهان حنفی،

 ودرزمان آینده معلوم تحویل خریدارگردد. به ساس این قول عقدسلم حال به دلایل ذیل جوازندارد:

ى فاَكْتُبُ ياَ أيَ ُّهَا  ﴿:الله متعال میفرماید -1  ۴﴾.وهُ الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَاينَتَُ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمى
آورده اید! هرگاه به همدیگرتا مدت معینی وامی دادید، آن را : ای کسانی که ایمان ترجمه

بنویسید. این آیت صراحت تام به پردخت دین مهلت دار داردکه ودرعقدسلم، مسلم فیه)کالا( 

 دین است. پس باید درآینده تحویل خریدارشود. 

وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ  مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ  »:پیامبر، صلی الله علیه وسلم فرمود -2
 ۵«.مَعْلُومٍ 

ترجمه: هرکس چیزی را پیش خرید کند، درپیمانه و زن مشخص تا زمان مشخص پیش خرید 

 ۶چون امرمطلق دلالت به وجوب میکند.، دراین حدیث امرشده که بایدسلم به تأجیل باشد کند.

چون که بدیل آن بیع مطلق وجود دارد وبه آن طریق عقد شده  ،نیازبه سلم حاضرنیست -3

  7میتواند.

مفهوم سلف وسلم که پیش پرداخت وپیش خریدکالا است، تنها درتحویل تأخیری کالا  -۴

 ۸محقق میشود.

  :عقدسلم حال نیز به دلایل ذیل جوازدارد 9قول دوم: به نظرفقیهان شافعی

   1۰درعقدسلم حال غرر وجود ندارد. -1

ت، سلم سچون که سلم مؤجل با وجود غررمجازا ،قیاس اولی نیزایجاب جوازآن را دارد -2

 11.باشدمجاز باید حال به طریق اولی 

                                               
 .122، ص۵ج. همانعلاءالدین.  ی،کاسان .1

 .۵73، ص۵ج. همانعلیش، محمد.  .2

 .3۵۵، ص۴جهمان. عبدالله بن احمد.  ی،ابن قدامه مقدس 3.

 .۸22. سورة البقره، آیه۴

 .۵212 ، حدیث شماره7۸1، ص2. ج. الجامع الصحیح المختصریلبخاری، محمدبن اسماع. ۵

 .3۵۵، ص۴ج. المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانیعبدالله بن احمد.  ی،ابن قدامه مقدس ۶.

 .3۵۵، ص۴ج. همانعبدالله بن احمد.  ی،ابن قدامه مقدس 7.

 .3۵۵، ص۴ج. همانعبدالله بن احمد.  ی،ابن قدامه مقدس ؛212، ص۵ج. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائععلاءالدین.  ی،کاسان .۸

 .۵۰1، ص2ج. مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاجیب. محمدخط ینی،شرب .9
 .۵۰1، ص2ج یب. همانمحمدخط ینی،شرب .1۰
 .۵۰1، ص2ج همان.یب. محمدخط ینی،شرب .11



 

 ۶3 

بلکه بیان زمان  ،درحدیث جملة، الی اجل، دلالت به حتمی بودن شرط مدت وجود ندارد -3

عقدسلم حال به  1 تحویل کالا درعقدسلم مؤجل است ومشروعیت سلم حال را نفی نمیکند.

نظرفقیهان شافعی زمانی مطرح است که مبیع درمجلس عقدنباشد ودور از دست متعاقدین 

 وغایب باشد واگردرآن مجلس عقدنشود، ممکن مبیع را خریدار ازدست دهد. 

چون که مفهوم سلف وسلم  ،نظربه دلایل مذکور، قول نخست راجح به نظرمیرسد     

ونصوص مذکور مقتضی مهلت درتحویل کالا است واین نظربه نفع فروشنده نیزاست 

چون که درفقه اسلامی مشهور به فروش  ،وحکمت مشروعیت عقدسلم نیزآن را تقویت میکند

 نیازمندان است.

 شروط خصوصی مربوط به تحویل مسلم فیه)کالا( ششم:

 وط مربوط به تحویل مسلم فیه) کالا( میشودکه قرارذیل است: درفقه اسلامی برخی شر     

 شرط اول: معلوم بودن زمان تحویل مسلم فیه)کالا( 

درعقدسلم مؤجل شرط است که  ۵وحنبلی ۴شافعی 3مالکی، 2فقیهان حنفی،نظر به اتفاق     

ارذیل قرزمان تحویل مسلم فیه)کالا( به خریدار، برای طرفین معلوم باشد. دلایل این شرط 

 است: 

ى فاَكْتُبُوهُ  ﴿:الله متعال میفرماید -1  ۶﴾.ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَاينَتَُ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمى
آورده اید! هرگاه به همدیگرتا مدت معینی وامی دادید، آن را : ای کسانی که ایمان ترجمه

 بنویسید.

ومٍ إِلَى أَجَلٍ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُ  »وسلم فرمود:پیامبر، صلی الله علیه  -2
 7«.مَعْلُومٍ 

                                               
 .۵۰1، ص2ج همان.یب. محمدخط ینی،شرب .1
 .213-122، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .2

 .۵73، ص۵جخلیل. علیش، محمد. منح الجلیل شرح على مختصر سید  .3
 .۵۰1، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب .۴

 .۵۶3، ص۴جعبدالله بن احمد. المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی.  ی،ابن قدامه مقدس ۵.
 .۸22. سورة البقره، آیه۶

 .۵212 ، حدیث شماره7۸1، ص2. ج. الجامع الصحیح المختصریلبخاری، محمدبن اسماع. 7



 

 ۶۴ 

ترجمه: هرکس چیزی را پیش خرید کند، درپیمانه و زن مشخص تا زمان مشخص پیش خرید 

 1چون امرمطلق دلالت به وجوب میکند. ،دراین حدیث امرشده که بایدسلم به تأجیل باشد کند.

آیت وحدیث مذکورصراحت تام داردکه زمان تحویل کالا باید معلوم ومشخص باشد، واژة 

اجل معلوم درآن ها به کاررفته است. این شرط ایجاب میکند که روز، ماه و سال تحویل 

اظ عقدسلم به بدین لح 2کالابه خریدار به طوردقیق مشخص شود تا ازمنازعه جلوگیری کند.

زمان مجهول تحویل کالا درست نیست. اما فقیهان اسلامی درمورد حداقل مهلت در عقدسلم 

وچندین نظردرمذاهب وجود دارد، ولی به اساس نظریات صحیح در زمینه  اختلاف دارند

 : مطرح استدوقول 

که  چون ،اندقول اول: فقیهان حنفی، حنبلی به قول اصح وراجح حداقل آن را یک ماه دانسته 

  3حداقل تأجیل به آن اطلاق میشود وکمترازآن درحکم تعجیل است.

ارها چون که باز ،قول دوم: فقیهان مالکی حداقل مدت تحویل کالا را نصف ماه تعیین کرده اند

فقیهان شافعی حداقل مدت را  ۴درمورد مختلف است ومتوسط آن را انتخاب کرده اند.

درنصوص مشروعیت عقدسلم تاکید  ۵صحت عقدسلم حال دارند.چون باور به  ،ذکرنکرده اند

به معلوم بودن زمان تحویل کالاشده است وحداقل آن معین نشده است وفقیهان اسلامی به 

به   ۶اجتهاد خود آن را تعیین کرده اند واساس نظریات آن ها عرف است ودلیل نقلی نیست.

بدین لحاظ بهتر است که تعیین حداقل همین دلیل اقوال مختلف در مورد ارایه شده است. 

مدت تحویل کالا مفوض به متعاقدین شود وهرمدتی را که مناسب خودبدانند، آن را تعیین 

کنند، خواه کم باشد یا زیاد. آزادی اراده درعقود نیزآن را تقویت میکند وبه همین دلیل فتوا 

ق لا آن است که به طوردقیدر زمان فعلی برهمین است. شرط اساسی درتعیین زمان تحویل کا

 7تعیین شود وجهالت درآن نباشد.

                                               
 .۵۶3، ص۴ج. همانعبدالله بن احمد.  ی،قدامه مقدسابن  1.
 .213 -122، ص۵ج. همانعلاءالدین.  ی،کاسان .2

 .3۵۶، ص۴ج. همانعبدالله بن احمد.  ی،ابن قدامه مقدس؛ 213-122، ص۵ج. همانعلاءالدین.  ی،کاسان .3

 .۵73، ص۵ج. همانعلیش، محمد.  .۴
 .۵۰1، ص2ج. همانیب. محمدخط ینی،شرب .۵
 .۵73، ص۵جخلیل. منح الجلیل شرح على مختصر سید علیش، محمد.  .۶
 .۶۰2عثمانی، محمدتقی. احکام معاملات، ترجمه: محمدصادق رحمانی. ص .7



 

 ۶۵ 

 شرط دوم: معلوم بودن مکان تحویل مسلم فیه)کالا( 

درموردشرط تعیین مکان تحویل مسلم فیه) کالا( درعقدسلم فقیهان اسلامی چهارقول      

 دارند: 

الا درصورتی که کقول اول: فقیهان حنفی باوردارندکه تعیین مکان تحویل کالا درعقدسلم، 

اما اگر تحویل مسلم فیه ایجاب  ،ایجاب مصارف ونقل رانکند، شرط صحت عقدسلم نیست

مصارف ونقل راکند، به نظرامام ابوحنیفه، رحمه الله، تعیین مکان تحویل کالا شرط صحت 

چون که تسلیم درزمان عقدلازم نیست، پس مجلس معامله مکان تحویل مسلم  ،عقدسلم است

ود وعدم تعیین آن منجربه منازعه میگردد. همچنان قیمت اجناس وکالاها فیه نمیش

صاحبان میگویند:  1بادرنظرداشت مصارف تحویل وانتقال به لحاظ مکان تحویل فرق میکند.

تعیین مکان تحویل کالادرحالت مذکورنیزشرط صحت عقدسلم نیست ومکان معامله، محل 

 2ایجادشده ودرهمین محل باید ایفاشود.چون که التزام درآن محل  ،تحویل کالااست

قول دوم: فقیهان مالکی تعیین مکان تحویل کالارابهتردانسته اند، پس تعیین آن شرط صحت 

  3عقدسلم نیست.

قول سوم: فقیهان شافعی تعیین مکان تحویل کالا درعقدسلم مؤجل شرط صحت آن میدانند، 

اشد ویا ایجاب مصارف راکند ودرغیرآن درصورتی که مکان معامله صالح برای ایفایی دین نب

  ۴ شرط نیست وعرف آن راتعیین خواهدکرد، اما درسلم حال شرط نمیدانند.

قول چهارم: فقیهان حنبلی تعیین مکان تحویل کالارا شرط صحت عقدسلم نمیدانند، به جز 

مثال: عقدسلم میان طرفین  ،درموردی که مکان معامله صالح برای ایفای دین تلقی نشود

   ۵درصحرا انجام شده باشد، دراین صورت تعیین مکان لازم است.

مبنای نظرهای مذکورنص شرعی نیست وبرمبنای مصلحت وجلوگیری ازمنازعه ابرازشده      

شد با است. وجمع آن ها ممکن است. بدین لحاظ اگرمکان عقدسلم، صالح برای تحویل کالا

                                               
 .213، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .1

 .213، ص۵ج همان.علاءالدین.  ی،کاسان .2

 .۵1۴. صالمجتهد ونهایة المقتصدابن رشد، محمدبن احمد. بدایة  3.

 .117-1۶1، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب .۴

 .3۶۶، ص۴جعبدالله بن احمد. المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی.  ی،ابن قدامه مقدس ۵.



 

 ۶۶ 

ی را نکند، همان محل تحویل کالا است واگرمحل دیگررا طرفین تعیین وایجاب مصارف اضاف

کردند، همان محل تحویل کالا دانسته میشود واگرمکان عقد، صالح برای تحویل کالا دانسته 

نشود وتحویل کالا مصارف اضافی را ایجاب کند، تعیین آن شرط است تا ازمنازعه جلوگیری 

 1شود.

 

 

 

 

 م فیه)کالا( نه جایگزین آنشرط سوم: تحویل خود مسل

 دراین مورد فقیهان اسلامی دوقول دارند:    

درتحویل کالا شرط است که فروشنده همان  ۴وحنبلی3شافعی 2قول اول: به نظرفقیهان حنفی،

مسلم فیه وکالای که جنس، نوع، وصف ومقدارآن درتوافق تصریح شده را به خریدارتسلیم 

 دلایل ذیل مجازنیست، هرچند خریداربه آن راضی باشد:  کند. پس تحویل جنس بدیل کالا به

 ۵«.مَنْ أَسْلَفَ فِى شَىْءٍ فَلَا يَصْرفِْهُ إِلَى غَيْرهِِ  »رسول، صلی الله علیه وسلم، فرمو: -1
:اگرکسی نسبت به کالای معامله پیش پرداخت را انجام داد، آن را با کالای دیگری ترجمه 

 تام دارد.عوض نکند. این درمورد صراحت 

تبدیل مسلم فیه) کالا( به جنس دیگرمنجر به تصرف وفروش آن قبل ازقبض میشود واین  -2

 ۶جایز نیست.

                                               
 .۵۸. زهرانی، جمعة. عقدالسلم وتطبیقاته المعاصرة. ص1

 .۴3، ص2جالمختار.  یللتعل یارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل .2

 .۵11، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب .3

 .7۰3، ص۴جعبدالله بن احمد. المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی.  ی،ابن قدامه مقدس ۴.

، 1جترمذی آن را درعلل کبیر حسن دانسته است. ر.ک. علل کبیر، . 3۴7۰، حدیث شماره293، ص3. جالأشعث. سنن أبی داودأبو داود سلیمان بن  ی،سجستان. ۵

 .۵1، ص۴، جنصب الرایةو  21۴حدیث شماره ۴3۰ص

  .7۰3، ص۴ج. همانعبدالله بن احمد.  ی،ابن قدامه مقدس؛ ۴۶، ص2ج. همانعبدالله بن محمد.  ی،موصل .۶



 

 ۶7 

کالا تازمانی که به خریدارتحویل نگردد، درذمه فروشنده است، به این اساس خریدار  -3

 »چیزی را تبدیل کرده که درضمانت واختیاراونیست واین به دلیل حدیث ذیل درست نیست:
َْ تَضْمَنْ وَلَا بَ يْعُ مَا ليَْسَ عِنْدَكَ   1«.لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَ يْعٌ وَلَا شَرْطاَنِ فِى بَ يْعٍ وَلَا ربِْحُ مَا لَ

: پیش پرداخت وبیع، دوشرط دریک معامله، فروش کالای که در اختیار ندارد، وچیزی ترجمه

ین موضوع اشاره میکند.  بنابرآن که نزد اونیست، روا نیست.  جمله، ربح مالم تضمن، به هم

اگرکالای بهتر  2ازنظرفقیهان مذکور فروش مسلم فیه)کالا( قبل ازقبض آن نیز مجازنیست.

 3ازمسلم فیه را فروشنده به خریدار اعطاء کند، جواز دارد واین تبرع دانسته میشود.

ط میدانند، مشرو قول دوم: فقیهان مالکی فروش مسلم فیه )کالا( را به غیرفروشنده آن مجاز

براینکه طعام نباشد واما فروش آن را دوباره به فروشنده اش  وتبدیل آن را  نیزمجازمیدانند، 

ض چون فروش طعام پیش ازقب ،مشروط براین که به ثمن مثل باشد وکالا ازجنس طعام نباشد

ٌَ طَعَامًا فَلَا يبَِعْهُ حَتَّى يَ  »آن به این حدیث ممنوع است:  ۴«.سْتَ وْفِيَهُ مَنِ ابْ تَا
: هرکسی غذایی را بخرد تا آن را قبض نکرده، مفروشد. و اخذ کالای بهتراز جنس ترجمه 

مسلم فیه منجر به قرض مفضی به نفع میشود واین ممنوع است واگر بدیل مسلم فیه به کمتر 

 ۵ازمقدارثمن داده شده باشد، جمع بین قرض وتاوان لازم میشود واین نیز مجازنیست.

چون احادیث صحیح به منع فروش وتصرف مبیع  ،نظرجمهورفقیهان اسلامی راجح است     

قبل ازقبض آن صراحت دارد. به این اساس تبدیل مسلم فیه مجازنیست. به همین دلیل ابن 

: ترجمه ۶.وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ مِثْ لَهُ  عباس، رضی الله عنه، در ذیل حدیث مذکورفرموده است:

 فکرمیکنم حکم مذکوردرتمام کالاها حاکم است. 

                                               
همین کتاب، آن را حسن تعلیق لبانی، در ذیل آن درا ؛3۵۰۶، حدیث شماره3۰3، ص3. جأبو داود سلیمان بن الأشعث. سنن أبی داود ی،سجستان. 1

 صحیح دانسته است.

 .7۰3، ص۴ج. همانعبدالله بن احمد.  ی،ابن قدامه مقدس 2.
 .۵11ص، 2ج. همانیب. محمدخط ینی،شرب؛ ۴3، ص2ج. همانعبدالله بن محمد.  ی،موصل .3
 .3913 ، حدیث شماره7، ص۵ج مسلم بن الحجاج. الجامع الصحیح. ینابوالحس یری،قش. ۴
 .۵1۵. صابن رشد، محمدبن احمد. بدایة المجتهد ونهایة المقتصد .۵

 .3913 ، حدیث شماره7، ص۵ج .همانمسلم بن  ینابوالحس یری،قش. ۶
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 احکام عقدسلم :مطلب چهارم

احکام جمع حکم ودرلغت به مفهوم، منع وبازداشتن به قصداصلاح است. حکم به چیزی      

منظور ازآن دراینجا همان آثاری است  1به مفهوم قضاوت درموردآن، خواه مثبت باشد یا منفی.

دراینجا  2واستعمال آن به این مفهوم درفقه اسلامی مشهوراست. که برعقدسلم مرتب میشود.

 به ترتیب آثار عقدسلم بررسی میشود. 

 اثراصلی عقدسلم اول:

هرگاه عقدسلم بادرنظرداشت ارکان وشروط عمومی وخصوصی آن بین طرفین واقع شود،      

اثرآن ثبوت ملکیت فوری ثمن وبدل کالا به سلم دهنده وفروشنده و ثبوت دین در ذمه 

اما  ،فروشنده به خریدار وسلم گیرنده است وملکیت عین آن پس ازقبض آن ثابت میشود

 3که مبیع وکالا تا زمان قبض کردن درذمه فروشنده باقی میماند.ملک او درعین تام نیست چون 

بدین لحاظ پیش ازقبض آن، حق تصرف را ندارد. به همین دلیل اگرتلف شود ویا مصارف 

نیازداشته باشد، همه آن ها به عهدة فروشنده است. این اثراصلی عقدسلم صحیح نافذ ولازم 

که ثمن را درمجلس معامله به فروشنده  بدین لحاظ خریدار مکلف است ۴محسوب میشود.

تسلیم کند وپس ازقبض ملک تام او شده وهرنوع تصرف را درآن انجام داده میتواند. درگذشته 

ثابت گردیدکه مبیع وکالا درعقدسلم تا زمان معین درذمة فروشنده قراردارد. بدین لحاظ 

 درپرداخت آن سه حالت قابل تصور است. 

لم فیه را موافق اوصاف اتفاقی درزمان ومکان معین شده درعقدسلم، حالت اول: فروشنده، مس

اشد باشد یا نب او تسلیم خریدارکند، او ملزم به قبض آن است، خواه درقبض آن ضررمتوجه

ودرصورت عدم قبض در این حالت، قاضی او را الزام به قبض میکند واز زمان قبض ملک 

داده میتواند. موضوع مذکورمیان فقیهان  تام او محسوب میشود وهرنوع تصرف را انجام

 ۵اسلامی اتفاقی است.

                                               
 .19۰، ص1. جالمعجم الوسیطودیگران. إبراهیم مصطفی،  ؛2۵2-2۵1، ص1جبن محمد. مفردات الفاظ القرآن.  ینحس ی،راغب اصفهان .1
 .3۶27، ص۵جو ادلته.  یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح .2

 .1۶۸، ص۶. جالبحر الرائق شرح کنز الدقائق. زین الدین . ابن نجیم،3

 .237، ص3ه.ق، ج1۴3۰ . زحیلی، محمد. موسوعة قضایا اسلامیة المعاصرة. دمشق: دارالمکتبی، الطبعة: الاولی،۴

؛ وایلی، محمد. بغیة المقتصدشرح بدایة المجتهد. بیروت: دارابن حزم، 2۵، ص۵محمد، علی جمعه ودیگران. موسوعة فتاوی المعاملات المالیة. ج .۵

 .7۵3۴، ص13ه.ق، ج1۴۴۰الطبعه: الاولی، 
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حالت دوم، فروشنده، مسلم فیه ومتاع را با مواصفات مواردتوافق درمکان توافق شده، پیش  

 ،اززمان معین آن تسلیم خریدارکند، دراین حالت، اگر قبض آن متضمن ضررومصارف نباشد

میتواند قبض کند واگرمتضمن ضررو هلاک آن مثال: مسلم فیه چوب یا آهن باشد، خریدار

مثال: مسلم فیه میوة تازه باشد که فساد آن به زودی متصوراست وخریدارنیزدرآن  ،متصور باشد

مثال: مسلم فیه حیوان باشد، دراین  ،زمان به آن نیازنداشته باشد، ویا متضمن مصارف باشد

 1ض را دارد.صورت خریداربه قبض آن ملزم شده نمیتواند واختیار قب

حالت سوم، اگرزمان تحویل مسلم فیه وکالا فرارسد وآن در بازار موجود نباشد وفروشنده  

 ۴شافعی 3مالکی، 2توان تحویل آن را نداشته باشد، دراین حالت به اتفاق فقیهان حنفی،

خریدار به واپس گرفتن ثمن داده شده ویا تا زمان موجودشدن مسلم فیه در بازار  ۵وحنبلی،

چون که ایفای وجیبه به سبب  ،تیار دارد وهرکدام را که مناسب دانست، ترجیح میدهداخ

 خارج ازارادة فروشنده ناممکن شده وبه همین دلیل اختیار به خریدارداده شده است. 

 اقالة عقدسلم دوم: 

اقاله  ۶اقاله درلغت به مفهوم برانداختن عقد، فسخ کردن، اسقاط کردن و رفع کردن است.     

به اتفاق فقیهان اسلامی اقالة  7درفقه اسلامی به مفهوم برانداختن عقدپیشین به تراضی است.

 أَقاَلَ مَنْ  »عقدسلم، همانندسایرعقودلازم مجاز است.پیامبر، صلی الله علیه وسلم میفرماید:
عامله رابپذیرد، : هرکسی پشیمان شدن مسلمانی درمترجمه ۸«.مُسْلِمًا أَقاَلَهُ اللَّهُ عَثْ رَتَهُ 

خداوندلغرش اورا معاف میکند. این حدیث به جواز وترغیب اقاله صراحت تام دارد. بنابرآن 

                                               
 .7۵31، ص13. جهمانوایلی، محمد.  .1

 .721، ص۶. جالرائق شرح کنز الدقائقالبحر . زین الدین ابن نجیم، 2.
 .3۸۰، ص۵جخلیل. علیش، محمد. منح الجلیل شرح على مختصر سید  .3

مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ یب. محمدخط ینی،شرب؛ ۵3، ب ـ ت، صدار المعرفة. بیروت: منهاج الطالبین وعمدة المفتیننووی، یحیی.  ۴.

 .117، ص2جالمنهاج. 

 .۶13، ص۴جعبدالله بن احمد. المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی.  ی،مقدسابن قدامه  ۵.
اکبر.  یدهخدا، عل؛ 1۸۸۵، ص3ه.ق، ج1۴29عمر، احمدمختارعبدالحمید. معجم اللغة العربیة المعاصرة. بیروت: دارعالم الکتب، الطبعة: الاولی،  .۶

 .31۰9، ص2ج لغت نامه دهخدا.

، هـ.ق1۴2۴: دارالکتب العلمیة، یروتبد الله. أنیس الفقهاء فی تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء، محقق: یحیى مراد. بقونوی، قاسم بن ع .7

 .7۶ص
 همین کتاب، آن را صحیح دانسته است.تعلیق . البانی، در ذیل آن در3۴۶2 ، حدیث شماره29۰، ص3. جأبو داود. سنن أبی داود ی،سجستان. ۸
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هرگاه طرفین عقدسلم، توافق به اقاله آن کنند، برفروشنده لازم است که درصورت وجود 

 1خودمقدارثمن ودر صورت نبودن آن مثل ویا قیمت آن را به خریدارتسلیم کند.

 توثیق عقدسلم سوم:

چون که توثیق دین ایجاد شده به اثرعقدسلم را  ،توثیق عقدسلم نیزاثرآن دانسته میشود     

منظورازتوثیق عبارت  2حفاظت میکند. توثیق درلغت به مفهوم استوارکردن، محکم کردن است.

ل واین توافق ها شام 3ازتوافق های است که جهت تضمین دین برای صاحب آن انجام میشود.

عقود وشاهد وسندگرفتن است. به نظرفقیهان اسلامی توثیق عقدسلم و مسلم فیه با رهن 

بدین اساس خریدار میتواند جهت تضمین مسلم فیه  ۴گرفتن و کفالت وسندگرفتن جواز دارد.

که دین درذمة فروشنده است، ازاو کفیل ویا رهن بگیرد، همچنان میتواند از او در رابطه به 

فات مسلم فیه وزمان و مکان تحویل آن به طور دقیق سند بنویسدوبرآن عقدسلم و مواص

بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَاينَتَُ ﴿:شاهدبگیرد. درموردسندگرفتن الله متعال میفرماید
ى فاَكْتُبُوهُ    ۵﴾.مُّسَمى

آورده اید! هرگاه به همدیگرتا مدت معینی وامی دادید، آن را : ای کسانی که ایمان ترجمه

َْ  ﴿:بنویسید. ودرمورد شاهدگرفتن الله متعال میفرماید  ۶﴾.وَاسْتََّْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُ
 ﴿:ودرمورد رهن گرفتن الله متعال میفرماید: ودونفر ازمردان خود را به گواهی گیرید. ترجمه

َْ عَلَ  َْ وَإِن كُنتُ : اگردرسفر بودیدونویسنده ای نیافتید، ترجمه 7﴾.تَجِدُواكَْاتبًِا فَرهَِانٌ مَّقْبُوضَةٌ  ى سَفَرٍوَلَ

   پس چیزهایی گروگان بگیرید.

                                               
 .7۵2۵، ص13وایلی، محمد. بغیة المقتصدشرح بدایة المجتهد. ج .1

 .71۰۶، ص۵ج اکبر. لغت نامه دهخدا. یدهخدا، عل .2

 .137۸، ص2ج .ی. دانشنامة حقوق خصوصیمحمدعل ی،مسعود وطاهر ی،انصار .3

بدالله بن احمد. المغنی فی فقه الإمام أحمد بن ع ی،ابن قدامه مقدس ؛1۶، ص۵. محمد، علی جمعه ودیگران. موسوعة فتاوی المعاملات المالیة. ج۴

 .377، ص۴جحنبل الشیبانی. 
 .۸22. سورة البقره، آیه۵

 .۸22. سورة البقره، آیه۶

 .۸32. سورة البقره، آیه7
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 مقایسه میان دیدگاه های مذاهب چهارگانه: مپنجمطلب 

دراین مبحث رکن، شروط عمومی وخصوصی وآثارعقدسلم ازمنظرفقه اسلامی به بحث      

وبررسی گرفته شد. درجریان مطالب مذکور نظریات ودلایل فقیهان حنفی، مالکی، شافعی 

وحنبلی نقل گردید ودر ذیل آن مقارنه ومقایسه مختصرنیزصورت گرفته وبا استفاده ازمنابع 

 ،ها نیز تذکریافته است. دراینجا آن نظریه ها جمع بندی میشود دلایل ترجیح برخی نظریه

 چون که دلایل آن ها درهمان مطالب تذکریافته است وتکرارآن لازم نیست.  

فقیهان حنفی، مالکی، شافعی وحنبلی اتفاق نظردارندکه ایجاب وقبول رکن عقدسلم  اول:

 ،عقدرا نیز جزء رکن آن میدانند ولی فقیهان مالکی، شافعی وحنبلی، طرفین عقد ومحل ،است

امافقیهان حنفی آن هارا ازشرایط انعقادعقدتلقی میکنند ورکن نمیدانند. اختلاف مذکور، لفظی 

 1 است وپیامدعملی ندارد.

فقیهان مذکوراتفاق نظردارندکه وضاحت ایجاب وقبول، موافقت قبول با ایجاب واتصال  م:دو

. همچنان اتفاق دارندکه صلاحیت تصرف، آن ها ازشروط عمومی صیغة عقدسلم است

تعددعاقدین وتراضی آن ازشرایط عمومی طرفین عقدسلم است.اما فقیهان شافعی وحنبلی 

صلاحیت تصرف کامل را شرط میدانند وفقیهان حنفی ومالکی به اشخاص دارای صلاحیت 

ی، ی، وصتصرف ناقص نیزحق میدهندکه عقدسلم را منعقدکنند ونفاذآن موقوف به اجازه ول

به نظرفقیهان شافعی  2وقیم آن ها است، اگراجازه دهد، عقد نافذ ودرغیرآن باطل میشود.

ولی فقیهان حنفی ومالکی آن را ازشروط  ،وحنبلی تراضی ازشروط انعقاد عقدسلم است

 ،صحت ولزوم آن میدانند. به اساس قوت دلایل نظرفقیهان شافعی وحنبلی موجه به نظرمیرسد

ث صحیح زیاد به حرمت خوردن مال مسلمان بدون رضایت وطیب نفس او چون که احادی

همچنان فقیهان مذکوراتفاق نظردارندکه مشروعیت محل  3وجود دارد وتفصیل آن گذشت.

ان ولی فقیه ،عقد، قدرت تسلیم دهی آن ومعلوم بودن آن ازشرایط عمومی محل عقدسلم است

                                               
مغنی یب. محمدخط ینی،شرب ؛1۶3صابن جزی، محمد بن أحمد. القوانین الفقهیة.  ؛۴، ص2ج المختار. یللتعل یارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل .1

 .1۴۶، ص 3. جبهوتی، منصوربن یونس.کشاف القناع عن متن الإقناع؛ 3، ص2جالمحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. 

 .29۸3 -29۴3و291۸، ص۴جو ادلته.  یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح .2

. رُعینی، محمد بن محمد. مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل؛ 1۸۶، ص7وج 7۶1، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .3

 .1۴9، ص 3. جهمانبهوتی، منصوربن یونس. ؛ 7، ص2ج. همانیب. محمدخط ینی،شرب ؛۴1، ص۶ج
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میدانند وفقیهان سایرمذاهب مذکور آن را حنفی معلوم بودن را ازشرایط صحت عقدسلم 

ن چون به نظرفقیها ،ازشرایط انعقاد آن میدانند. پیامداین اختلاف دراثرعقدسلم ظاهرمیشود

 فقیهان دیگر هیچ اثری برآن مرتب اما به نظر ،حنفی عقدفاسد افاده ملکیت ناقص را میکند

محل کالا ومتاع نیزازشرایط ازنظرفقیهان مالکی، شافعی وحنبلی طهارت وپاکی  1نمیشود.

ولی فقیهان حنفی آن را شرط نمیدانند. این اختلاف درعقدسلم  ،عمومی محل عقدسلم است

چون که ازنظرفقیهان حنفی عقدسلم درموردحیوان ها به شمول حیوان  ،پیامدچندانی ندارد

وجمهورفقیهان اسلامی نیزحیوان های وحشی را به دلیل نبود شرط  وحشی درست نیست

 2طهارت محل عقدسلم نمیدانند. اینجا اتفاق نظرپیدامیشود.

فقیهان مذکور اتفاق نظردارندکه قطعی بودن ونبودخیار رویت وخیارشرط ازشرایط  سوم:

خیارشرط را فقیهان مالکی تا سه روز مجاز دانسته اند  خصوصی نفس عقدسلم است، ولی

ه، قول به منع اشتراط خیار تاسه . به نظرنویسندودیگرفقیهان مذاهب آن رامجازنمیدانند

روزدرعقدسلم راجح است، چون که درنصوص منع غرر وفروش دین با دین تفرقه بین مدت 

دین بادین منع شده است، وممنوع قلیل وکثیرندارد.  کم وزیاد نشده است ومطلق فروش

همچنان این اشتراط مانع قبض بدل کالادرمجلس عقدمیگردد ومنافی مقصود مشروعیت 

قدسلم است ودیگراین که مجلس عقد باتفرق جسمی متعاقدین ازبین میرود واگرتأخیرتا ع

سه روز تابع حکم مجلس عقدباشد، باید ایجاب تاسه روز باقی بماند، درحالی که فقیهان 

هرچند درنظرمالکی ها سهولت برای  3مالکی به این نظرندارند وهیچ فقیه آن را نگفته است.

همچنان فقیهان مذکور، اتفاق نظردارندکه عقدسلم به لفظ سلم  ۴.لمخریداراست. والله اع

وسلف ومشتق های آن منعقدمیشود. همچنان به الفاظ دیگرکه برمفهوم مقصودآن دلالت کند، 

                                               
بهوتی، منصوربن ؛ 11، ص2ج. همانیب. محمدخط ینی،شرب؛ 64، ص۶ج. همانرُعینی، محمد بن محمد.  ؛۴۰1، ص۵ج. همانعلاءالدین.  ی،کاسان .1

 .1۵2، ص 3. جهمانیونس. 
 ینی،شرب ؛۵7، ص۶ج. رُعینی، محمد. مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل؛ ۴21، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .2

؛ 1۵۶، ص 3. جقناع عن متن الإقناعبهوتی، منصوربن یونس. کشاف ال؛ 11، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط

 .3۶21، ص۵وج 3۰2۸، ص۴ج. و ادلته یسلامالاالفقه وهبه.  یلی،زح
 .۶1زهرانی، جمعة. عقدالسلم وتطبیقاته المعاصرة. ص .3

وهبه.  یلی،زح؛ 3۵1ص. ابن رشد، محمدبن احمد. بدایة المجتهد ونهایة المقتصد؛ ۴3، ص2جالمختار.  یللتعلیارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل .۴
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سنده قول اول به نظرنوی ولی به نظرفقیهان شافعی به سایرالفاظ منعقدنمیشود. ،نیزمنعقدمیشود

رَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ  ندارد وقاعدة فقهی: ارتبچون که الفاظ درعقود اع ،راجح است  وَالْمَعَانِي الْعِب ْ
  1.لَا لِلْْلَْفَاظِ وَالْمَبَانِي

ترجمه: درقراردادها مفاهیم ومرام ها اعتباردارد نه لفظ ها ومبانی، درمورد صراحت دارد 

ظ هرلفظی که با گفتار یا نوشتار بتواند مقصود ومقصود مرام درآن ها مهم است. بدین لحا

سلم را فاده کند، عقد به آن منعقد میشود. همچنان مهم نیست که به زبان عربی باشد، میتواند 

. همچنان قول دوم مشقت زا 2مانند: فارسی، پشتو وانگلیسی وامثال آن ،به زبان های دیگر

چون که نیازبه تصریح شرایط دارد  ،است. بایدگفت که عقدسلم با تعاطی منعقد نمیشود

ریق نوشتار واشاره مفهومه درصورت نیاز طاما از ،وتآجیل آن نیاز به گفت وگو دارد

همچنان فقیهان مذکوراتفاق دارندکه درعقدسلم شرط است که درثمن ومسلم  3منعقدمیشود.

، تحویل تمام آن فقیهان مذکوراتفاق دارندکه معلوم بودن ثمن ۴فیه اموال ربوی اجتماع نکنند.

درمجلس معامله به فروشنده ازشروط اختصاصی عقدسلم دررأس المال است وبدون آن ها 

یت جهالت درکم، چون عقدسلم منعقد نمیشود. بدین لحاظ عقدسلم به تخمین ثمن جوازندارد

دراموال مثلی، مبیع وکالا به اندازة  زیرابدل اموال مثلی درحالت مذکور، منجربه منازعه میشود، 

بدلش تقسیم شدنی است. به این اساس ممکن است که برخی ازثمن خراب برآید وفروشند 

به اساس خیارعیب آن را دوباره ردکند وبرخی دیگرآن را فروشنده مصرف کرده باشد ویا به 

ده، استحقاق برده ش استحقاق برده شود، دراین صورت ازمبیع وکالا به اندازة ثمن ردشده یا

جهالت همچنان،  ۵کاسته میشود واندازة باقی مانده مجهول میشود وسبب نزاع میگردد.

مقدارثمن درزمان اقاله عقدسلم وعدم توانایی برتحویل مسلم فیه در زمان معین منجر به 

زیرا درحالات مذکورفروشنده مکلف است که مثل یا قیمت ثمن  ،منازعه میان طرفین میشود

به خریدارواپس دهد ودرجهالت مقدار ثمن، مثل وقیمت آن تعیین شده نمیتواند ومنازعه  را

                                               
 .19ص .الشریعة الاسلامیة یالفقهیة فالقواعدشرح  یف یز. الوجیمعبدالکر یدان،ز .1

 .33۵، ص2۰. جمجموع الفتاوى .تقی الدین أبو العباس أحمد ،بن تیمیةا .2

 .3۶۰۴، ص۵ج. همانوهبه.  یلی،زح؛ 5، ص2ج. همانیب. محمدخط ینی،شرب 3.
 .3۵1. صابن رشد، محمدبن احمد. بدایة المجتهد ونهایة المقتصد .۴

 .3۰۴، ص 3. جبهوتی، منصوربن یونس. کشاف القناع عن متن الإقناع؛ ۴2، ص2جالمختار.  یللتعل یارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل. ۵
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هرگاه درمجلس معامله تمام ثمن قبض نشود، بلکه مقدارآن به تأخیرپرداخت  1بروز میکند.

به  گردد، آیا عقدسلم صحیح میشود یاخیر؟ فقیهان اسلامی درپاسخ آن دوقول دارند: 

عقدسلم به اندازة ومقدارثمن اخذشده درست است  ۴وحنبلی 3یشافع 2نظرفقیهان حنفی،

ودرمتباقی باطل میشود، چون عقددرنخست درست منعقده شده، سپس مقدارثمن را فروشنده 

درمجلس قبض کرده وعقدتمام شده است وتمام شرایط آن تکمیل بوده است وپس ازآن 

قیهان مالکی ف، ولی به نظرنمیکنددرقسمتی ازعقدفسادطاری شده وآن فساد به تمام عقد تأثیر 

درصورت اخذ بعضی ازثمن وتأجیل برخی دیگرآن، تمام عقدسلم باطل میشود، چون که 

به  ۵معامله به حیث کل لایتجزا انجام شده وابطال برخی ابطال تمام آن دانسته میشود.

وکاربرد آن ها به تنهای نظرنویسنده دلایل هردو قول مذکورنصی نیست ومبنای عقلی دارد 

ممکن نیست، چون که برخی اموال به اثرتبعیض معیوب میگردد وارزش مادی خود را از 

دست میدهد و درمقابل اموال دیگری وجود دارد که تبعیض آن به ارزش مادی آن تغییروارد 

جمع هردونظریه مذکورممکن است، اگراموال بدون عیب ونقص قابل نمیکند. بدین اساس 

قیهان جمهورف یه وتقسیم باشد وارزش مادی خود را با تجزیه ازدست ندهد، میشود به نظرتجز

اسلامی عمل شود، چون که سهولت وفراخی برای تجاران است وعرف تجاری نیزآن را 

ایجاب میکند، ولی اگرمسلم فیه باتجزیه معیوب گردد وارزش مادی آن کاسته شود، دراین 

فقیهان مذکوراتفاق دارندکه معلوم بودن، دین  ۶عمل است.صورت نظرفقیهان مالکی قابل 

بودن مسلم فیه، وجودغالب آن در زمان تحویل ومهلت داربودن تحویل مسلم فیه ازشرایط 

قیهان ف خصوصی انعقادعقدسلم درمحل آن است ودرنبود یکی ازآن ها عقدسلم منعقد نمیشود.

عقد تا زمان تحویل آن به خریدار شرط حنفی وجودمستمرکالا را در بازار از زمان انعقاد 

صحت عقدسلم میدانند، ولی جمهورفقیهان اسلامی فقط وجودغالب آن را در بازار در زمان 

لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَ ، قَدِمَ النَّبِيُّ  »:تحویل کالاشرط میدانند وبه دلایل نصی وعقلی استنادکرده اند
                                               

 .۶3۶۰، ص۵جو ادلته.  یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح؛ ۵1۵-۴۵1. صابن رشد، محمدبن احمد. بدایة المجتهد ونهایة المقتصد .1

 .7۸1، ص۶. جالبحر الرائق شرح کنز الدقائق. زین الدین ابن نجیم، 2.

 .1۰2، ص2ج. مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاجیب. محمدخط ینی،شرب 3.
 .3۶2، ص۴جعبدالله بن احمد. المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی.  ی،ابن قدامه مقدس .۴
 .22۶، ص۵ج. قرافی، شهاب الدین أحمد بن إدریس. الذخیرة .۵

 .۵9۰عثمانی، محمدتقی. احکام معاملات، ترجمه: محمدصادق رحمانی. ص ۶.
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 ََ َْ يُسْلِفُو ، وَسَلَّ نَتَ يْنِ وَالثَّلَاثَ الْمَدِينَةَ وَهُ فَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَنْ أَسْلَ  :فَ قَالَ  .نَ باِلتَّمْرِ السَّ
 1«.مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ 

ترجمه: زمانی پیامبر، صلی الله علیه وسلم، به مدینه آمد، مردم مدینه، دوسال وسه سال خرما 

فرمود: هرکس چیزی را پیش خرید کند، درپیمانه و زن مشخص وتا را پیش خریدمیکردند. 

زمان مشخص پیش خرید کند. دراین حدیث عقدسلم درمورد خرما تا دوسال وسه سال ذکر 

شده است ومعلوم است که دراین فاصله زمانی خرما بی انقطاع باقی نمیماند وپیامبر، صلی 

بن ابزی وعبدالله بن ابی اوفی، رضی الله عنهما،  ازعبدالرحمن الله علیه وسلم، آن را منع نکرد.

ََ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ »روایت شده است که گفتند: ََ صَلَّى اللَّهُ عَلَ ، كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِ فَكَانَ يأَْتيِنَا ، يْهِ وَسَلَّ
أْمِ  ٌِ الََّّ ٌٌ مِنْ أنَْ بَا عِيرِ وَ  ،أنَْ بَا َْ فِي الْحِنْطَةِ وَالََّّ ى الزَّبيِبِ إِلَى أَجَلٍ فَ نُسْلِفُهُ َْ  :قاَلَ  .مُسَمَّ قُ لْتُ أَكَانَ لَهُ

 ٌٌ َْ زَرْ َْ يَكُنْ لَهُ ٌٌ أَوْ لَ َْ عَنْ ذَلِكَ  :قاَلَا  ؟زَرْ  2«.مَا كُنَّا نَسْألَُهُ

ترجمه: ما همراه با رسول الله، صلی الله علیه وسلم، غنایم را به دست می آوردیم. افرادی 

وماگندم، جو وکشمش را از آن ها تا زمان معینی پیش خرید میکردیم. ازشام نزدما میامدند 

گفتم: آیا آنان کشاورزی داشتند؟ گفتند: ما دربارة آن از آن ها سؤال نمیکردیم. این حدیث 

صراحت تام داردکه در زمان انعقادعقد ازوجود محصولات زراعتی، مانند: گندم وجو پرسان 

م، نیزپرسان آن را درحدیث شرط ندانسته است واگرلازم میبود نمیکردند. پیامبر، صلی الله وسل

قدرت برتحویل دهی کالادرزمان معین تسلیم لازم است. پس وجود کالا دربازار  تأخیرنمیکرد.

درهمین زمان اعتباردارد که فروشنده درآن توان ایفای وجیبه اش را داشته باشد. وجودآن 

ه قوت دلایل مذکور، قول دوم راجح است. همچنان نظرب 3پیش از زمان تحویل لزومی ندارد.

. همچنان موافق حکمت مشروعیت آن درآن سهولت وٍآسانی برای مردم درمعاملات است

قول اول مشقت زا است ومردم را به تنگناقرارمیدهد، هرچندامروز به دلیل ارتباط های است. 

 د و به راحتی دردسترسنزدیک میان کشورها، اجناس وکالای مختلف بی انقطاع پیدامیشو

 ازاین منظرجمع آن نظرها ممکن میشود. خریدارها قرارمیگیرد.

                                               
 .۵212 شماره، حدیث 7۸1، ص2. جالجامع الصحیح المختصر. یلبخاری، محمدبن اسماع. 1
 .213۶، حدیث شماره۴7۸، ص2همان. ج. یلبخاری، محمدبن اسماع. 2

 .۰۶1، ص2ج. مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاجیب. محمدخط ینی،شرب 3.
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 ولی سایرفقیهان مذکورآن را مجاز نمیدانند ،فقیهان شافعی عقدسلم حال را مجاز میدانند      

دَاينَتَُ بِدَيْنٍ إِلَى تَ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا  ﴿:الله متعال میفرماید وبه نصوص ومعقول استنادکرده اند،
ى فاَكْتُبُوهُ   1﴾.أَجَلٍ مُّسَمى

آورده اید! هرگاه به همدیگرتا مدت معینی وامی دادید، آن را ترجمه: ای کسانی که ایمان 

درعقدسلم، مسلم فیه)کالا( ، بنویسید. این آیت صراحت تام به پردخت دین مهلت دار دارد

مَنْ  »دارشود. پیامبر، صلی الله علیه وسلم فرمود:دین است. پس باید درآینده تحویل خری
 2«.أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ 

ترجمه: هرکس چیزی را پیش خرید کند، درپیمانه و زن مشخص تا زمان مشخص پیش خرید 

  3باشد، چون امرمطلق دلالت به وجوب میکند.کند. دراین حدیث امرشده که بایدسلم به تأجیل 

نیازبه سلم حاضرنیست، چون که بدیل آن بیع مطلق وجود دارد وبه آن طریق عقد شده 

مفهوم سلف وسلم که پیش پرداخت وپیش خریدکالا است، تنها درتحویل تأخیری  ۴میتواند.

 ۵کالا محقق میشود.

یاز چون ن ،موجه استی نظربه قوت دلایل جمهورفقیهان اسلامهمین نظر به نظرنویسنده     

به عقدسلم حال نیست وحکمت مشروعیت آن تنها درصورت تأجیل مسلم فیه محقق میشود. 

فقیهان مذکور اتفاق نظردارندکه معلوم بودن زمان تحویل مسلم فیه وتحویل خودمسلم فیه نه 

ها  درنبود آنبدیل آن ازشرایط اختصاصی صحت عقدسلم درموردتحویل مسلم فیه است و

تعیین مکان تحویل مسلم فیه اختلاف درحداقل مدت عقدسلم و ولی ،عقدسلم صحیح نیست

درنصوص مشروعیت عقدسلم تاکید به معلوم بودن زمان تحویل کالاشده وحداقل آن  دارند.

معین نشده است وفقیهان اسلامی به اجتهاد خود آن را تعیین کرده اند واساس نظریات آن ها 

به همین دلیل اقوال مختلف در مورد ارایه شده است. بدین   ۶عرف است ودلیل نقلی نیست.

ن حداقل مدت تحویل کالا مفوض به متعاقدین شود وهرمدتی را که لحاظ بهتر است که تعیی
                                               

 .۸22. سورة البقره، آیه1

 .۵212 ، حدیث شماره7۸1، ص2. ج. الجامع الصحیح المختصریلبخاری، محمدبن اسماع. 2

 .3۵۵، ص۴جالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی. عبدالله بن احمد.  ی،ابن قدامه مقدس 3.

 .3۵۵، ص۴ج. همانعبدالله بن احمد.  ی،ابن قدامه مقدس ۴.
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مناسب خودبدانند، آن را تعیین کنند، خواه کم باشد یا زیاد. آزادی اراده درعقود نیزآن را 

تقویت میکند وبه همین دلیل فتوا در زمان فعلی برهمین است. شرط اساسی درتعیین زمان 

اگرمکان انجام عقدسلم  1یین شود وجهالت درآن نباشد.تحویل کالا آن است که به طوردقیق تع

صالح برای تحویل کالا نباشد ویا حمل آن مصارف را ایجاب کند، تعیین آن مناسب وبهتراست 

واگر به توافق طرفین مکان تحویل مسلم فیه را مشخص نمایند، مانع نیست ودرغیرآن مکان 

طرزاختلاف فقیهان مذکوردرشرط تعیین  انجام معامله، مکان تحویل مسلم فیه است. به این

استبدال وفروش مسلم فیه پیش از قبض آن به نظرفقیهان مالکی به ثمن  2مکان جمع میشود.

نظرجمهورفقیهان اسلامی راجح است، ت، ولی این نظرمرجوح است ودرمقابل آن سمثل مجازا

ٌَ مَنِ اب ْ  »:چون احادیث صحیح به منع فروش وتصرف مبیع قبل ازقبض آن صراحت دارد تَا
 3«.طَعَامًا فَلَا يبَِعْهُ حَتَّى يَسْتَ وْفِيَهُ 

یه به این اساس تبدیل مسلم فترجمه: هرکسی غذایی را بخرد تا آن را قبض نکرده، مفروشد.  

 مجازنیست. به همین دلیل ابن عباس، رضی الله عنه، در ذیل حدیث مذکورفرموده است:
ترجمه: فکرمیکنم حکم مذکوردرتمام کالاها حاکم است.  ۴.وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ مِثْ لَهُ 

 درمورداثرعقدسلم اتفاق نظروجود دارد. 
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 دومفصل 

 انواع عقدسلم وتطبیقات معاصرآن
درفصل نخست پیرامون مفهوم، ارکان، شروط واحکام عقدسلم بحث صورت گرفت ودر این 

 انواع وتطبیقات معاصرعقدسلم بحث وبررسی شود.فصل سعی برآن است که در دومبحث 

 مبحث اول: انواع عقدسلم وتفاوت آن باعقود مماثل دیگر

 مبحث دوم: موارد تطبیق معاصرعقدسلم 
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 مبحث اول: انواع عقدسلم وتفاوت آن باعقود مماثل دیگر
ازمباحث مربوط به عقدسلم برداشت میشودکه درحال حاضر این عقد دارای انواع       

مثال آن:  ،مختلف است. برخی این تقسیم بندی ها درمتون قدیم فقه اسلامی نیزمعروف است

مثال آن: سلم  ،در زمان معاصر مروج شده استسلم حال وسلم مؤجل است وبرخی دیگرآن 

مستقل وسلم موازی است وپیرامون آن فقیهان معاصرازمنظرشرعی ابراز نظرکرده اند. همچنان 

مماثل عقدسلم، عقود دیگرنیز درفقه اسلامی وجود داردکه نیازاست فرق این عقد با عقود 

درمطلب اول، انواع عقدسلم  .مطلب است پنجاین مبحث دارای  ،بنابراینمماثل روشن شود. 

تفاوت عقدسلم با بیع معدوم؛ درمطلب سوم، تفاوت  به لحاظ های مختلف؛ درمطلب دوم،

، مقایسة پنجمتفاوت عقدسلم باسایرعقودمماثل؛ درمطلب  ؛ درمطلب چهارم،عقدبیععقدسلم با

میان دیدگاه های مذاهب چهار گانه اهل سنت درمورد مسایل پیشین، به صورت مختصر 

 تحقیق وبررسی شده است. 

 انواع عقدسلماول: لب مط

عقدسلم به اعتبارهای مختلف قابل دسته بندی است. به لحاظ زمان پرداخت مسلم        

فیه)کالا(به عقدسلم فوری ومؤجل وبه لحاظ پرداخت تمام مسلم فیه دریک وقت، به عقدسلم 

دیگربه عقدواحد ویک باره و به عقدسلم با اقساط وبه لحاظ ارتباط وعدم ارتباط عقدسلم با 

عقدسلم مستقل وعقدسلم موازی درفقه اسلامی تقسیم شدنی است که درذیل هریک به 

 صورت مختصربررسی میشود.

 زمان پرداخت مسلم فیه)کالا( اعتبارانواع عقدسلم به  :ولا
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به عقدسلم حال ومؤجل دسته بندی میشودکه درذیل  متاع عقدسلم به اعتبار زمان پرداخت     

 مختصربررسی میشود. هریک به صورت 

 حال  عقدسلم -الف

حال درلغت به مفهوم کنون، اکنون، حاضر، فور وعاجل وجمع آن احوال است ودرمقابل      

همچنان به نهایت زمان گذشته وآغاز زمان آینده اطلاق میشود. ازاین  1آن مؤجل قراردارد.

بادر نظرداشت آن مفهوم، عقدسلم حال درفقه اسلامی  2منظردرمقابل آن گذشته وآینده است.

آن توافقی است که به مجرداتمام عقداثرآن درمسلم فیه وثمن تعلق گیرد. بدین لحاظ 

خریدارثمن را به فروشنده وفروشنده کالا را به خریدار به طورفوری وعاجل درمجلس معامله 

ه روز مثال: تاس ،هد وتأخیراندک آنتراضی انتخاب کرده اند، تسلیم ده یا محلی که طرفین ب

نیز مجازاست. لازمة عقدسلم حال، موجودیت بالفعل مسلم فیه)کالا( در زمان انعقادعقداست، 

 3هرچند ازمجلس معامله غایب باشد.

حکم این نوع سلم درفقه اسلامی اختلافی است وتنها فقیهان شافعی آن را مجازمیدانند      

چون فروش  ،یت آن میپندارندؤلا درمجلس معامله وعدم روفایدة آن را درعدم حضورکا

انجام عقدسلم، کالا درذمة  کالای بدون مشاهده به زعم فقیهان شافعی صحیح نیست وبا

کالا به طورعاجل  فروشنده قرارمیگیرد وتعهداو ثابت میشود وانفساخ آن عقد واحضار

شرط گردد، ممکن است درمجلس معامله ممکن نیست واگر احضارکالا درمجلس معامله 

 ۴خریدار کالا را ازدست دهد، بدین لحاظ راهی بدست آوردن آن تنها عقدسلم حال است.

چون که درموجودیت بالفعل کالا،  ،آن را مجاز نمیدانند  7وحنبلی ۶مالکی ۵فقیهان حنفی،

فروش آن به بیع مطلق ممکن است ونیاز به عقدسلم حال نیست وسایردلایل این ها درمبحث 

 شروط تذکریافته است. 
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 عقدسلم مؤجل -ب

مؤجل درلغت اسم مفعول فعل، اجل یؤجل، تأجیلا، است. تأجیل مصدر ازباب تفعیل      

پس مؤجل به مفهوم بامدت، بامهلت،  1وبه مفهوم تأخیر ونسیه ودرمقابل معجل وفوری است.

بدین لحاظ عقدسلم مؤجل درفقه اسلامی آن  2مهلت دار، مدت دار ومهلت داده شده است.

 3است که کالادرآن به تأخیر به خریدار ورأس المال به تعجیل برای فروشنده تسلیم گردد.

این نوع عقدسلم به اتفاق فقیهان اسلامی مجازاست واجماع نیز به مشروعیت آن منعقدشده 

 ۴است.

 کالا  دوم: انواع عقدسلم به اعتبارپرداخت تمام یا برخی

عقدسلم به اعتبارپرداخت تمام یا برخی مسلم فیه)کالا( به عقدسلم مقسط وغیرمقسط       

 دسته بندی میشود. 

 قَسَّطعقدسلم مُ -الف

تقسیط مصدرباب تفعیل به  ۵درلغت اسم مفعول فعل، قسط، یقسطِ، تقسیطا، است. قَسَّطمُ     

رابرتوزیع کردن، پرداختن درمهلت مفهوم، جزء جزء کردن، بخش بخش کردن، به چندحصة ب

توافقی است که درآن  ،درفقه اسلامی مُقَسَّط بادرنظرداشت آن، عقدسلم ۶های معین است.

مقدارمعین ازکالا درزمان های معین برای خریدار وتمام ثمن به یکبارگی به فروشنده تسلیم 

 هی را به طورنقدی بمثال: خریدار دربدل صدسیرگندم مبلغ بیست هزار افغان 7،داده میشود

فروشنده تسلیم میکند واوملزم میشودکه گندم را درچهارقسط وهرقسط شامل بیست وپنج 

مثال: قسط اول را درماه حوت سال  ،سیرگندم میشود را درفواصل زمانی معین

خورشیدی وقسط دوم را درماه جوزای آن سال وقسط سوم را درماة اسدآن سال وقسط 1۴۰2
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زان آن سال به خریدارتحویل دهد. این نوع سلم نیزدرفقه اسلامی به اتفاق چهارم را درماة می

فقیهان حنفی، مالکی، شافعی وحنبلی مجاز است ودلیل مشروعیت آن قیاس به پرداخت ثمن 

چون که پرداخت ثمن دراقساط مختلف به اجماع فقیهان اسلامی  ،دراقساط مختلف است

در روایت دیگرازفقیهان  1 چون هردو دین ثابت در ذمه است. ،مجازاست واین نیزجواز دارد

لی، چون انتهای مدت قسط قب ،شافعی این نوع عقدسلم به دلیل مجهولیت مدت صحیح نیست

 2ابتدای زمان قسط بعدی است. وآن مجهول است، عقدسلم به زمان مجهول صحیح نمیشود.

دسلم شرط است که درکنارسایرشروط عمومی وخصوصی عقدسلم، دراین نوع عق

 کالا درهرقسط وتعداد اقساط وزمان های دقیق آن به روز، ماه وسال تعیین شود.تحویل مقدار

 مُقَسَّطعقدسلم غیر -ب

کالادریک زمان معین وبه  درفقه اسلامی آن توافقی است که تمام عقدسلم غیرمقسط     

ف درفقه اسلامی معرو عقدسلمع این نو توسط فروشنده تحویل گردد. خریدار هیکبارگی ب

 3ومجازاست وراجع به آن اختلاف وجود ندارد.

 سوم: انواع عقدسلم به اعتبار امتدادوعدم امتداد آن باعقددیگر

به عقدسلم موازی اعتبار امتدادوعدم امتداد آن باعقدسلم دیگرعقدسلم را میتوان به      

 ومستقل دسته بندی کرد. 

 عقدسلم موازی -الف

سم فاعل، فعل وزی، وبه مفهوم، برابر، هم امتداد، همسنگ، هم پهلو، هم اموازی درلغت      

بادرنظرداشت آن، عقدسلم موازی درفقه اسلامی آن توافقی است که  ۴پایه و هم رتبه است.

فروشنده ویا خریدارجهت تهیه کالا یا فروش مجدد آن به طورمستقل با دیگری طورپیش 
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بادرنظرداشت تعریف مذکور، عقدسلم موازی هم توسط  1انجام شود. خرید یا پیش فروش

 مثال: مسلم الیه) ،مسلم الیه) فروشنده( وهم توسط رب السلم) خریدار( انجام شده میتواند

فروشنده( با شرکت الف عقدسلم را درمورد صدتن پنبه در بدل پنج میلیون افغانی انجام 

خورشیدی مسلم فیه) پنبه( را به شرکت الف 1۴۰2میدهد وتعهدمیکندکه درماه حوت سال 

تحویل دهد. پس از این عقد، فروشنده جهت تهیه صدتن پنبه درموعدمقرر با پنبه کارعقدسلم 

دیگر را انجام میدهد واز این رهگذر مفادی نیزبدست میاورد. این عقدسلم دوم درفقه اسلامی 

ه، فروشنده، عقدسلم نخست معروف به عقدسلم موازی است. درعقدسلم دوم، مسلم الی

  2درمقابل رب السلم قرارگرفته و پنبه کارمسلم الیه شده است.

همین عقدسلم موازی را رب السلم عقدسلم نخست)شرکت الف( درمثال مذکور، نیزانجام      

مثال: شرکت الف میتواند صدتن پنبه)مسلم فیه( عقدسلم نخست را به اساس  ،داده میتواند

مثال: شرکت ب،  به فروش رساند واز این رهگذر مفادی بدست  ،دیگریعقدسلم به شخص 

آورد. معلوم است که درعقدسلم موازی، رب السلم عقدسلم نخست به مسلم الیه)فروشنده( 

تبدیل میشود وشرکت ب درمقام  رب السلم)خریدار( قرارمیگیرد. ملاحظه میشود که 

وبه همین لحاظ عقدسلم موازی گفته عقودسلم پسین درامتداد عقدسلم نخست انجام شده 

 ،اند. عقدسلم موازی درفقه اسلامی مشروع است وازتطبیقات معاصرعقدسلم دانسته میشود

لم دسبه این نوع عق الأمواین عبارت کتاب چون که هرعقد به صورت جداگانه منعقده است. 

ٌَ اشاره دارد: ٌَ ذلك الطَّعَامَ بِعَيْنِهِ قبل أَنْ يَ قْبِضَهُ لَ يَجُزْ وَإِنْ باَ ََّ باَ بِصِفَةٍ  عَامًاطَ وَمَنْ سَلَّفَ في طَعَامٍ ثُ
 3.وَنَ وَى أَنْ يَ قْضِيَهُ من ذلك الطَّعَامِ فَلَا بأَْسَ لِأَنَّ له أَنْ يَ قْضِيَهُ من غَيْرهِِ 

م دهد، سپس عین همان طعام را پیش ازبه دست : اگرکسی درغذای عقدسلم را انجاترجمه

گرفتن بفروشد، جواز ندارد، واگر طعام را به صفت بفروشد وعزم پرداخت آن را ازهمان 

چون که میتواند غیرآن را نیز به خریدارتحویل دهد.  ،طعام خریده شده کند، مشکلی ندارد

وده است ودر زمان معاصر ولی درآن زمان شایع نب ،این عبارت سلم موازی را بیان میکند

بیشتر مشهورشده است. وفقیهان معاصرجهت صحت آن علاوه بر لزوم رعایت شروط عمومی 

                                               
 .1۶1-1۵1ه.ق، ص1۴22صفر29( السلم والسلم الموازی، 1۰. هیأت المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الاسلامیة. المعیارالشرعی رقم)1

 .۶۰9 -۶۰۸عثمانی، محمدتقی. احکام معاملات، ترجمه: محمدصادق رحمانی. ص .2

 .72، ص3ه.ق، ج1393، دارالمعرفة. بیروت: الأم. محمد بن إدریس شافعی، .3



 

 ۸۴ 

وخصوصی عقدسلم درموازی شرط کرده اندکه میان عقودسلم انجام شده ارتباط نباشد 

وهرکدام به طورمستقل انجام شود وحقوق وتعهدات هرعقد مستقل ازدیگری برانجام 

ارگیرد واگر تعهدات عقدسلم نخست به اساس اقاله ویا اخلال یکی ازطرفین دهندگان آن قر

انجام نشود، تعهدات عقدسلم موازی به طورمستقل اجراشدنی باشد. بدین لحاظ اگرعین 

ت چون که ممکن اس ،مسلم فیه عقدسلم نخست به فروش رسد یا خریده شود، درست نیست

فروشنده عقدسلم نخست تعهدات خود را در زمان معین آن انجام ندهد واین سبب بروز 

منازعه میان طرفین وافزایش غرر میشود. اگرعقدسلم موازی به طورمستقل انجام شود وبه 

  عقدسلم نخست ربط داده نشود، دراین

را انجام داده میتواند ومسلم صورت فروشنده عقدسلم موازی به صورت مستقل تعهدات خود 

  1فیه را ازبازار خریداری میکند وبه خریدار درموعدمقرر تحویل میدهد.

 عقدسلم مستقل -ب

عقدسلم مستقل درفقه اسلامی آن توافقی است که درامتدادآن عقدسلم دیگری توسط       

ت نساجی شرک مثال: پنبه کار به صورت مستقل ومستقیم با ،فروشنده یا خریدارانجام نشود

عقدسلم را انجام دهد وخود شرکت آن را به مصرف رساند. همین نوع عقدسلم درفقه اسلامی 

معروف ومشروع است وهمان شروط عمومی وخصوصی عقد سلم جهت انعقاد وصحت آن 

 2کافی است.

 عقدسلم با بیع معدوم تفاوت: مدومطلب 

معدوم درزبان عربی اسم مفعول ازمصدرعدم است. عدم درلغت عربی به مفهوم ضد      

معدوم درفقه اسلامی به  3وجود است. پس معدوم به مفهوم غیرموجود و وجود نداشته است.

                                               
( 1۰هیأت المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الاسلامیة. المعیارالشرعی رقم) .۸23، ص3زحیلی، محمد. موسوعة قضایا اسلامیة المعاصرة. ج .1

 .1۶1-1۵1ه.ق، ص1۴22صفر29السلم والسلم الموازی، 

 یلی،زح؛ 2۸9، ص 3ج .بهوتی، منصوربن یونس.کشاف القناع عن متن الإقناع ؛۵12ص. قتصدابن رشد، محمدبن احمد. بدایة المجتهد ونهایة الم. 2

 .3۶۰3، ص۵ج وادلته. یسلامالاوهبه. الفقه 

 .۵۸۸، ص2ج. المعجم الوسیطودیگران. إبراهیم مصطفی،  .3



 

 ۸۵ 

معدوم ازاین منظر 1مفهوم آنچه به طورحقیقی یا حکمی درخارج وجود ندارد، اطلاق میشود.

 دوقسم است: 

مانند: فروش چوچة چوچة  2،آن است که درعالم خارج وجود ندارد ،حقیقی معدوم اول:

  3حیوان که درفقه اسلامی به بیع حبل الحبله معروف است.

هرچند درعالم خارج وجود  ،آن است که شرع به نبود آن حکم داده است، معدوم حکمی م:دو

مانند: فروش انسان آزاد که ازنظرشرع مالیت درآن منتفی است، وآن  ۴،فزیکی داشته باشد

فروش پرنده درهوا، ماهی در  درحکم معدوم است، هرچندانسان درعالم خارج موجودباشد.

 ۵دریا نیزمعدوم حکمی است.

درگذشته تذکریافت که به اتفاق نظرجمهورفقیهان اسلامی بیع سلم از بیع معدوم نظر به      

مصحلت راجح ونیازمردم استثناء شده است. نبود مبیع وعدم تسلیم آن در زمان معامله به 

اما آن دو درفقه اسلامی  دارای ویژگی  ،خریدار وجه اشتراک بین بیع سلم و بیع معدوم است

 :ه آن ها را ازیکدیگر متمایز مسیازد که درذیل به صورت مختصربیان میشودهای اند ک

به اساس حکم تکلیفی، انجام دادن عقدسلم، مباح است و مکلف  اول: ازلحاظ حکم تکلیفی،

لَى مٍ إِ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُو  »:ها اختیارمیان فعل وترک آن دارند. حدیث
 ۶«.أَجَلٍ مَعْلُومٍ 

ترجمه: هرکس چیزی را پیش خرید کند، درپیمانه و زن مشخص تا زمان مشخص پیش خرید 

ولی بیع معدوم ازلحاظ حکم تکلیفی مطلوب به ترک به سبیل  ،به آن دلالت دارد شود ،کند

  7«.لَا تبَِعْ مَا ليَْسَ عِنْدَكَ  »:الزام وفعل آن ممنوع است. وبه اساس حدیث

                                               
 .۴۴۰قلعجی، محمدرواس وقنیبی، حامدصادق. معجم لغة الفقهاء. ص 1.

 .۴۴۰وقنیبی، حامدصادق. همان. صقلعجی، محمدرواس  2.
 .339۸، ص۵جو ادلته.  یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح .3

 .۴۴۰قلعجی، محمدرواس وقنیبی، حامدصادق. همان. ص ۴.
 .3321، ص۵ج. همانوهبه.  یلی،زح .۵

 .۵212 ، حدیث شماره7۸1، ص2. ج. الجامع الصحیح المختصریلبخاری، محمدبن اسماع. ۶
. البانی در در ذیل 21۸7، حدیث شماره237، ص2جقزوینی، محمد بن یزید أبو عبدالله. سنن ابن ماجه، والأحادیث مذیلة بأحکام الألبانی علیها. . 7

 این حدیث درتعلیق آن کتاب، آن را صحیح دانسته است.



 

 ۸۶ 

، به صراحت نهی شده وحرام است. بنابرآن به اتفاق ترجمه: کالای که درنزدت نیست مفروش

  2وبیع معدوم نامشروع است ودرتقابل هم قرار دارند. 1فقیهان اسلامی عقدسلم مشروع

دوم: ازلحاظ حکم وضعی، به این اساس انجام عقدسلم باشروط شرعی آن ازمنظرفقه اسلامی 

ودرهیچ زمانی صحیح دانسته نمیشود. ازاین لحاظ  ۴عدوم باطل استولی بیع م 3،صحیح است

 دارند.   نیز بیع سلم با بیع معدوم درتقابل قرار

سوم: ازلحاظ اثردرصورت انجام، به اثر انعقاد عقدسلم صحیح، ملکیت ومالکیت مبیع وبدل 

ولی  ۵،دآن برای طرف های عقد ثابت میشود وتصرف دربدل مبیع به اساس عقدسلم جوازدار

 چون ،درصورت انجام بیع معدوم، هیچ اثری برآن مرتب نمیشود وتصرف درآن حرام است

 ۶که ازمنظرشریعت اسلامی باطل است.

ولی بیع  7چهارم: ازلحاظ محل، مبیع دربیع سلم به حیث دین در ذمه فروشنده قرارمیگیرد،

 ۸معدوم به کالای معین تعلق میگیرد که به طورحقیقی یا حکمی وجود خارجی ندارد.

پنجم: ازلحاظ قدرت تسلیم دهی، مبیع درعقدسلم، مال مثلی وهر زمان مقدورالتسلیم است. 

به همین لحاظ درفقه اسلامی درعقدسلم شرط است که وجود مبیع درزمان تسلیم آن غالب 

به همین  1۰دربیع معدوم به دلیل عدم وجود، معجوزالتسلیم وناممکن است.اما مبیع  9،باشد

                                               
انصاری،  ؛331، ص۵جنح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل. علیش، محمد. م ؛1۶۸، ص۶. جالبحر الرائق شرح کنز الدقائق. زین الدین ابن نجیم، .1

، ۴جعبدالله بن احمد. المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی.  ی،ابن قدامه مقدس؛ 122، ص2ج. أسنى المطالب فی شرح روض الطالب.زکریا

 .33۸ص

 .339۸، ص۵ج. و ادلته یسلامالاالفقه وهبه.  یلی،زح .2

علیش، محمد. منح الجلیل شرح على  ؛17۸، ص3. جالفتاوى الهندیة فی مذهب الإمام الأعظم أبی حنیفة النعمان. علماء الهند نظام وجماعة من .3

 همان.عبدالله بن احمد.  ی،ابن قدامه مقدس؛ 122، ص2. جأسنى المطالب فی شرح روض الطالب.زکریاانصاری،  ؛331، ص۵جخلیل. مختصر سید 

 .339، ص۴ج
 .339۸، ص۵ج. همانبه. وه یلی،زح .۴

 .۴۰، ص2ج المختار. یللتعل یارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل. ۵

 .۵7ص. ی. اصول فقه اسلامیمعبدالکر یدان،ز .۶

، ص 3ج. بهوتی، منصوربن یونس.کشاف القناع عن متن الإقناع ؛3، ص۴ج نووی، أبوزکریا محیی الدین یحیى. روضة الطالبین وعمدة المفتین. .7

2۸9.  

 .2۰-19، ص2ج .إعلام الموقعین عن رب العالمین، محمد. قیم ابن ؛۵29، ص2۰ج .مجموع الفتاوى .تقی الدین أبو العباس أحمد ،بن تیمیةا ۸.

 .339۸، ص۵ج. و ادلته یسلامالاالفقه وهبه.  یلی،زح. 9

 .۶133، ص۵ج. همانوهبه.  یلی،زح. 1۰



 

 ۸7 

وقياس السلَ على بيع العين المعدومة التي لا يدري أيقدر على  دلیل ابن قیم، رحمه الله، فرموده:
تحصيلها أم لا والبائع والمَّتري منها على غرر من أفسد القياس صورة ومعنى وقد فطر الله العقلاء على 

ته مقدور ل مضمون في ذمحبين بيع الإنسان مالا يملكه ولا هو مقدور له وبين السلَ إليه في م الفرق
  1..في العادة على تسليمه فالجمع بينهما كالجمع بين الميتة والمذكى والربا والبيع

: قیاس عقدسلم با فروش عین معدوم که قدرت به تحصیل آن نامعلوم است، ازلحاظ ترجمه

دترین قیاس ها است. صاحب عقل سلیم میداند که میان فروش مبیع که صورت ومفهوم ب

درملکیت وتوان انسان نیست و مبیعی که درعقدسلم مضمون به ذمه ودرعرف توان به تسلیم 

 آن وجود دارد، تفاوت است وجمع بین آن دوهمانند جمع میان ربا وبیع، مرده ومذبوح است.
قدسلم وبیع معدوم تفاوت بارز وجود دارد واین ششم: ازلحاظ لفظی ومفهومی نیز میان ع

 2بدیهی است.

 تفاوت عقدسلم با عقدبیع :مسومطلب 

درگذشته ثابت گردیدکه عقدسلم، نوعی از انواع عقدبیع است. ایجاب وقبول، عقدکننده      

واحکام، آن ها  ها ومحل عقد از ارکان عقدبیع وعقدسلم است. همچنان درشروط عمومی

ولی دربرخی موارد عقدسلم با عقدبیع اختلاف های نیز داردکه درذیل  ،دارند باهم اشتراک

 هریک به صورت مختصرتوضیح داده میشود. 

اول: ازلحاظ داشتن شروط، جهت انعقاد، صحت، نفاذ ولزوم عقدبیع تنها رعایت شروط 

، ولی جهت انعقاد، صحت ،عمومی عقد، کفایت میکند وخارج ازآن ها، شرایط خاص ندارد

نفاذ ولزوم عقدسلم، علاوه بررعایت شروط عمومی، رعایت شرایط خصوصی آن نیزلازم 

 3وحتمی است که آن شرایط درگذشته به تفصیل بحث وبررسی شده است.

یت وجود ؤدوم: ازلحاظ وجودخیارات، درعقدبیع تمام خیارها به شمول خیارشرط وخیار ر

چون که  ،ه مسلم فیه وجود نداردیت نسبت بؤولی درعقدسلم خیارشرط وخیارر ،دارد

                                               
 .19، ص2ج. العالمینإعلام الموقعین عن رب ، محمد. قیم ابن 1.

 .۴۴۰قلعجی، محمدرواس وقنیبی، حامدصادق. معجم لغة الفقهاء. ص 2.
، 2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب؛ 332، ص۵جعلیش، محمد. منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل.  .3

 .1۰2ص



 

 ۸۸ 

ع چون که مبی ،یت مفدیت نداردؤخیارشرط مانع قبض ثمن درمجلس معامله میشود وخیار ر

  1موصوف درذمه است نه عین معین.

سوم: ازلحاظ تعویض ثمن، به نظرفقیهان حنفی، تعویض رأس المال درعقدسلم پیش ازقبض 

چون که قبض رأس المال شرط صحت عقدسلم است وبه  ،آن به غیرجنس اش مجازنیست

چون درصورت تعویض، فروشنده بدل  ،تعویض وتبدیل آن قبض حقیقی محقق نمیشود

اما تعویض وتبدیل  ،وعوض رأس المال را اخذمیکند وبدل آن، غیرازخود رأس المال است

 شرط صحت زیرا که قبض فوری ثمن درعقدبیع ،ثمن درصورتی که دین باشد، جواز دارد

 2آن نیست وبدیل ازلحاظ مفهوم جایگزین آن میشود.

چهارم: ازلحاظ ابراء دادن رأس المال، درعقدسلم فروشنده بدون قبول ورضایت خریدار از 

رأس المال ابراء داده نمیتواند واگرخریدار ابراء را قبول کند، ابراء درست وعقدسلم باطل 

م قبض آن درمجلس معامله میشود واین شرط خاص زیرا ابراء از رأس المال سبب عد ،میشود

انعقادعقدسلم است ودر نبودآن عقدباطل است واگرخریدارابراء را ردکند، عقدسلم صحیح 

درحالی که درعقدبیع فروشنده میتواند بدون قبول خریدار در مورد ثمن به او ابراء  ،میشود

 3چون که قبض ثمن شرط انعقاد وصحت عقدبیع نیست. ،دهد

پنجم: ازلحاظ پرداخت ثمن، پرداخت ثمن درعقدبیع به طورنقدی ومؤخرجواز دارد، همچنان 

ممکن است که برخی آن نقدی وبرخی دیگرآن درزمان آیندة معلوم به فروشنده پرداخت 

ولی درعقدسلم پرداخت  ۴،چون قبض آن درمجلس معامله شرط صحت عقدبیع نیست ،شود

تمام آن شرط خاص انعقاد وصحت عقدسلم است، چون قبض  ،ثمن به تأخیرمجازنیست

ولی درعقدبیع مدت آن  ،هرچندمالکی ها تأخیر درپرداخت آن را تا سه روز مجازدانسته اند

  ۵مشخص نیست وبه توافق طرفین تعیین میشود.

                                               
 .3۶1۶-1۵3۶، ص۵جو ادلته.  یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح؛ ۴3، ص2جالمختار.  یللتعل یارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل .1

 .2۸3۶، ص۵جو ادلته.  یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح؛ ۴3، ص2جالمختار.  یللتعل یارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل .2

 .313۶، ص۵ج. همانوهبه.  یلی،زح؛ ۴3، ص2ج همانعبدالله بن محمد.  ی،موصل .3

 .۸، ص۵ج. الهدایة شرح بدایة المبتدی. یالحسن عل یاب ینمرغینانی، برهان الد .۴

 ینی،شرب؛ ۵1۴. صابن رشد، محمدبن احمد. بدایة المجتهد ونهایة المقتصد؛ 2۰2، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .۵

 .3۰۴، ص 3. جبهوتی، منصوربن یونس. کشاف القناع عن متن الإقناع؛ 1۰2، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط
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ب مانند: فروش سی ،ششم: ازلحاظ محل عقد، درعقدبیع اموال مثلی، قیمی، منقول، عقار، معین

، خانه معین وغیرمعین که تعیین شدنی باشد، محل عقدبیع شده میتواند. ت معینخازدر

ولی درعقدسلم تنها اموالی محل  1،درعقدبیع شرط نیست که محل عقد درذمه قرارگیرد

عقدشده میتواندکه دارای صفت مضبوط ومقدارمعروف باشد ودرذمه به حیث دین ثابت شود. 

مانند: خانه های معین، زمین ها، میوة باغ معین وامثال  ،بدین لحاظ اموالی که در ذمه قرارنگیرد

 2آن محل عقدسلم شده نمیتواند. ازاین منظرتنها اموال مثلی محل عقدسلم است.

هفتم: ازلحاظ هلاک شدن محل عقد، درعقدبیع هلاک شدن مبیع قبل ازقبض آن سبب بطلان 

بض آن به نظرجمهورفقیهان ولی نبود مسلم فیه دربازار پیش اززمان معین وق 3،آن میشود

اسلامی وانقطاع آن کالا درزمان تحویل آن پیش ازقبض خریدار سبب بطلان عقدسلم 

  ۴نمیشود.

عقدبیع عام است وانواع مختلف دارد وآن ازلحاظ محل  ،هشتم: ازلحاظ عمومیت وخصوصیت

نها تبه بیع مطلق، صرف، مقایضه وسلم تقسیم میشود. معلوم است که عقدسلم خاص است و

  ۵یک صنفی ازاصناف تقسیم مذکور است.

نهم: ازلحاظ موجودیت محل عقد درزمان انعقاد، چیزی که عقد بیع برآن واقع میشود، درزمان 

انعقادآن باید موجود وبالفعل مقدور به تسلیم باشد. بنابرآن عین معدوم محل عقدبیع 

خطرنابودی است و وجود آن مانند: فروش گندم پیش ازسبزکردن آن وآنچه در ،قرارنمیگیرد

مانند: فروش چوچه درشکم مادر، شیردربستان وامثال آن محل عقدبیع شده نمیتواند ،احتمالی

اما درعقدسلم موجودیت بالفعل کالابه نظرجمهورفقیهان اسلامی  ۶،وعقد برآن ها باطل است

 7شرط صحت آن نیست وفقط وجود غالب آن درزمان تحویل آن شرط است.

                                               
 .۶۸ -۴9ه.ق، ص1۴33. زرقا، مصطفی احمد. عقدالبیع. دمشق: دارالقلم، الطبعة: الثانیة، 1

 .2۵1. صهمانابن رشد، محمدبن احمد.  .2

 .۸2. زرقا، مصطفی احمد. عقدالبیع. ص3

 .۵1۴. صابن رشد، محمدبن احمد. بدایة المجتهد ونهایة المقتصد .۴

 .13۴، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .۵
 .3۰2۰، ص۴جو ادلته.  یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح .۶

 .۵1۴. صهمانابن رشد، محمدبن احمد.  .7
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اظ اصطلاحات، درفقه اسلامی عقدبیع وعقدسلم دارای اصطلاحات مخصوص دهم: ازلح

است. بدیهی است که لفظ بیع با لفظ سلم هم درمفهوم وهم درظاهر فرق دارد. همچنان 

درعقدبیع، ازعقدکننده ها به بایع ومشتری وازمحل عقد به مبیع واز بدل آن به ثمن 

م الیه، وازخریدار به مسلم ورب السلم واز ولی درعقدسلم ازفروشنده به مسل 1تعبیرمیشود،

 2کالا ومتاع به مسلم فیه وازثمن به رأس المال تعبیرمیشود.

 تفاوت عقدسلم با سایرعقودمماثل: مچهارمطلب 

درمورد تفاوت عقدسلم با بیع معدوم وبیع مطلق بحث صورت گرفت. علاوه برآن عقود      

ولی این عقدبا آن ها  ،دیگری درفقه اسلامی وجود داردکه مماثل عقدسلم دانسته میشود

 تفاوت های دارد که در ذیل به صورت مختصربه آن ها پرداخته میشود. 

 تفاوت عقدسلم با بیع استجرار :اول

وشدن ا استجرارمصدرباب استفعال وبه مفهوم کشیدن، قدرت دادن کس را برخویش ومنقاد    

مایأخذه المشتری من البائع شیئا  بیع استجرار درفقه اسلامی چنین تعریف شده: 3است.

  4.فشیئا ثًم یحاسبه بثمن جمیع ما أخذه

ریق اجناسی را به ط : بیع استجرار، آن توافقی است که براساس آن خریدار ازفروشندهترجمه

مثال: روزانه یا در روز سه بار  ،تعاقب هرباری میگیرد، سپس قیمت تمام آن هارا میپردازد

ازنانوا ده دانه نان میگیرد ویا ازقصاب روزانه ویا هفته دوبار یک کیلو گوشت میگیرد وقیمت 

شود. ستجرار تعبیرمیآن هارا دراخیرماه پرداخت میکند واز این نوع عقد درفقه اسلامی به بیع ا

  ۵.معلوم معلوما بثمنشیئا ًکل یوم یأخذبه تعبیردیگر، بیع یقوم علی الشراء من دایم العمل و

است که خریدار روزانه متاع مشخص را به قیمت  ور : آن توافق خریداری باپیشهترجمه

 ،یگیردممشخص ازاومیگیرد. ازتعریف مذکور دانسته میشود، این توافق با پیشه ورها صورت 

مانند: قصاب، نانوا، میوه فروش وامثال آن. آن تعریف ها درمحتوا یکی است، درتعریف دوم، 

ولی درتعریف نخست وجود ندارد واین نقص  ،معلوم بودن، ثمن و مبیع قیدگردیده است

                                               
 .23-21. صهمان. زرقا، مصطفی احمد. 1

 .1۶۸، ص۶. جالبحر الرائق شرح کنز الدقائق. زین الدین م،. ابن نجی2

 .212۰، ص2جلغت نامه دهخدا. دهخدا، علی اکبر. ؛ ۴1۸، ص1عمر، احمدمختارعبدالحمید. معجم اللغة العربیة المعاصرة. ج. 3

 .113و۵9. قلعجی، محمدرواس وقنیبی، حامدصادق. معجم لغة الفقهاء، ص۴

 .۴1ه.ق، ص1۴2۴عقدالسلم کأدات للتمویل فی المصارف الاسلامیة. اردن: جامعة الیرموک، رساله ماجستیر، . دویکات، هیفاء شفیق. ۵
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چون که معلوم بودن ثمن ومبیع ازشرایط عمومی عقدبیع  ،درتعریف دانسته نمشود

وم ولی درتعریف د ،ان پرداخت ثمن اجناس به تأخیرقید شده استاست.درتعریف نخست زم

آن قید وجود ندارد. درواقع همین تأخیرپرداخت ثمن حدفاصل میان عقدسلم وبیع استجرار 

چون که درعقدسلم پرداخت تمام ثمن به یکبارگی درمجلس معامله وقبض  ،دانسته میشود

 ولی درعقدبیع ،قدسلم باطل میشودآن توسط خریدارشرط اساسی آن است ودرنبودن آن ع

بیع استجرار به عنوان یکی از شیوه های  1پرداخت ثمن در زمان آینده معلوم درست است.

یک شخص دکان خوراکه  مهم خرید وفروش برمبنای قیمت بازارصورت میگیرد، طوری که

قبلی  قفروشی یا ترکاری فروشی یا میوه فروشی ویا نانوای یا قصابی دارد، براساس تواف

هرآنچه را خریدار ازاومیگیرد، قیمت آن را درکتابچه یادداشت میکند وبعد ازیک هفته یا یک 

ماه ویا بیشتر از آن خریدار با فروشنده قیمت تمام اجناس را محاسبه وپرداخت میکند. این 

نوع توافق درنخست به اساس گفتارصورت میگیرد، سپس به شیوة تعاطی ادامه پیدا میکند. 

برآن اگرمعامله مذکوربه اساس پیش پرداخت ثمن صورت گیرد، عقدسلم است. دراین بنا

 2صورت رعایت تمام شروط خصوصی وعمومی آن برمتعاقدین لازمی میشود.

 تفاوت عقدسلم با عقدصرف :دوم

صرف به مفهوم انفاق کردن، تبدیل  3صرف درلغت مصدر فعل، صَرَفَ، یصرفِ، است.     

درفقه اسلامی، به  ۴واژگون کردن، گردش، فزونی ونام عقدمعین است. کردن، هزینه کردن،

مثال فروش همجنس:  ۵،همجنس یا بدون آن، عقدصرف گفته میشود ثمنبه  ثمنتوافق فروش 

فروش طلا به طلا یا تبدیل پول نقد افغانی بزرگ به پول افغانی خورد، از این نوع فقیهان 

مانند: فروش طلا به نقره ویا  ،فروش نقد به جنس مغایر ۶مالکی آن را به مراطله یادمیکنند.

                                               
. .رد المحتارعلى الدرالمختارشرح تنویرالأبصارینمحمد بن ام ین،ابن عابد ؛۸، ص۵ج. الهدایة شرح بدایة المبتدی. یالحسن عل یاب ینمرغینانی، برهان الد .1

 .32، ص7ج

 .9۰صه.ش، 139۸عبدالمعبود. بانکداری اسلامی وشیوه های تطبیق آن درافغانستان. کابل: اکادمی علوم افغانستان، چاپ: اول،  ضریری، .2

 . 129۰، ص2. عمر، احمدمختارعبدالحمید. معجم اللغة العربیة المعاصرة. ج3

مسعود  ی،انصار؛ 1۴19، ص9جلغت نامه دهخدا. دهخدا، علی اکبر. ؛ 129۰، ص2عمر، احمدمختارعبدالحمید. معجم اللغة العربیة المعاصرة. ج. ۴

 .12۰9، ص2ج. ی. دانشنامة حقوق خصوصیمحمدعل ی،وطاهر

 .13۴، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان ۵.
 .1۶۵صابن جزی، محمد بن أحمد. القوانین الفقهیة.  .۶
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صرف دانسته وفقیهان  1برعکس، فروش پول افغانی به دالر وامثال آن. این نوع را فقیهان مالکی

هردو نوع مذکور را شامل عقدصرف میدانند. شرط اساسی  ۴وحنبلی 3شافعی 2حنفی،

قبل ازافتراق جسمانی آن ها درعقدصرف تقابض بدل ها توسط طرفین در مجلس معامله 

عقدصرف، همانندعقدسلم، نوعی ازانواع خرید وفروش ها است وتمام شرایط عمومی  ۵است.

ولی درمواردی باهم اختلاف  ،عقدبیع درآن نیز رعایت میشود واین جهت اشتراک آن دواست

 نیزدارندکه درذیل به صورت مختصراشاره صورت میگیرد.

ولی محل عقدسلم، ۶عقدصرف فقط اثمان مطلق ونقوداست؛ازلحاظ محل عقد، محل  -الف

 7اموال مثلی که شامل نقود ومتاع های که دارای صفت مضبوط بوده ودر ذمه قرارگیرد، است.

ازلحاظ شرط قبض ثمن، درعقدصرف شرط است که هردوبدل درمجلس معامله پیش  -ب

ی درعقدسلم، تنها قبض ول ۸،ازافتراق جسمانی قبض گردد ودرغیرآن شامل ربامحرم میشود

ثمن لازم است ومبیع به تأجیل در زمان معین برای خریدارتحویل میگردد ومدت تحویل آن 

 9منوط به توافق طرفین عقداست.

 1۰که مفهوم عقدصرف با عقدسلم متفاوت است. است ازلحاظ مفهوم، بدیهی -ج

 تفاوت عقدسلم با عقدقرض   سوم:

آن قارض واسم مفعول آن مقروض  اعلیَقْرِض، قرضا واسم فقرض مصدرفعل، قَرَضَ،      

درفقه اسلامی قرض،  11قرض درلغت به مفهوم بریدن، قطع کردن، عبور ازمحلی است. است.

مخصوصی است که به اساس آن مال مثلی به دیگری به قصدبازگرداندن مثل آن داده  عقد

                                               
 .۵1۶ص. همانابن جزی، محمد بن أحمد.  .1

 .2۵3، ص۵ج. الهدایة شرح بدایة المبتدی. یالحسن عل یاب ینمرغینانی، برهان الد .2

 .2۵، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب .3

 .73، ص2م، ج199۶. بیروت: عالم الکتب، بهوتی، منصوربن یونس. شرح منتهى الإرادات ۴.
، 2ج همان.بهوتی، منصوربن یونس.  ؛2۵، ص2ج. همانیب. محمدخط ینی،شرب؛ 2۵3، ص۵ج. همان. یالحسن عل یاب ینمرغینانی، برهان الد .۵

 .73ص

 .13۴، ص۵ج. همانعلاءالدین.  ی،کاسان .۶

 .۴1، ص2جالمختار.  یللتعلیارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل .7

، 2ج. همانیب. محمدخط ینی،شرب ؛1۶۵ص. همانابن جزی، محمد بن أحمد.  ؛۴2۵، ص۵ج. همان. یالحسن عل یاب ینمرغینانی، برهان الد .۸

 .73، ص2. جهمانبهوتی، منصوربن یونس.  ؛2۵ص

 .73۶۰، ص۵جو ادلته. یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح؛ ۴1، ص2ج. همانعبدالله بن محمد.  ی،موصل .9

 .13۴، ص۵ج. همانعلاءالدین.  ی،کاسان 1۰.
 .1799، ص3احمدمختارعبدالحمید. معجم اللغة العربیة المعاصرة. جعمر،  .11
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ه است که همسان مال گرفته شد به تعبیردیگر، قرض عبارت ازتأدیه مال به شخصی 1میشود.

میان دوتعریف مذکور تفاوت  2در ذمه اوثابت میشود ومنظورازآن نفع، شخص گیرنده است.

. عقدقرض  3چندانی وجود ندارد. ازعقدقرض درفقه اسلامی به سلف نیزتعبیرمیشود

 دازعقودتملیکی است ومحل آن تنها اموالی مثلی شده میتواند واموال قیمی درآن محل ندار

ولی درمواردی تفاوت  ،واین ها جهات اشتراک عقدسلم با عقدقرض محسوب میشود

 نیزدارندکه در ذیل به صورت مختصرتحریرمیشود.

ازلحاظ پرداخت عوض، درعقدقرض، مقروض مکلف است که مثل مال گرفته شده را  -الف

عقدقرض دوباره به مقرِض پرداخت کند ومقرض مکلفیتی درقبال او ندارد. ازاین لحاظ 

زم درآن لا است. به همین دلیل برخی فقیهان اسلامی قبض را اوضهازعقودتملیکی غیرمع

طرفین عقد اموال متصرفه  است و اوضهدرحالی که عقدسلم ازعقودتملیکی مع ۴،دانسته اند

 ۵وملکیت خود را مبادله میکنند وهریک در عوض ملک خود را میگیرد.

است واساس اخلاقی  ازطرف دهنده آنمور مالی عقدقرض ازاعمال خیر وتعاون درا -ب

 7استواراست. جانبهولی عقدسلم برمبنای وجایب دو ۶،دارد

 ۸عقدسلم ازلحاظ لفظ، مفهوم واحکام نیز باعقدقرض تفاوت دارد. این بدیهی است. -ج

 تفاوت عقدسلم با عقدمضاربت   چهارم:

ب واسم فاعل آن مضارِب مضاربت درلغت مصدرباب مفاعله وفعل آن ضارب، یضُارِ     

واسم مفعول آن مضاربَ است. مضاربت به مفهوم همدیگر را زدن، باهمدیگرتجارت کردن 

ه چون که درعقدمضارب ،ودراصل مضاربه مشتق ازضرب واین به مفهوم سفرکردن است 9است

درفقه اسلامی مضاربت،  1۰نیاز به سفرجهت تجارت است. بدین لحاظ آن را مضاربه گفته اند.

                                               
 .۸۸3، ص7. ج.رد المحتارعلى الدرالمختارشرح تنویرالأبصارینمحمد بن ام ین،ابن عابد .1

 .222، ص3ج .محمدعرفه. حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر ی،دسوق .2

 .1۸۰. صواصطلاحا لغةالقاموس الفقهی . سعدی ،أبو جیب 3.

 .79۰3، ص۵جو ادلته. یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح .۴

 .۰۴، ص2جالمختار.  یللتعلیارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل .۵

 .2۴دویکات، هیفاء شفیق. عقدالسلم گأدات للتمویل فی المصارف الاسلامیة. ص .۶

 .۰۴، ص2ج. همانعبدالله بن محمد.  ی،موصل .7

 .1۸2. صهمان . سعدی ،أبو جیب؛ ۴۴۶، ص1ج. المعجم الوسیطودیگران. إبراهیم مصطفی،  .۸

 .13۵۴، ص2عمر، احمدمختارعبدالحمید. معجم اللغة العربیة المعاصرة. ج .9

 .9233، ص۵ج.همانوهبه.  یلی،زح .1۰
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عقدی است که به موجب آن شخصی به دیگری مال خود را جهت تجارت میدهد ومفادآن 

است که درآن درمفادبه تعبیردیگرمضاربه، عقدشرکت  1وفق توافق میان آن ها مشترک است.

مضاربه همانندسلم، عقداست وهردو ازمنابع  2مال ازیک طرف وعمل ازطرف دیگرمیباشد.

ولی درمواردی باهم تفاوت  ،ن جهات اشتراک آن دو استتمویل اقتصادی محسوب میشود، ای

 دارند. 

ازلحاظ ماهیت، مال درعقدمضاربت، امانت است ودرتصرف آن مضارب، وکیل، مالک  -الف

  3ولی ماهیت عقدسلم آن گونه نیست. ،مال دانسته میشود ودر مفاد، عقدشرکت است

درعقدسلم تمام اموال مثلی به ولی  ۴،ازلحاظ محل، محل درعقدمضاربه تنها نقود است -ب

 ۵شمول نقودکه دارای وصف مضبوط بوده ودر ذمه قرارگیرد، محل آن شده میتواند.

 ۶ازلحاظ لفظ، مفهوم واحکام نیزعقدسلم با عقدمضاربه متفاوت است. این بدیهی است. -ج

 تفاوت عقدسلم با عقدشرکت   پنجم:

 واسم فاعل آن شریک واسم مفعول آن وشَرکِةً  شَرکِ، يََّْرکِ، شِرکْةً شرکت، مصدرفعل آن،      

شرکت درلغت به مفهوم انبازگشتن، همدست شدن درکاری، سهیم شدن  7مشروک است.

درفقه اسلامی شرکت، عقدی است که موجب آن، اشخاص درسرمایه  ۸ومتحدشدن است.

ولی  ،شرکت همانندسلم، عقداست واین جهت اشتراک آن دواست 9ومفاد باهم سهیم میشوند.

 تفاوت های باهم دارندکه در ذیل به صورت مختصر تحریرمیشود. 

ازلحاظ مفاد وسرمایه، درعقدشرکت مفاد وسرمایه بین طرف های عقدمشترک است و  -الف

ولی درعقدسلم مفاد وسرمایه مربوط به یک  1۰،حسب توافق آن ها دربین شان توزیع میشود

                                               
 .31۰-3۰9، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب .1
 .2۶3، ص7. جالبحر الرائق شرح کنزالدقائق. زین الدین ابن نجیم، .2

 .۴۴39، ص۵ج و ادلته. یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح .3

 .3239، ص۵ج .همانوهبه.  یلی،زح .۴

 .۴۰، ص2جالمختار.  یللتعلیارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل .۵

 . سعدی ،أبو جیب؛ ۴۴۶، ص1ج. المعجم الوسیطودیگران. إبراهیم مصطفی،  ؛1۶۸، ص۶. جالبحر الرائق شرح کنز الدقائق. زین الدین ابن نجیم، .۶

 .1۸2. صواصطلاحا لغةالقاموس الفقهی 

 .1193، ص2عمر، احمدمختارعبدالحمید. معجم اللغة العربیة المعاصرة. ج 7.
 .1۴232، ص9جلغت نامه دهخدا. دهخدا، علی اکبر.  .۸

 .3۸7۶، ۵ج .همانوهبه.  یلی،زح .9

 .9۰3۸، ۵ج .همانوهبه.  یلی،زح .1۰
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شود ودرسرمایه ومفاد آن سهمی طرف عقد است وطرف دیگرمسلم فیه را مالک می

 بایدگفت که شرکت میتواند، عقدسلم را با شرکت دیگر ویا افراد انجام دهد.1ندارد.

ازلحاظ انواع واحکام، شرکت درفقه اسلامی به شرکت اموال، اعمال واعتبار تقسیم میشود  -ب

  2ولی عقدسلم این انواع را ندارد. ،وهرکدام احکام ویژه دارد

 3فظ ومفهوم نیزعقدسلم با عقدشرکت متفاوت است. این بدیهی است.ازلحاظ ل -ج

 تفاوت عقدسلم با عقداستصناع ششم:

 تفاوت های عقدسلم با عقداستصناع درفصل سوم انشاء الله به تفصیل تذکرداده میشود.     

 مقایسه میان دیدگاه های مذاهب چهارگانه: مپنجمطلب 

انواع عقدسلم درمتون قدیم وجدید فقه اسلامی به صورت مستقل بحث وبررسی نشده      

است  وتنها عقدسلم حال ومؤجل درمتون سابقة فقه اسلامی معروف است وسایر انواع آن به 

صورت ضمنی قابل استنباط است. عقدسلم حال را تنها فقیهان شافعی مجازمیدانند 

چون که فروش مال موجود به اساس عقدبیع مطلق  ،ازنمیدانندوسایرفقیهان اسلامی آن را مج

مبادله شدنی است ونیاز به سلم نیست وعقدبیع عزیمت وعقدسلم رخصت است ودروجود 

همین قول راجح به نظرمیرسد، چون که مشروعیت  ۴عزیمت نیازی به رخصت نیست.

بن عباس، ا عقدسلم به اساس نصوص شرعی تنها درعقدسلم مؤجل ثابت است وحدیث

َْ يُسْلِفُونَ الْمَدِينَةَ  ،صلى الله عليه وسلَ، قَدِمَ النَّبِىُّ  »رضی الله عنهما، برآن صراحت تام دارد:  وَهُ
نَتَ يْنِ  نَةَ وَالسَّ أَجَلٍ يْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى كَ   مَنْ أَسْلَفَ فِى تَمْرٍ فَ لْيُسْلِفْ فِى »:فَ قَالَ ، فِى الثِّمَارِ السَّ

 ۵«.مَعْلُومٍ 
: زمانی پیامبر، صلی الله علیه وسلم، به مدینه آمد، مردم مدینه، یک سال ودوسال ترجمه

محصول را پیش خرید میکردند. فرمود: هرکس خرمایی را پیش خرید میکند، درپیمانه، و 

                                               
 .۴۰، ص2ج. همانعبدالله بن محمد.  ی،موصل .1

 .7۸3۸، ۵ج. و ادلته یسلامالاالفقه وهبه.  یلی،زح .2

 .۴۰، ص2ج. المختار یللتعلیارالاختعبدالله بن محمد.  ی،موصل .3

عبدالله بن احمد. المغنی فی فقه الإمام  ی،قدامه مقدسابن ؛ 212، ص۵ج. الهدایة شرح بدایة المبتدی. یالحسن عل یاب ینمرغینانی، برهان الد .۴

 .3۵۵، ص۴جأحمد بن حنبل الشیبانی. 
. . الجامع الصحیح المختصریلبخاری، محمدبن اسماع؛ ۴2۰2، حدیث شماره۵۵، ص۵ج مسلم بن الحجاج. الجامع الصحیح. ینابوالحس یری،قش. ۵

 . پس حدیث متفق علیه است.212۴ ، حدیث شماره7۸1، ص2ج
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وزن مشخص وتا زمان مشخص پیش خرید کند. حدیث صراحت دارد که اصل مشروعیت 

درمؤجل بوده است، چون اهل مدینه آن را برای یک سال ودوسال انجام میداد عقدسلم 

 ومعلوم است که یک سال ودوسال مربوط به زمان آینده است. همچنان مشروعیت عقدسلم

مخالف قواعدقیاس است وتعمیم آن درسلم حال موجه به نظرنمیرسد، چون که به اساس 

رُهُ لَا مَا ثَ بَتَ عَلَى خِلَافِ الْ قاعدة فقهی:   1.يُ قَاسُ عَلَيْهِ قِيَاسِ فَ غَي ْ

ترجمه: آنچه مغایر قیاس مقررشده باشد، غیرش برآن قیاس نمیشود ودرمحل خود 

مقصوراست. اضافه برآن دلیل جمهورفقیهان اسلامی نص ودلیل عقلی است ودلیل فقیهان 

دلال است واستشافعی جهت مشروعیت عقدسلم حال، تنها دلیل عقلی به اساس مفهوم موافق 

جمهورفقیهان اسلامی به عبارت النص مذکور است وبدیهی است که عبارت النص ترجیح 

ط نیز مقسََّ به این اساس دلیل فقیهان شافعی جواب شدنی است. والله اعلم. درعقدسلم 2دارد.

ازفقیهان شافعی دو روایت متعارض وجود دارد. به اساس یک قول آن صحیح است وبه اساس 

چون که مدت درآن مجهول است. این دلیل زمانی موجه است  ،گر، آن صحیح نیستقول دی

که مدت پرداخت اقساط به صورت دقیق وفق روز، ماه وسال تعیین نشود واگر به این اساس 

موقع پرداخت هرقسط تعیین شود ومجموع مدت به اعتباریکدیگر مقایسه نگردد، دراین 

علوم است ومجهولیت درآن وجود ندارد. همچنان صورت مدت زمان پرداخت به طورقاطع م

این قول درمذهب شافعی مرجوح است و قول مخالف آن راجح است وخود فقیهان شافعی 

به قول صحیح  مقَسَّط به این اساس صحت عقدسلم3آن را به لفظ صحیح ترجیح داده اند.

به مشروعیت آن حدیث ذیل نیز  ۴فقیهان شافعی وقول سایرفقیهان اسلامی اتفاقی میشود.

ََ ، قَدِمَ النَّبِيُّ  »:دلالت دارد َْ يُسْلِفُونَ باِلتَّمْ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نَتَ يْنِ وَالثَّلَاثَ الْمَدِينَةَ وَهُ  :فَ قَالَ  .رِ السَّ
 ۵«.مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ 

                                               
 .1۰17، ص2زرقا، مصطفی احمد. المدخل الفقهی العام. ج .1

 .3۵7، ص1ج. یوهبه. اصول الفقه الاسلام یلی،زح .2

 .1۴1، ص13.أبوزکریا محیی الدین یحیى. المجموع شرح المهذب ی،نوو .3

عبدالله  ی،ابن قدامه مقدس؛ 1۴1ص، 13.همانأبوزکریا محیی الدین یحیى.  ی،نوو ؛13۶، ص3ج. جصاص، احمد بن علی. شرح مختصرالطحاوی .۴

 .1۵، ص۵محمد، علی جمعه ودیگران. موسوعة فتاوی المعاملات المالیة. ج؛ 37۴، ص۴جبن احمد. المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی. 

 .۵212 ، حدیث شماره7۸1، ص2، جالجامع الصحیح المختصر. یلبخاری، محمدبن اسماع. ۵
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: زمانی پیامبر، صلی الله علیه وسلم، به مدینه آمد، مردم مدینه، دوسال وسه سال محصول ترجمه

میکردند. فرمود: هرکس چیزی را پیش خرید کند، درپیمانه مشخص وتا زمان  را پیش خرید

مشخص پیش خرید کند. دراین حدیث، اجل معلوم، مطلق است وتقیید به یک زمان نشده 

چندزمان معلوم را نیز دربر دارد، همچنان چیزی که تأخیر آن در ذمه است وبه این اساس 

دریک زمان مجاز باشد، به چند زمان معلوم نیز مجاز بوده میتواند، چون بین زمان ها فرقی 

. به همین لحاظ فقیهان معاصرنیز آن را به صورت مطلق پذیرفته اند  1وجود ندارد

ع من تحدید آجال متعددة لتسلیم المسلم فیه علی ودرمعیارشرعی سلم چنین آمده است: لامان

  2دفعات بشرط تعجیل رأس المال السلم کله.

ترجمه: درشریعت اسلامی مانع وجود نداردکه کالا در زمان های مختلف به اقساط تحویل 

مورد سایرانواع درگردد، مشروط براین که تمام قیمت آن فوری به یکبارکی تأدیه شود. 

سلم موازی زادة زمان معاصراست ودرمتون  نظرچندانی وجودندارد. عقدعقدسلم اختلاف 

صورت جواز آن به طورمجمل  الأمقدیم فقه اسلامی چندان معروف نیست وتنها درکتاب 

وآن را فقیهان اسلامی معاصرمجازدانسته اند، چون که سلم موازی، عقدمستقل  3بیان شده است

ازیک عقدسلم را با اشخاص مختلف درمورد است و همانندحالتی است که یک شخص بیش 

یک محصول ویا چندمحصول مختلف انجام دهد ودرآن کدام مانع شرعی وجود ندارد واین 

حالت را هیچ فقیه نادرست نگفته است، مشروط براین که تمام شرایط عمومی وخصوصی 

عقدسلم  ۴ عقدسلم رعایت گردد ودرآن ربا و حیله نامشروع جهت فریب وعقدصوری نباشد.

صرف، مضاربت، شرکت، قرض وبیع استجرار تفاوت دارد وتفاوت بیع،  عقود بیع معدوم و با

 های آن ها درگذشته برجسته شده است.

                                               
 .۵1۸، ص2ج. عبدالوهاب. الاشراف علی نکت مسایل الخلافابن نصر،  .1

، 1۶1-1۵1ه.ق، ص1۴22صفر29( السلم والسلم الموازی، 1۰هیأت المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الاسلامیة. المعیارالشرعی رقم) .2

 .9/ 3/2شماره

 .72، ص3.  جالأم. محمد بن إدریس شافعی، .3

، 3زحیلی، محمد. موسوعة قضایا اسلامیة المعاصرة. ج؛ ۶۰9 -۸۶۰معاملات، ترجمه: محمدصادق رحمانی. صعثمانی، محمدتقی. احکام  .۴

، 1۶1-1۵1ه.ق، ص1۴22صفر29 ( السلم والسلم الموازی،1۰. هیأت المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الاسلامیة. المعیارالشرعی رقم)23۸ص

 .۶شماره
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 مبحث دوم: موارد تطبیق معاصرعقدسلم 
تحول زمان درموضوع های اجتماعی نقش دارد ومحل کاربرد عقود اجتماع است. عقدسلم     

ت مانده ومحل کاربرد آن توسعه یافته است. کاربردعقدسلم درتجارت نیز به دوراز این تحولا

چون که درگذشته بانک ها به شکل امروزی وجود  ،ها و بانک ها زاده عصرحاضر است

نداشت. کاربرد آن درتجارت های جهانی مورد دیگری است که نیاز به بحث وبررسی دارد. 

مطلب  نجپاین مبحث دارای  ،بنابرایند. پوشیده نیست که کاربردعقدسلم آسیب های نیز دار

در مطلب اول، مشکلات عملی عقدسلم و طرق حل آن؛ درمطلب دوم، ضوابط  .است

کاربردعقدسلم دربانکداری اسلامی وتطبیقات معاصر؛ درمطلب سوم، کاربردعقدسلم 

دربانکداری اسلامی؛ درمطلب چهارم، کاربرد عقدسلم درتولیدات وتجارت های داخلی 

اهب چهار گانه اهل سنت درمورد وخارجی؛ درمطلب پنجم، مقایسة میان دیدگاه های مذ

 مسایل پیشین، به صورت مختصر تحقیق وبررسی شده است.

 مشکلات عملی عقدسلم و طرق حل آن: اولمطلب 

شکی نیست که کاربردعقدسلم دارای برخی مشکلات است. رفع آن مشکلات جهت      

مشکلات سهولت انجام عقدسلم و وسعت کاربرد آن نیازاست. بدین لحاظ دراین مطلب 

 عقدسلم درمیدان عمل و روش های حل آن به صورت مختصر بررسی میشود.  

 مشکل اول: عدم تحویل مسلم فیه)کالا( درزمان معین آن

به اساس طبعیت عقدسلم، کالا درآن به طورتأخیری در زمان آینده مشخص به خریدار      

درآینده مسلم الیه،  دکهنتسلیم میشود واز این رهگذر سرمایه داران احساس خطرمیکن

فروشنده، نتواندمکلفیت خود را درقبال آن ها انجام دهد وتحویل کالا درموقع آن برای 

این مهمترین مشکلی است که درکاربردعملی عقدسلم وجود دارد. عدم تحویل  اومسیرنباشد.

  1کالا درموقع مناسب آن عوامل واسباب مختلف داردکه مهمترین آن قرارذیل است:

عدم تحویل کالا درموقع آن به سبب اعسارفروشنده، اعسار مصدرباب افعال است وفعل  -الف

مفهوم تحول ازحالت یسر به حالت  2: نادار وتنگدست گردید، مفهوم دارد.افتقر ، ایأَعسَْرَآن 

عسر درآن وجود دارد. ازمنظر فقه اسلامی اعسار به حالتی اطلاق میشودکه شخص درآن به 
                                               

 .122م گأدات للتمویل فی المصارف الاسلامیة. صدویکات، هیفاء شفیق. عقدالسل .1

 .۰9۴ ، ص2ج. أحمد بن محمد. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی یومی،ف .2
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ان پرداخت دیون خودرا ندارد. ونقیض آن ایساراست که درحالت سبب فقرشدید، تو

بنابرآن  1ثروتمندبودن شخص اطلاق میشود. حالت یسر وعسر به اساس عرف دانسته میشود.

مثال:  ،ممکن است که فروشنده به سبب تنگدستی نتواند مسلم فیه را به خریدارتحویل کند

 کالا را ازبازارنداشته باشد. دیون او بیشتر ازدارای اوباشد ویا توان خرید

عدم تحویل کالا درموقع آن به سبب نبودآن دربازار، ممکن است که مسلم فیه در زمان  -ب

 2تحویل دربازارموجود نباشد وبه این علت فروشنده وجیبه خود را انجام داده نتواند.

مطل  می بهعدم تحویل کالادرموقع آن به سبب تأخیر فروشنده، ازاین حالت درفقه اسلا -ج

 هب ولی وعده پرداخت ،تعبیرمیشود. دراین حالت فروشنده توان پرداخت دین اش را دارد

 3امروز وفردا را میدهد.

عدم تحویل کالا درموقع آن به سبب حوادث ناگهانی، ممکن است درزندگی فروشنده  -د

ن که زراعت، مانند: وقوع زلزله، طوفان، سیلاب، جنگ وامثال آ ،حوادث ناگهانی واقع شود

  ۴باغ وکارخانه را تخریب نماید ومسلم فیه هم از همین اجناس باشد ونادرگردد.

جهت حل این مشکل درفقه اسلامی روش های متفاوت نظربه اسباب آن وجود داردکه      

 :درذیل ارایه میشود

خریدارمیتواندجهت تحویل به موقع مسلم فیه وحصول آن وعدم انکار  :توثیق عقدسلم -الف

وفراموشی زمان تحویل آن ویا ثبت مواصفات وکمیت کالا ازمسلم الیه)فروشنده( توثیق 

  ۵اخذکند. توثیق عقدسلم به روش ها ذیل صورت میگیرد.

ع تحویل قگرفتن سند وشهود، بهتراست که عقدسلم وشرایط آن ومواصفات مسلم فیه ومو-1

آن دریک سندتحریر گردد وبرآن شهودگرفته شود. درمورداین آیت قرآن کریم صراحت 

ى فاَكْتُبُوهُ  ﴿:دارد   ۶﴾.ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَاينَتَُ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمى
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دادید، آن را  آورده اید! هرگاه به همدیگرتا مدت معینی وامیترجمه: ای کسانی که ایمان 

َْ  ﴿:بنویسید. ودرمورد شاهدگرفتن الله متعال میفرماید ترجمه:  1.﴾.وَاسْتََّْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُ

موجودیت سند وشهودقدرت انکار را ازفروشنده  ودونفر ازمردان خود را به گواهی گیرید.

یل اثبات میشود ودرنهایت میگیرد وزمان انجام تعهد را به او تذکرمیدهد ودروقت انکار دل

 2ازضیاع حقوق جلوگیری میکند.

توثیق به اساس عقد، این روش منوط به انجام عقدمستقل ازعقدسلم است وبه تبع آن  -2

واقع میشود وآن ها را عقود توثیق می گویند. آن عقود شامل کفالت ورهن است.  به این 

م ومرهونه، توثیق کند ودرصورت عد اساس خریدارمیتواند دین مسلم فیه را با گرفتن کفیل

پرداخت مسلم فیه در موقع آن، ازطریق کفیل ویا فروش مرهونه، فروشنده را مجبور به تحویل 

 3آن کند. ودراین صورت ازتأخیری بی موجب فروشنده جلوگیری میشود.

مهلت دادن، اگرسبب عدم تحویل به موقع مسلم فیه، تنگدستی فروشنده است، بهتراست  -ب

به  ۴برای او مهلت داده شود وخریدار ازشکیبایی کارگیرد تا او توان پرداخت را پیداکند. که

قُواْ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَ نَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّ  ﴿:این روش این آیت قرآن کریم صراحت دارد
َْ تَ عْلَمُونَ  َْ إِن كُنتُ رٌ لَّكُ   ۵.﴾.خَي ْ

ر(تنگدست باشد، پس مهلت داده میشود تا گشایشی فرار رسد، واگر) ترجمه: واگر) بدهکا

قدرت پرداخت نداشته باشد وشما همة یا برخی وام خودرا به او( ببخشید، برایتان بهترخواهد 

 بود، اگربدانید. نص مذکوربه صراحت ترغیب به تعاون وصبرمیکند. 

راقساط وحصه های مختلف درچند قسط کردن، خریدار میتواندتحویل مسلم فیه)کالا( را د -ج

دوره از فروشنده اخذکند. این روش نیز برای حصول مسلم فیه درحالت تنگدستی فروشنده 

 ۶کارساز است.
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اقاله کردن، خریدارمیتواندجهت حصول حق خود، درمورد برخی ازمسلم فیه با فروشنده  -د

  1ت بقیه کالا مساعدشود.اقاله را انجام دهد تا وجایب فروشنده کاهش یابد وزمینة پرداخ

  2ازبیمه وتأمین های تعاونی نیزاستفاده کرده میتوانند. -ه

 مشکل دوم: تعیین نرخ مناسب کالا

تعیین نرخ وثمن کالا ازشرایط اختصاصی عقدسلم است. معلوم است که درعقدسلم ثمن      

به طورنقدی به فروشنده وکالا به طورمؤجل برای خریدارتحویل میگردد وازاینجا مشکل 

تعیین نرخ مناسب کالا بروزمیکند، نرخ کدام بازاراعتبارشود؟ نرخ روز وبازاری که درآن 

ین نرخ کالا به روز تحویل آن واگذارشود و درآن روز وبازارتعیین نرخ عقدانجام شده یا تعی

گردد؟ آیا تعیین نرخ کالا به اساس بازارمعین با کاهش، مثال: پنج فیصد ویا افزایش آن انجام 

  3شده میتواند؟ چون که کالا درعقدسلم به قیمت کمتر ازکالای موجود فروخته میشود.

در زمان انعقادعقد نرخ دقیق برای مسلم فیه تعیین شود  اصل درعقدسلم آن است که     

چون که مانع شرط قبض تمام ثمن درمجلس معامله  ،وتعیین آن به زمان آینده جوازندارد

میگردد ودر نبود آن عقدکامل نمیشود. همچنان براساس فتوای فقیهان معاصر، تعیین نرخ کالا 

معین جواز دارد ومانع به آن درشرع وجود به اساس بازارمعین با کاهش یا افزایش فیصدی 

بدین لحاظ آن بازارمعین، شامل کشورصادرکننده کالا یا بازارفروش آن ویا بازاردیگری  ۴ندارد.

میشود. بنابرآن لازم است که بهای مناسب برای کالاتعیین شود واز اضرارطرفین جلوگیری 

 ارد ذیل لازم میدانند.  شود. جهت دستیابی به مأمول فوق فقیهان معاصر رعایت مو

کالا وزمان پرداخت آن طی یک جدول زمانی مشخص  توافق به تعیین دقیق کمیت -الف

 انجام شود. 

توافق به تعیین نرخ کالا به اساس بازاری که درآن کالاتولیدشده ویا بازاری که دروقت  -ب

ن، زایش فیصدی معیتحویل کالا درآن فروخته میشود، انجام گردد ودر آن توافق کاهش یا اف
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مثال: به کاهش پنج فیصد یا افزایش ده فیصد انجام شده میتواند، چون مقدارمذکورشامل غبن 

 1فاحش نمیشود.

چون درعرف تجاری  ،مبناقرارداده شود ردرتعیین فیصدهای مذکورعرف تجاری یک بازا -ج

مذکور درتعیین  زمان ومکان ارزش دارد وقیمت ها به اساس آن تفاوت میکند. رعایت موارد

چون فروشنده تحت غبن فاحش  ،وفروشنده را حمایت میکند نرخ کالا مصلحت خریدار

 2نوسانات بازار درامان میماند. از خریدار قرارنمیگیرد و

 مشکل سوم: زیان به اساس تورم پول

ارزش پول همواره به وسیله قیمت کالا وخدمات تعیین میشود. باکاهش نرخ کالا     

وخدمات، ارزش پول افزایش یافته وبا افزایش نرخ کالا وخدمات، ارزش پول کاهش می یابد. 

دوقطب مخالف حرکت میکند. درصورت  وخدمات وارزش پول همیشه در پس نرخ کالا

ین امرسبب کاهش ارزش پول میشود. این وضع را تورم تقاضا، قیمت اجناس بالا میرود وا

بنابرآن درصورت افزایش تقاضا، نرخ کالا بالا میرود واز این رهگذر مفاد به خریدار  3منامند.

وضرر به فروشنده وارد میشود، چون که دروضع مذکورپول ارزش خود را ازدست میدهد. 

ناس کاهش پیداکند که دراین عکس آن نیزممکن است که پول ارزش پیداکند وقیمت اج

صورت خریدارضررکرده وفروشنده مفادحاصل میکند. باید گفت که درعقدسلم 

بیشترفروشنده درزیان تورم پول قراردارد، چون که تجربه نشان داده که پول وسرمایه بیشتر 

  ۴درمعرض تورم قرارمیگیرد وارزش خود را ازدست میدهد.

با متخصصان اقتصادی دارد. مشوره با افراد خبیر ازقوانین حل این مشکل نیاز به مشوره      

عرضه وتقاضا، اوضاع سیاسی واقتصادی واحوال بازار، صورت گیرد ودرنظرگرفتن مشوره 

  ۵آن ها ضرر را به حداقل کاهش میدهد.
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 معیارهای کاربردعقدسلم درتطبیقات معاصر : دوممطلب 

دراکثرکتاب ها ورساله های که درقسمت کاربردعقدسلم درمعاملات معاصر نوشته       

تحت عنوان ضوابط عملی عقدسلم  گردیده، شرایط خصوصی عقدسلم را شماره وار

تحریرکرده اند واین ها درواقع چهارچوب وچوکات عملی عقدسلم را بیان میکند وضوابط 

لیل دربرخی کتاب ها از آن به خطوط عملی به همین د 1به مفهوم فقهی واصولی آن نیست.

بهتراست که  3ودربرخی دیگر به معیارعقدسلم تعبیرگردیده است. 2عقدسلم یادشده است

تحت عنوان معیارذکرگردد، چون که مفهوم فقهی واصولی ضوابط به آن صدق نمیکند. 

 ب پیشیندرچوکات آن معیارها عقدسلم به سهولت انجام میشود ورعایت آن ها مشاکل مطل

 را به حداقل کاهش میدهد. مهمترین آن قرارذیل است:  

اول: وضاحت ایجاب وقبول، لازم است که ایجاب وقبول به کاررفته درعقدسلم برمقصود آن 

  ۴درآن ابهام وتناقض نباشد. دلالت کامل کند و

ا تدوم: اهلیت متعاقدین، لازم است که عاقدین دارای اهلیت کامل شرعی وحقوقی باشند 

 ۵توافق آن ها صحیح نافذ ولازم باشد وآثاردرآن مرتب شود.

سوم: تمام مواد وکالاهای که فروش آن درشریعت اسلامی مجازاست و مواصفات آن مشخص 

ودر ذمه ثابت شده بتواند، عقدسلم به آن صحیح است. مواد مذکورشامل محصول های 

  ۶زراعتی، میوه ها، موادخام، اجناس تجارتی وصنعتی است.

چهارم: علم تام به کالا، لازم است که جنس، نوع، مواصفات خاص ومقدار کالا درتوافق تعیین 

 7ومشخص گردد. مواصفات خاص برمبنای عرف تجاری شناخته میشود.
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پنجم: تعیین قیمت مناسب کالا، لازم است که قیمت کالا وفق معیارهای عادلانه به طوردقیق 

  1به طرفین کاسته شود. تعیین گردد تا از زیان احتمالی

ششم: پرداخت فوری قیمت کالا، لازم است که قیمت کالا درهنگام انعقادعقدسلم ودرمجلس 

  2آن به طورنقدی به فروشنده تسلیم گردد و او آن را قبض کند.

هفتم: عدم صحت فسخ عقدسلم، پس ازاتمام عقدسلم، یکی ازطرفین آن بدون رضایت طرف 

   3رد، چون عقدلازم است.دیگر حق فسخ آن را ندا

هشتم: علم تام به زمان تحویل کالا، لازم است که طرفین درعقدسلم، موقع تحویل کالا را به 

    ۴طوردقیق تعیین کنند وبه آن علم تام داشته باشند.

نهم: علم تام به مکان وطرزتحویل کالا، لازم است که مکان تحویل کالا وطرز آن درعقدسلم 

گردد. تعیین آن درکالای که انتقال وتحویل آن ایجاب مصارف را میکند، به صراحت تعیین 

   ۵اهمیت بیشتردارد.

دهم: اجراآت توثیق عقدسلم، خریدار، خواه شخص حقیقی باشد یا حکمی، میتواند درمورد 

کالا وتحویل به موقع آن وسایرمسایل احتمالی ازفروشنده کفیل ویا رهن بگیرد ودرصورت 

   ۶رتحویل کالا، ازآن حق خود را حصول کند.مماطلت ویا تعذ

یازدهم: عدم تصرف درکالاپیش ازتحویل آن، لازم است که خریدارپیش ازقبض کالادرعین 

آن تصرف نکند و عین آن را به دیگری نفروشد. این به اساس مذهب جمهورفقیهان اسلامی 

   7است.

ز زمان مقرردرعقد، کالا را وفق دوازدهم: تحویل کالا پیش ازموقع، هرگاه فروشنده، پیش ا

   ۸مواصفات اتفاقی آماده کند، خریدار درنبود تضرر میتواندآن را اخذکند.
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سیزدهم: نقد بودن قیمت، لازم است که قیمت کالا به طورنقد تحویل فروشنده گردد. بدین 

اساس دین درعقدسلم قیمت کالا قرارگرفته نمیتواند، چون که فروش دین به دین لازم 

   1یشود.م

چهاردهم: عدم موجودیت کالا درزمان تحویل، درصورت نبود تمام یا برخی ازکالا در بازار، 

   2خریدار بین شکیبایی تا زمان پیداشدن آن وفسخ عقد و واپس گرفتن قیمت آن اختیار دارد.

پانزدهم: عدم مشروعیت شرط جزایی، درصورت تأخیر درتحویل کالا از زمان مقرر درعقد، 

اشتراط شرط جزایی مجاز نیست، چون کالادرعقدسلم دین است واشتراط زیادت در دیون 

  3به اساس تأخیرآن ازمنظرشریعت اسلامی جواز ندارد وربا درآن محقق میشود.

ازملاحظه موارد فوق به وضوح دانسته میشودکه اکثرموارد مذکور ازشروط اختصاصی      

گذشت. به این اساس جهت انعقاد وصحت  عقدسلم است وتفصیل آن ها درفصل اول

عقدسلم درتطبیقات معاصر رعایت تمام شروط عمومی وخصوصی آن لازم است ودر نبود 

.  ۴یکی ازآن ها عقدسلم درست منعقدنشده ودرعمل مشکلاتی را بوجود می آورد

کاربردعقدسلم دربانکداری اسلامی یکی ازتطبیقات معاصرآن است که در ذیل به صورت 

 بررسی میشود.مختصر

 کاربردعقدسلم دربانکداری اسلامی :سوممطلب 

بدین لحاظ  ۵بانک اسلامی، نهاد مالی است که وفق احکام شریعت اسلامی فعالیت میکند.     

بانکداری اسلامی پیشبرد فعالیت ها ومعاملات وفق قواعدشرعی است. این فعالیت ها باید به 

برده شود. بایدتوجه کرد که فعالیت های بدون ربا اساس قواعد فقه اسلامی وبدون ربا پیش 

صرف یک مظهر عمده بانکداری اسلامی است و درغیرآن تمام سرمایه گذاری ها، فعالیت ها 

ومعاملات آن باید وفق ارزش های اسلامی باشد. بنابرآن، بانک اسلامی به معاملات نامشروع، 
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ع شرعی مبادرت نمیکند. بانک اسلامی تمام مانند: قمار، احتکار وعملیه های تولید امتعه ممنو

 1معاملات مشروع را انجام داده میتواند.

اسلامی مشروع است و یکی ازشیوه های تمویل دربخش بانکداری  قراردادسلم ازمنظر     

اسلامی محسوب میشود. بانک های اسلامی یا بخش بانکداری اسلامی تمام بانک ها میتوانند 

خصوصی عقدسلم ومعیارهای مذکور درمطلب پیشین ازقراردادسلم بارعایت شروط عمومی و

در عرصة تمویل تاجران، زارعت پیشگان، باغداران، صنعت کاران وغیره استفاده نماید. بانک 

میتواند به عنوان خریدار مسؤولیت فراهم سازی اجناس مورد نیاز فروشنده ها را دربدل 

آن به عهده گیرد وقیمت آن را درهنگام قرارداد محصول های زراعتی، تجارتی، صنعتی وامثال 

به آن ها تأدیه کند، سپس درموقع مقررمحصول وکالا را ازفروشنده دریافت نماید وآن را به 

قیمت بلندتر به فروش رساند، چون قیمتی که به صورت پیشکی دربیع سلم درمقابل 

یان این اساس مبلغ تفاوت مکالاپرداخت میشود، نسبت به قیمت بازاری آن کمتراست. به این 

اسلامی میتوانند، به شیوة  یدوقیمت، مفادمشروع بانک محسوب میشود. بنابرآن بانک ها

عقدسلم به مردم پول داده و درآینده اجناس ازقبیل: گندم، برنج، چهارمغز، کچالو، جواری 

الاتر یمت بوغیره اشیایی که قابلیت بیع سلم رادارند را ازآن ها دریافت کرده، سپس به ق

همچنان بانک ها  بفروشند ومفادحلال بدست آورندو ازقرضه های سودی رهایی پیداکنند.

میتوانند اجناس و وسایلی را که به شیوة عقدسلم ازاشخاص خریداری کرده، آن ها را با 

درنظرداشت قانون عرضه وتقاضا در بازار به اشخاص وشرکت ها به عقدسلم موازی به مدت 

    2تراز عقدنخست به فروش رساند واز این رهگذر مفاد حلال بدست آورد.کمتر یا بیش

  تولیدات و تجارتکاربردعقدسلم در:چهارممطلب 

زندگی اقتصادی انسان ها، نیازاست، چون آسایش وتداوم حیات وابسته  تولید وتجارت در     

بدون تولید موادغذایی ادامه حیات ممکن نیست. معلوم است که زراعت  به اموال است و

ومحصولات آن نیاز به سرمایه گذاری دارد وپیش ازمصارف، محصولی بدست نمی آید. 

همچنان برخی تولیدات صنعتی وابسته به محصولات زراعتی است، طورمثال: صنعت نساجی 
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 ارت نیز ازضرورت های عصردانستهوابسته به پنبه است وپنبه محصول زراعتی است. تج

میشود و بدون سرمایه ناممکن است، چون تمام نیازهای شهروندان در داخل کشور مهیا 

نیست، به این اساس نیازاست که اموال اضافی به سایردولت های نیازمندصادرگردد و ازآن 

ا میکند. ها مواد ضروری جامعه واردشود. بدین لحاظ دادوستدد امروزساحه وسیع را احتو

یکی ازروش های مشروع جهت سرمایه گذاری درساحه تولیدات وتجارت، روش سلم است. 

وصنعت کاران وتجاران را درمحصولات  نبه این طریق سرمایه دارا میتواند دهقانان، باغدارا

معلوم تمویل مالی کند، سپس محصولات را در زمان آینده ازآن ها حصول نماید واز این 

ادی کشور درچوکات آموزه های اسلامی حرکت کند ودرب قروض ربوی طریق چرخ اقتص

درذیل به صورت مختصر کاربردعقدسلم وفوایدآن درساحه تولیدات وتجارت  1بسته شود.

 بررسی میشود.

 اول: کاربردعقدسلم درتولیدات 

ساحة تولیدات شامل بخش زراعت وصنعت میشودکه در ذیل کاربردعقدسلم درآن ها      

 ده میشود.تذکردا

 کابردعقدسلم درساحة زراعت -الف

عقدسلم درساحة زراعت بیشترین کاربرد را دارد واز سابقه طولانی برخورداراست. بانک      

اسلامی، نهادهای مالی، شرکت ها وافراد سرمایه دار میتواند جهت رشد وتوسعه زراعت 

حیث خریدار، محصولات ازطریق عقدسلم بادرنظرداشت شروط آن سرمایه گذاری کنند وبه 

زراعتی، مانند: گندم، جو، جواری، برنج؛ ترکاری ها، مانند: بادرنگ، بادنجان رومی ومیوه ها، 

مانند: سیب، کیله، انگور، انجیر ومحصولات حیوانی را پیش خریدکنند وقیمت آن را درمجلس 

ولات را بدست معامله به مالکان آن ها تأدیه کنند، سپس در زمان مورد توافق آینده محص

آورده و آن ها را درنیازهای شخصی خود ویا درکارخانه های خویش مصرف کنند ویا آن 

محصولات را دوباره به اساس بیع مرابحه دربازار به فروش رسانند ومفادحلال حاصل کنند. 

همچنان دهقانان، باغداران، دامداران ازقیمت پیش پرداخته شده، جهت تأمین مصارف شخصی 

زراعت، زمین ها، باغ ها، نهال شانی، دام پروری وتهیه مواد لازم زراعت ومحصولات  وتوسعه
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زراعتی، مانند: خرید تخم وکود، وموادلازم باغ، مانند: ادویه ها جهت رفع آفت درخت ها 

وامثال آن استفاده کنند و به افزایش محصولات دست یابند. سرمایه گذاری درساحه زراعت 

وفق شروط مقررشرعی آن صورت گیرد، به خصوص کمیت وقیمت  ازطریق عقدسلم باید

متاع ومحصول به صورت دقیق تعیین شود ومقید به زمین های معین وباغ های معین وقریة 

چون درآن غرربیشترمیشود. همچنان درصورت عدم تکافو محصول به پرداخت  ،معین نگردد

ر به خریدکند و به خریدارتسلیم کند واگتمام مسلم فیه، فروشنده بتواند متباقی آن را ازبازار

کاربردعقدسلم درساحة زراعت ازدوطریق  1این توان ازاو سلب میشود. ،محل معین مقید شود

 انجام شدنی است: 

پرداخت پول نقد، دراین صورت بانک واشخاص ثروتمند ازطریق عقدسلم مقدارمعین  -1

ل نقد به صاحبان آن پرداخت میکند محصول زراعتی وباغ را خریداری کرده وقیمت آن را پو

و درموقع اتفاقی محصول زراعتی و میوه را حصول میکند وآن را به مصرف شخصی میرساند 

ویا درکارخانه به متاع دیگرتبدیل میکند ویا به اهداف دیگر، مانند: تجارت، استعمال میکند 

 2وازآن طریق به مفادحلال دست پیدامیکنند.

ولات زراعتی، باغ ها ودامگاه، دراین صورت پول نقد به دهقانان تهیة مواد لازم محص -2

وباغداران ودامپروران پرداخت نمیشود، بلکه سرمایه گذار، خواه شخص حقیقی باشد یا 

حکمی به افراد مذکور دربدل قسمت معین ازمحصول زراعتی، میوه ومحصول حیوانی، تهیه 

ل: تهیة تخم، کود و وسایل زراعتی وامثال آن را موادلازم آن ها را به عهده میگیرد، به طورمثا

به دهقان یا باغدار فراهم میکند ویا تهیة وسایل لازم فارم حیوانی، مانند: وسایل فارم ماهی 

وسایرحیوانان را به عهده میگیرد، سپس در زمان مورد توافق محصولات را حصول میکند. 

درمواد لازم و محصول اجتماع اموال دراین صورت درکنارسایرشروط عقدسلم، لازم است که 

ربوی تحقق پیدانکند، مثال: هردو گندم نباشد، چون آن ممنوع است ودراین صورت شرط 

اجتماع اموال ربوی محقق میشود وعقدسلم باطل میگردد وجوازشرعی را ازدست میدهد. این 
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ساحة زراعت  کاربردعقدسلم در 1روش عقدسلم را مجمع فقه اسلامی مجازدانسته است.

 دارای فواید ذیل است: 

ازطریق عقدسلم دهقانان، باغداران سرمایه حلال بدست آورده ومحصول  واموال آن  -1

ازپیش به فروش میرسد. به این اساس خوف نبودبازارخرید وتنزیل قیمت محصول از آن ها 

  2مرفوع میشود، چون فروش محصول آن ها نیاز به بازاریابی ندارد.

ه گذار ازطریق عقدسلم مفادحلال کسب میکند، چون محصول زراعتی را به قیمت سرمای -2

   3ارزان خریدکرده و به قیمت بالا دربازار می فروشد وتفاوت قیمت ها مفاد حلال اواست.

کاربردعقدسلم درساحة زراعت، سبب خودکفای داخلی دراقتصاد زراعتی میشود وبه این  -3

   ۴ن میگردد.اساس مصلحت جامعه ودولت تأمی

سرمایه گذاری ازطریق عقدسلم درساحة زراعت، سبب اسثمارزمین های زراعتی گردیده  -۴

و زمین های نا آباد، آبادوجویبارها ایجاد وچاهای آب حفر میشود وصحرها به زمین های 

   ۵سبزومفید مبدل میگردد وپیامدتوسعة زراعت وجلوگیری ازمهاجرت را به دنبال دارد.

سرمایه گذاری ازطریق عقدسلم درساحة زراعت، سبب جلوگیری ازقروض ربوی  -۵

  ۶میگردد.

 کابردعقدسلم درساحة صنعت -ب

امروز قریب به تمام زوایای زندگی انسان وابسته به صنعت است. اقتصادصنعتی درجهان      

ره طحرف اول را میزند وکشورهای صنعتی، سرمایه ونیروی کار دیگرکشورها را تحت سی

ونفوذ صنایع خودقرارداده اند. بدین اساس صنعت نقش اساسی رادراقتصادکشورها بازی 

میکند. گسترة صنعت درتاریخ معاصر وسیع است. صنعت تکنالوجی، موترسازی، طیاره 

سازی، صنعت دستگاه های زرعتی، لباس شوی، گرم سازی منازل، نساجی، خانه سازی، 

                                               
 .7۵؛ زهرانی، جمعة. همان. ص۵2۴7، ص7جوادلته. یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح .1

 .۶7زهرانی، جمعة. عقدالسلم وتطبیقاته المعاصرة. ص .2۴۸، ص3زحیلی، محمد. موسوعة قضایا اسلامیة المعاصرة. ج .2

 .7۶. صهمانزهرانی، جمعة.  .2۴۸، ص3. جهمانزحیلی، محمد.  .3

 .۶7. صهمانزهرانی، جمعة.  ؛2۴۸، ص3. جهمانزحیلی، محمد.  .۴

 .92۴، ص3ج همانزحیلی، محمد.  .۵

 . ۵7. صهمانزهرانی، جمعة. . ۶
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ساحة صنعت  1مروزی محسوب میشود.انواع مشهور صنعت نجاری، دوا سازی، وامثال آن ازا

وسیع است ونیاز به سرمایه گذاری به طرق مختلف دارد، چون صنعتگاه نیاز به افراد ودستگاه 

دارد و صاحبان حرفه به تنهای قادر به ایجاد آن نیست. بنابرآن بانک ها، نهادهای مالی، سرمایه 

صنعت سرمایه گذاری کنند وقیمت صنایع مختلف داران میتوانند ازطریق عقدسلم درساحة 

وموردنیازجامعه را به افراد کسبه کار وکارخانه ها پیش پرداخت نمایند، سپس اجناس تولید 

شده را در بازار به قیمت بالا ومناسب بفروشند ومفادحلال کسب کنند ودرتوسعة اقتصادی 

ساس ست، چون بیشتر به اکشورسهیم شوند. امروز مواصفات صنایع قابل ضبط وتوصیف ا

دستگاه های معین جورمیشود، مثال: سرمایه دار میتواند ازطریق عقدسلم ازشرکت موترسازی 

ند موتر یا دستگاه معین را پیش خریدک یا سایردستگاه های مفید وموردنیازجامعه به تعداد صد

پرداخت کند ومواصفات آن ها به صورت دقیق بیان شود وقیمت آن ها را درمجلس معامله 

وشرکت موترسازی ویا دستگاه سازی در زمان معین آن ها را تهیه کند وبه دسترس خریدار 

درکاربردعقدسلم  2قراردهد واو آن ها را در بازار عرضه کند ومفادحلال بدست آورد.

درصنعت لازم است که درکنار رعایت شروط عمومی وخصوصی آن، شرایط ذیل نیز رعایت 

 گردد: 

د به اساس مودل موجود صورت گیرد، چون شرکت های صنعتی به اساس مودل قراردا -1

کنند وبه این اساس کالا در بازار به آن مودل پیدا نمیشود وقدرت تسلیم  گذشته تولید نمی

  3دهی ازبین میرود.

مارک وسال تولد وسایرمواصفات اختصاصی آن که درعرف تجاری ارزش مادی دارد به  -2

سرمایه گذاری به اساس عقدسلم درصنعت دارای  ۴لم تعیین وبیان گردد.طور دقیق درعقدس

 فواید ذیل است: 

                                               
 .32-31ه.ق، ص1۴3۸. احمدبن صالح. احکام التصنیع فی الفقه الاسلامی. بیروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة: الاولی، 1

دویکات، هیفاء شفیق. ؛ ۶7انی، جمعة. عقدالسلم وتطبیقاته المعاصرة. صزهر ؛92۴، ص3زحیلی، محمد. موسوعة قضایا اسلامیة المعاصرة. ج .2

 .1۰7عقدالسلم گأدات للتمویل فی المصارف الاسلامیة. ص

 . ۵2ه.ق، ص1۴17زید، محمدعبدالعزیزحسن. التطبیق المعاصرلعقدالسلم. القاهرة: المعهدالعالمی للفکرالاسلامی، الطبعة: الاولی،  .3

 . ۵2. صهمانزید، محمدعبدالعزیزحسن.  .۴
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صنعت کاران ازطریق عقدسلم سرمایه بدست آورده و صنعت خود را رونق میدهند. به  -1

   1 این اساس اقتصاد صنعتی توسعة پیدامیکند.

وکشور به خودکفای کاربردعقدسلم درساحة صنعت، سبب رفع نیازهای جامعه میگردد  -2

   2 اقتصادی میرسد و سطح واردات و وابستگی به کشورهای خارجی کاهش پیدا میکند.

سرمایه گذاری ازطریق عقدسلم درساحة صنعت، منجربه اقتدار دولت اسلامی درسطح  -3

جهان میشود. متاسفانه امروز اکثرکشورهای اسلامی مصرفی است وصنایع تولیدکشورهای 

  3به کارمیبرند. غربی وشرقی را

استقلال کشورها وابسته به اقتصادصنعتی است وباسرمایه گذاری دراین بخش ازطریق  -۴

 ۴مشروع به خصوص عقدسلم، سبب افزایش استقلال اقتصادی کشوراسلامی میشود.

شود بازارکارمی دسرمایه گذاری درصنعت ازطریق مشروع به خصوص عقدسلم، سبب ازدیا -۵

 ۵فوع میگردد ودرنتیجه آسایش ورفاه درجامعه اسلامی حکم فرما میشود.ونیازهای جامعه مر

 

 دوم: کاربردعقدسلم درساحة تجارت

تجارت یکی ازمشاغل خدماتی است وموضوع آن توزیع کالاهای تولید شده به افراد جامعه    

جامعه را ازتولیدکنندگان خریداری میکنند ودر  نیاز کالاهای مورد میباشد. بدین اساس تجار

 دسترس متقاضیان قرارمیدهد. ازاین منظر تجارت با عقدبیع از دولحاظ متفاوت است: 

تجارت حرفه است وتاجر به اساس آن مستمر به مبادله وخریدوفروش اقدام میکند،  -الف

   ۶.ولی عقدبیع استمراری نیست وبا یکبار خریدوفروش عینیت پیدامیکند

سرمایه گذاری درتجارت به انگیزه سود آوری و کسب درآمد صورت میگیرد، ولی  -ب

درخرید وفروش افراد تأمین نیازمندهای مصرفی در زندگی روزمره شان را دنبال میکند و 

مقصود مبادله آن را به دیگران ندارند واگر این مقصود نزد افراد محقق گردد، وصف تجارت 

                                               
 .77. صهمانزهرانی، جمعة. . 1

 .77. صهمانزهرانی، جمعة. ؛ ۵۰2، ص3. جهمانزحیلی، محمد. . 2

 .3۶. احمدبن صالح. احکام التصنیع فی الفقه الاسلامی. ص3

 .37. احمدبن صالح. همان. ص۴

 .3۸. احمدبن صالح. همان. ص۵

 .1۵1ه.ش، ص1397نظام اقتصاداسلام، گزیدة مقالات عبدالباری راشد.  کابل: عازم، چاپ: اول، . مسعود، عبدالباری. حرفی از۶
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حاظ بانک ها، شرکت ها، افراد سرمایه دار ونهادهای دولتی میتوانند به بدین ل 1را میگیرد.

اساس عقدسلم درساحة تجارت سرمایه گذاری کنند وبهترین ابزارآن دانسته میشود، چون 

مشروع است و از این طریق محصول های زراعتی، صنعتی ومواد خام را از افراد به قیمت 

آن ها را به مالکان پیش پرداخت کنند و در زمان مورد کمتر ازبازار خریداری نمایند و قیمت 

توافق محصولات را به دست آورده  ودر بازار به نرخ مناسب به اساس مرابحه  به افراد ویا 

شرکت ها وکارخانه ها بفروش رسانند ومفادحلال کسب کنند. ازاین نظرتجار پل ارتباطی 

 2بین مستهلکان ومحصولات محسوب میشود.

ردعقدسلم درتجارت خارجی نیزممکن است. به معاملات یک کشور با کشورهای کارب     

ملاحظه میشودکه در  3دیگرجهت صادرات و واردات کالاها، تجارت خارجی گفته میشود.

تجارت خارجی عنصربیرون مرزی دولت نقش دارد، خواه این تجارت ازطریق دولت با دولت 

اتباع کشور دیگر ویا این معاملات میان دولت صورت گیرد ویا ازطریق اتباع یک کشور با 

ازیک طرف وشرکت واتباع کشور دیگر انجام شود. بدیهی است که کشورهای اسلامی بیشتر 

نیاز به تجارت خارجی دارند، چون مصرفی اند وصادرات آن ها به نسبت واردات کمتراست 

ی زیاد است که شامل وبیشتر صادرات آن ها رامواد خام تشکیل میدهد. وکالاهای واردات

موادغذای، لباس ها، دستگاه های مختلف، موترها، طیارها، وسایل برقی، ارتباطی، مانند: مبایل 

به این اساس دولت اسلامی، تاجران، بانک ها وسایرافراد سرمایه  ۴ها وابزار جنگی میشود.

وند ردمعامله شدارمیتوانند ازطریق عقدسلم با دولت یا شرکت تولیدکننده کالای موردنظروا

وقیمت اجناس وکالا را به طورپیشکی به آن ها تحویل دهند و در زمان مورد توافق کالاها را 

مثال: شرکت افغانی میتواند ازطریق عقدسلم با  ۵وفق مواصفات توافق شده حصول کنند،

شرکت تولیدکننده موتر وارد عمل شود وتعدادصد عراده موتر دارای مواصفات مشخص 

ید را از آن شرکت پیش خرید کند و پس ازگذشت یک ماه آن موترها را دربازار ومودل جد

                                               
 .1۵2-1۵1مسعود، عبدالباری. همان، ص. 1

زهرانی، جمعة.  ؛۵2زید، محمدعبدالعزیزحسن. التطبیق المعاصرلعقدالسلم. ص ؛72۴، ص3زحیلی، محمد. موسوعة قضایا اسلامیة المعاصرة. ج .2

 .112؛ دویکات، هیفاء شفیق. عقدالسلم گأدات للتمویل فی المصارف الاسلامیة. ص7۸وتطبیقاته المعاصرة. صعقدالسلم 

 .19۰ه.ش، ص139۶. نیکجو، عبدالجلیل. سیاست های عمومی اقتصادی. کابل: سعید، چاپ: دوم، 3

 .۶۵. صهمانزهرانی، جمعة.  .۴
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افغانستان عرضه کند ویا تجارمیتواند با شرکت های تولیدکننده لباس درکشورترکیه ازطریق 

عقدسلم هزارجوره جمپر زمستانی دارای مارک مشخص را پیش خریدکند وقیمت آن ها را 

س درموقع اتفاقی، مثال: یک ماه پس اجناس را وفق توافق در زمان معامله پرداخت کند، سپ

درکابل تسلیم گردد وبه اساس قانون تقاضا در بازار افغانستان توزیع نماید وازاین طریق مفاد 

حلال کسب کند. درکاربردعقدسلم درتجارت خارجی مانع شرعی وجود ندارد وازحدیث 

الله عنهما، نیزمشروعیت کاربردعقدسلم  ازعبدالرحمن بن ابزی وعبدالله بن ابی اوفی، رضی

ََ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ »استنباط شدنی است، چنین آمده است: درتجارت صَلَّى اللَّهُ  ،كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِ
 ََ أْمِ ، عَلَيْهِ وَسَلَّ ٌِ الََّّ ٌٌ مِنْ أنَْ بَا َْ فِي الْحِنْطَةِ وَا ،فَكَانَ يأَْتيِنَا أَنْ بَا ىفَ نُسْلِفُهُ عِيرِ وَالزَّبيِبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّ  .لََّّ

ٌٌ  :قاَلَ  َْ زَرْ َْ يَكُنْ لَهُ ٌٌ أَوْ لَ َْ زَرْ َْ عَنْ ذَلِكَ  :قاَلَا  ؟قُ لْتُ أَكَانَ لَهُ   1«.مَا كُنَّا نَسْألَُهُ

به دست میاوردیم. افرادی ازشام : ما همراه با رسول الله، صلی الله علیه وسلم، غنایم را ترجمه

نزدما می آمدند وماگندم، جو وکشمش را از آن ها تا زمان معینی پیش خریدمیکردیم. گفتم: 

آیا آنان کشاورزی داشتند؟گفتند: ما دربارة آن از آن ها سؤال نمیکردیم. این حدیث به 

ز بیرون مرز مشروعیت کاربرد عقدسلم درتجارت بیرون مرزی صراحت دارد، چون افراد ا

مدینه جهت تجارت به آن جا می آمدند ومعامله سلم را انجام میدادند. افرادی که ازشام به 

مدینه می آمدند به ظن غالب تجاران بودند، چون به طورغالب غیرتجار به بیرون کشورجهت 

فوایدکاربرد عقد سلم  2مصرفی سفرنمیکنند واین فعالیت استمرار را میخواهد. تهیه مواد

 رساحة تجارت قرارذیل است:د

 3ازطریق عقدسلم درتجارت مفادحلال حاصل میشود. -1

نیازمندهای تجار وافراد جامعه اسلامی ازطریق عقدسلم به طورمشروع مرفوع میشود،  -2

امکان داردکه تجارنیاز به سرمایه نقد داشته باشند و از این طریق پول نقد ازافراد، دکانداران 

وشرکت ها اخذکنند وحوایج شان را مرفوع کنند ودر موقع معین ومناسب کالارا به خریدارها 

 ۴د.تحویل دهن

                                               
 .213۶، حدیث شماره۴7۸، ص2. جالجامع الصحیح المختصر. یلبخاری، محمدبن اسماع. 1
 .۴7زید، محمدعبدالعزیزحسن. التطبیق المعاصرلعقدالسلم. ص .2

  .۵۰2، ص3. جهمانزحیلی، محمد.  .3
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بادرنظرداشت قانون تقاضا، تاجرمیتواند، ازطریق عقدسلم با شرکت های تولیدکننده معامله  -3

کند ودرموقع تقاضا ومناسب کالاهارا دربازارعرضه نماید، مثال: درفصل سردی نیاز وتقاضا 

به دستگاه های گرم کن منازل ولباس های زمستانی ویا موادسوخت دربازاربیشتر است، 

ندیک ماه قبل آن را ازطریق عقدسلم خریداری کند وپیش از دیگران دربازارعرضه تاجرمیتوا

  1کند واز این طریق مفادحلال کسب کند ونیاز بازارنیز مرفوع شود.

کاربردعقدسلم درواردات کالادربازار درموقع تقاضا ومناسب آن، سبب جلوگیری  -۴

، چون ازتضررافراد جلوگیری ازافزایش قیمت ها میشود واین خدمت اجتماعی بزرگ است

    2 .گرددمی

 مقایسه میان دیدگاه های مذاهب چهارگانه: مطلب پنجم

کاربردعقدسلم درساحة عمل دارای مشکلات است. به همین لحاظ شریعت اسلامی برای      

آن ضوابط وشروط دقیق تعیین کرده است تا آن مشکلات کاهش پیداکند واز اضراراحتمالی 

متعاملین عقدسلم جلوگیری شود وفقیهان اسلامی آن شروط را به تفصیل بررسی کرده اند 

قه اسلامی ملاحظه نمیشود. با رعایت آن شروط، عقدسلم درتمام ودراین عرصه اجمالی درف

 3زمان ها ومکان ها اجراشدنی است ومصلحت اجتماع وافراد درچوکات آن محقق میشود.

درعصرحاضر تحولاتی در اجتماع انسانی رونماگردیده وساحه کاربردعقدسلم نیز به تبع آن 

دربانکداری اسلامی است. بانک اسلامی وسیع شده است. یکی ازموارد کاربردمعاصرعقدسلم 

میتواند ازطریق عقدسلم در محصولات زراعتی، حیوانی، صنعتی وتجارتی وامثال آن سرمایه 

ونقش تاجر را بازی کند، چون بانک به  ۴گذاری کند وبه حیث خریدار یا فروشنده قرارگیرد

ری رت وسودآوتأسیس آن تجا حیث شخصی حکمی نیاز به مصرف شخصی ندارد ومنظور از

است. به این اساس بانک اسلامی میتواند ازطریق عقدسلم مصدرخدمت به جامعه اسلامی 

دراین قسمت اختلافی درفقه اسلامی دیده  ۵گردد ومفادحلال برای مشترکین خودتهیه کند.

نمیشود ومجمع فقه اسلامی کاربرد عقدسلم دربانکداری اسلامی را وفق شروط شرعی آن 

                                               
 .79وتطبیقاته المعاصرة. صزهرانی، جمعة. عقدالسلم  .1

 .1۵2. مسعود، عبدالباری. حرفی ازنظام اقتصاداسلام، گزیدة مقالات عبدالباری راشد. ص2

 .91ضریری، عبدالمعبود. بانکداری اسلامی وشیوه های تطبیق آن درافغانستان. ص .3

 .27، ص۵محمد، علی جمعه ودیگران. موسوعة فتاوی المعاملات المالیة. ج .۴

 .1۸۰نورعباد، حمیدالله. اقتصاد وبانکداری اسلامی. ص .۵
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.مجازاعلام کرد درواقع بانک اسلامی به حیث خریداریا فروشنده درعقدسلم  1ه است

ظهورمیکند ونیازاست که شروط عمومی وخصوصی مربوط به عاقدین درآن لحاظ گردد 

 وصلاحیت این کاردراساسنامه آن تجویزشده باشد ودرغیرآن معاملات بانک اسلامی در

 2کاربردعقدسلم نادرست است.

همچنان فقیهان اسلامی به طورکل کاربردعقدسلم درمحصولات زراعتی، حیوانی، صنعتی      

 وكَُلُّ مَا أَمْكَنَ ضَبْطُ صِفَتِهِ واین ضابطه فقهی بیان گرآن است:  3وتجارتی را مجاز دانسته اند
َُ فِيهِ  لَ   4.وَمَعْرفَِةُ مِقْدَارهِِ جَازَ السَّ

آن بیان وجمع شدنی باشد وکمیت آن شناخته شود، عقدسلم ترجمه: هرکالا ومتاعی که ویژگی 

 ۸وحنبلی7شافعی ۶مالکی، ۵درآن صحیح است. این ضابطه فقهی مورداتفاق فقیهان حنفی،

منظور ازصفت درضابطه مذکور، بیان تمام مواصفات ظاهری است که درقیمت کالا  است.

گردی و بلندی، نازکی و  مؤثر است، مانند: جنس، نوع، خوردی و بزرگی، درازی وپهنی،

درشتی، سستی ومحکمی، نرمی وسختی، خوبی وبدی، تازگی وخشکی، سفیدی وسیاهی 

وسرخی وامثال این ها واگر صفت در افزایش یا کاهش قیمت کالا نقش نداشته باشد، بیان 

وفقیهان مذکوراتفاق نظردارندکه کالاهای که به اساس پیمانه، وزن، متراژ  9آن لازم نیست.

مارش مشابه داد وستدد میشود، تحت آن ضابطه قرارمیگیرد، فرق نمیکند که آن کالا، وش

به این هم فقیهان اسلامی اکتفاء  1۰محصول زراعتی باشد یا صنعتی یا حیوانی ویا تجارتی.

یات آن را وفق عصر ومحل خود بررسی کردند. ئنکرده اند وآن را بسط وشرح داده اند وجز

                                               
 .۶۵2۴، ص7جوادلته. یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح .1

 .233-232. صهماننورعباد، حمیدالله.  .2

 .۶۵2۴، ص7ج .همانوهبه.  یلی،زح .3

 .393، ص21، جهـ.ق1۴3۴طبع: اول، یان،ل نهبن سلطان آ ید: مؤسسة زایللقواعد الفقهیة والاصولیة. ابوظبزایدمجموعة ازمؤلفان. معلمة  ۴.
 .2۴۰، ص۵ج. الهدایة شرح بدایة المبتدی. یالحسن عل یاب ینمرغینانی، برهان الد .۵

 .3۶۴و3۶1، ص۵جخلیل. علیش، محمد. منح الجلیل شرح على مختصر سید  .۶

 .297، ص1جإبراهیم بن علی بن یوسف. المهذب فی فقه الإمام الشافعی.  ی،شیراز .7

 .393، ص۴جعبدالله بن احمد. المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی.  ،ابن قدامه .۸

 .۴33، ص۴ج. همانعبدالله بن احمد.  ،ابن قدامه؛ 929، ص1ج. همانإبراهیم بن علی بن یوسف.  ی،شیراز؛ 3۶۴، ص۵ج. همانعلیش، محمد.  .9

، ۵ج. همانعلیش، محمد.  ؛3۶3-3۶2تصرالضروری. کراچی: مکتبة البشری، صقدوری، احمدبن محمد. مختصرالقدوری، مع شرحه المع 1۰.

 .3۴3، ص۴ج. همانعبدالله بن احمد.  ،ابن قدامه ؛299-29۸، ص1ج. همانإبراهیم بن علی بن یوسف.  ی،شیراز؛ 3۶1ص
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حنفی، کاربردعقدسلم درمحصولات زراعتی، مانند: گندم، برنج، به همین لحاظ فقیهان 

جواری، جو، چهارمغز ومحصول حیوانی، مانند: تخم مرغ وماهی، ومحصولات صنعتی، مانند: 

لباس های که طول وعرض وضخامت آن بیان گردد وخشت خام وپخته که قالب آن مشخص 

ن ها ممکن است و درچوکات شود وطشت وکفش ها صحیح میدانند، چون بیان مواصفات آ

آن ضابطه قرارمیگیرد، اما کاربردعقدسلم درمحصولات زراعتی، مانند: خربوزه، انار ودرحیوان 

فقیهان  1ها واندام آن ها را مجازنمیدانند، چون درقیمت متفاوت وخارج ضابطه مذکوراست.

ند: زراعتی، مان مالکی، شافعی وحنبلی اضافه برمواردمذکور، عقدسلم درحیوان ها، محصولات

بادرنک، رومی، ومیوه ها، مانند: خربوزه، انار، ناک وامثال آن را مجازمیدانند، چون به اساس 

نظروتفسیر این ها، مواردمذکور تحت آن ضابطه قرارمیگیرد ومواصفات آن بیان شدنی است 

ز یو تفاوت اندک درصحت عقدسلم خللی واردنمیکند. کاربردعقدسلم، درگوشت حیوان ها ن

به نظرصاحبان ازفقیهان حنفی، فقیهان مالکی، شافعی وحنبلی صحیح است وبه همین قول 

اگر به اختلاف فقیهان مذکور  2درمذهب حنفی فتوا داده میشود، چون مردم به آن نیازدارند.

درکاربردعقدسلم درمحصولات زراعتی وحیوانی به دقت نگاه شود، ملاحظه میشودکه فقیهان 

ش اهتمام بیشتر به خرج داده اند، چون درعصر ومحل آن ها اتکاه جامعه مذکور دراین بخ

بیشتر به محصولات زراعتی و حیوانی بوده است. همچنان معلوم میگردد که اساس اختلاف 

آن ها دراین بخش، قدرت وعدم قدرت در بیان وشناسایی تمام مواصفات وکمیت محصولات 

عقدسلم درمیوه ها، مانند: انار، خربوزه را صحیح است. به همین دلیل فقیهان حنفی کاربرد 

نمیدانند، به این علت که مواصفات وکمیت آن محصول به اساس پیمانه یا وزن یا شمارش 

قابل بیان واحصاء نیست وتوان برآن وجود ندارد، چون درآن محصول خورد وبزرگ وجود 

یدانند، به این علت که وفقیهان دیگر آن را مجازم 3دارد واین تفاوت درقیمت مؤثراست

مواصفات وکمیت آن محصول به اساس شمارش یا وزن قابل بیان است و تحت مجوزضابطه 

                                               
 .۴۶-۴1، ص2جالمختار.  یللتعلیارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل .1

ابن نصر، عبدالوهاب. الاشراف علی نکت مسایل  ؛۴۵9، ص7. ج.رد المحتارعلى الدرالمختارشرح تنویرالأبصارینمحمد بن ام ین،ابن عابد .2

عبدالله بن احمد.  ،ابن قدامه؛ 11۴ -1۰7، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب ؛۵2۴-۵1۸، ص2الخلاف. ج

 .1۵۴الدین محمد. عیون المذاهب، تحقیق: احمدعزوعنایه. بیروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، صکاکی، قوام  ؛3۴9-33۸، ص۴ج. همان

 .۴1، ص2جالمختار.  یللتعلیارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل .3
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فقهی مذکور قرارمیگیرد. وعدم صحت کاربردعقدسلم درحیوانات، نیز معلول به عدم امکان 

بیان تمام موصفات ظاهری وباطنی آن ها است وبرخی دیگرفقیهان مذکور، آن را قابل بیان 

از این تعلیل ورویکرد فقیهان مذکور دانسته  1یدانند، به این اساس نظر به صحت آن داده اند.م

میشود که موضوع ضبط وتعریف مواصفات کالا نسبی است، نظر به افراد و اعتبارها فرق 

میکند واگر تعریف مواصفات وکمیت کالا به اساس یک معیاردقیق بیان گردد، کاربردعقدسلم 

ختلافی نیزبه اتفاق نظرمجاز میشود. درعصرحاضر موضوع ضبط و تعریف درآن موارد ا

ویژگی های کالا با مقیاس های معلوم، مانند: کیلو، گرام وامثال آن با دستگاه های دقیق قابل 

تعیین واجرا است که درگذشته مهیا نبوده است، چون درگذشته امکانات مادی اندک بوده 

ه بود. همچنان درعصرحاضر درهربخش زراعتی، وصنعتی وجهان به سطح امروزی تحول نکرد

و وامثال آن اهل خبره وتخصص وجود دارد که به راحتی مواصفات محصولات را به صورت 

دقیق تعیین میکند وتفاوت زیاد ومؤثردرقیمت درآن ها باقی نمیماند وبه تفاوت کم به نص 

ند: خللی ایجاد نمیکند، مانصریح فقیهان مذکور درصحت عقدسلم وقیمت کالا مؤثرنیست و

تفاوت های کم درکالای شمردنی متقارب که مانع صحت عقدسلم درآن نمیشود. بنابرآن 

کاربردعقدسلم درعصرحاضر درتمام محصولات زراعتی، حیوانی که به اساس پیمانه یا وزن 

  2ویا شمارش به فروش رسد وعرف واهل خبره تفاوت آن ها را ناچیزبداند، صحیح است.

اگر به اختلاف فقیهان اسلامی درصحت وعدم صحت کاربردعقدسلم درمحصولات      

 صنعتی به دقت نظرگردد، دانسته میشودکه اساس اختلاف آن ها دوعلت است: 

علت اول: کاربردیک یا چندموادخام درترکیب محصول، اگرمحصول صنعتی ازیک مادة خام 

ردعقدسلم درآن صحیح است واختلافی کارب 3وبوت، ایجاد گردیده باشد، مانند: شمشیر

ملاحظه نمیشود. واگرمحصول صنعتی ازکاربرد چند مواد خام تهیه شده باشد ودرترکیب آن 

بیش ازیک ماده وجود داشته باشد، حکم فقهی آن نیاز به تفصیل دارد واز این صورت درفقه 

ندی سم دسته باسلامی به عقدسلم درمخلوط تعبیرمیشود. درکتاب مغنی مخلوط به چهار ق

 شده است: 

                                               
 .۵12ص .ابن رشد، محمدبن احمد. بدایة المجتهد ونهایة المقتصد .1

 .۴۸زید، محمدعبدالعزیزحسن. التطبیق المعاصرلعقدالسلم. ص .2

 .1۰9، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب .3
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قسم اول: مختلط مقصود ومتمیز، به این مفهوم است که ترکیب آن مواد منظورنظرصانع بوده 

وجهت کمال محصول لازم وتشخیص شدنی نیز است، مانند: لباس مصنوع ازپنبه وکتان که 

 درآن عقدسلم درست است. 

نیست، به این مفهوم قسم دوم: آنچه جهت مصلحت درترکیب مصنوع خلط شده ومقصود 

که خلط آن عنصراساسی درترکیب مصنوع نیست وبدون آن مصنوع کامل است، ولی جهت 

مصلحت دیگر، چیزی درآن خلط شده است، مانند: خلط کردن نمک درخمیر، دراین قسم 

 نیزکاربردعقدسلم صحیح است. 

مصنوع قسم سوم: مختلط مقصود وغیرمتمیز، به این مفهوم است که مواد درترکیب 

عنصراساسی است وبدون آن مصنوع کامل نمیشود، ولی این مواد پس ازترکیب قابل تشخیص 

 وجداشدنی نیست، مانند: معجون ها وادویه ها، کاربرد عقدسلم دراین قسم درست نیست. 

قسم چهارم: مخلوطی که مقصود نیست ومصلحت نیزدرآن وجود ندارد، به این مفهوم است 

درترکیب مصنوع اضافه شده است وبدون آن مصنوع کامل است، که جهت فریب دیگرآن 

  1مانند: ترکیب شیر با آب، کاربردعقدسلم دراین قسم نیز صحیح نیست.

ازاقسام مذکور دانسته میشودکه علت درمنع کاربردعقدسلم درمصنوع های مرکب ازچند      

ان وبه این اساس بیموادخام، درآن است که مواصفات وکمیت آن مواد قابل تشخیص نیست 

مواصفات وکمیت آن ها امکان ندارد وتحت آن ضابطه قرارنمیگیرد، چون ترکیب آن ها 

درعصرحاضر این علت منتفی است، چون مواصفات  2درقیمت ونوعیت مصنوع مؤثراست.

وکمیت عناصرترکیبی مصنوع ها به راحتی قابل شناخت است واهل صنعت آن را به اساس 

ای دقیق تعیین وضبط کرده میتوانند. به همین دلیل درتمام مصنوع های دستگاه ها ومعیاره

امروزی  به طوردقیق مواد ترکیبی ومقدارآن ها تحریرمیشود وازاین منظرکاربردعقدسلم 

   3تحت مجوز ضابطه فقهی مذکور قرارمیگیرد. درعصرحاضردرآن صحیح است و

ن مذکور درکاربردعقدسلم علت دوم: روش تولیدات صنعتی، علت دیگراختلاف فقیها

درمحصولات صنعتی در روش تولیدآن نهفته است، چون درگذشته صنعت دستی بوده 

                                               
 .933، ص۴جعبدالله بن احمد. المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی.  ،ابن قدامه .1

 .1۰9-۸1۰، ص2جمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. یب. محمدخط ینی،شرب .2

 .۵۰محمدعبدالعزیزحسن. التطبیق المعاصرلعقدالسلم. صزید،  .3
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ودرتولید آن دست انسان نقش اساسی را داشت  وبه این اساس تعیین دقیق مواصفات آن 

دشوار به نظرمیرسید، چون که تولید تمام مصنوع ها به عین مواصفات به اساس دست انسان 

وبه طورحتمی درتکرارتولید تغییر به وجود می آید. به همین دلیل فقیهان اسلامی  مشکل است

درکاربردعقدسلم درآن اختلاف نظردارند. ازهمین منظرفقیهان شافعی کاربردعقدسلم 

دراجناسی که اجزای آن مختلف باشد، مانند: ظروف سفالی، کوزه ها، دیک سنگین، طشت 

ولی ازنظرفقیهان حنفی  1مواصفات آن ممکن نیست، وامثال آن مجازنمیدانند، چون ضبط

درعصرحاضرنظر فقیهان حنفی رجحان دارد، چون که  2کاربردعقدسلم درآن ها مجازاست.

روش تولیدات صنعتی تغییرکرده است و با دست کمترتولید میشود و اکثرتولیدات صنعتی به 

رت ومعیارمشخص صو اساس دستگاه ها و وسایل به یک صورت، وفق مواصفات تعیین شده

میگیرد وتفاوت چندانی درآن ملاحظه نمیشود. به همین دلیل درخشت خام وپخته که قالب 

آن مشخص گردد، به اتفاق نظرفقیهان مذکور، کاربرعقدسلم جوازدارد. وبه آن سایرقالب ها 

ودستگاه ها قابل قیاس است، چون تولیدکالاها درقالب های مشخص دارای مواصفات مضبوط  

 3ست وتحت ضابطه مذکورقرارمیگیرد.ا

کابردعقدسلم درساحة تجارت نیز مانع شرعی ندارد، چون که درنصوص مشروعیت آن،      

قید نبود تجارت وجود ندارد واضافه برآن عقود وسیله برای کسب منفعت مشروع ورفع نیازها 

حه تجارت، به است وتجارت نیازافراد وجامعه اسلامی است وبه این اساس کاربردآن درسا

 ۴طورکوتا مدت، متوسط و درازمدت صحیح است.
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 سومفصل 

 عقداستصناع 
درفصول گذشته پیرامون مفهوم، ارکان، شروط واحکام عقدسلم وانواع وموارد کاربردمعاصرآن 

بحث صورت گرفت ودر این فصل سعی برآن است که در دومبحث عقد استصناع تحقیق 

 وبررسی شود.

 اول: تعریف عقداستصناع، مشروعیت وشروط آنمبحث 

 مبحث دوم: احکام عقداستصناع وکاربرد آن دربانکداری اسلامی
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 تعریف عقداستصناع، مشروعیت وشروط آن مبحث اول:
بیان مفهوم واژه ها از سوء فهم آن ها جلوگیری میکند و منظور نویسنده را به صورت       

مینماید. بدین لحاظ نیازاست که پیش ازمباحث مشروعیت وشروط، درست به مخاطب تفهیم 

استصناع ازمنظرلغت وفقه اسلامی بیان گردد وچوکات آن به خواننده روشن باشد.  مفهوم عقد

همچنان دلایل مشروعیت آن به بیان نیاز دارد تا افراد در روشنی آن رفتارکنند وازعمل مخالف 

وم است که جهت صحت عقداستصناع همانند سایرعقود، شریعت اسلامی اجتناب نمایند. معل

شروطی درفقه اسلامی وجود دارد و فهم وبیان آن شروط نیزجهت جلوگیری از ابطال وفساد 

عقدلازم است. بدیهی است که این عقد با برخی عقودمشروع دیگر درفقه اسلامی، موارد 

رتب واثراین افتراق ها بیشتردراثرم اشتراک وافتراق دارد و بیان این ها نیز عاری ازمفاد نیست

عقد آشکار میشود. وفق مطالب مذکور این مبحث دارای پنج مطلب است. درمطلب اول، 

مفهوم عقداستصناع درلغت واصطلاح فقه اسلامی؛ درمطلب دوم، مشروعیت آن؛ درمطلب 

استصناع با عقود دیگر ودرمطلب  سوم، شروط خصوصی آن؛ درمطلب چهارم، تفاوت عقد

  نجم، مقایسه میان دیدگاه های مذاهب چهارگانه درمسایل پیشین تحقیق وبررسی شده است.پ

 تعریف عقداستصناع درلغت واصطلاح فقه اسلامیاول: مطلب 

مفهوم عقد ازمنظرلغت وفقه اسلامی درفصل اول بیان شده است. همان مفهوم دراین        

فصل نیزمنظوراست، اما واژة استصناع درلغت واصطلاح فقه اسلامی مفهوم مخصوص داردکه 

 در ذیل به صورت مختصر بررسی میشود.

 استصناع درلغت :ولا

تصنعِ واسم فاعل آن، مُس واژة استصناع مصدرباب استفعال وفعل آن، اِستصنَع، یَستصنِعُ     

استصناع درلغت عربی به مفهوم، طلب صنع وصنعت است.  1واسم مفعول آن، مُستصنَع است.

واژة صُنع/ صَنع به ضم وفتح حرف صاد، مصدرثلاثی مجرد آن ودرلغت عربی به مفهوم حسن 

                                               
 .1323، ص2. عمر، احمدمختارعبدالحمید. معجم اللغة العربیة المعاصرة. ج1



 

 122 

مین لحاظ این واژه به رفتار، حیوان ها وجمادات کاربرد ندارد وبه آن عمل است. به ه

ي صُنْعَ اللَّهِ الَّذِ  ﴿واژة مذکوردرقرآن کریم به آن مفهوم به کاررفته است: 1هامنتسب نمیشود.
  2﴾.أتَْ قَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَ فْعَلُونَ 

محکم واستوارآفریده است. مسلما وی  : این ساختارخدایی است که همه چیز راترجمه

ازکارهایی که شما انجام میدهید بس آگاه است. اسم فاعل صنع، صانع واسم مفعول آن مصنوع 

به مفهوم، حرفه،  ۴واژة صَنعت به فتح حرف صاد وصِناعت به کسرآن، اسم مصدرصنع 3است.

علمی ودستی هنر، کسب صانع است. این اثرممارست است وشامل تمام هنرهای فکری، 

بنابرآن واژة استصناع در زبان عربی به مفهوم، طلب حسن عمل است وفعل آن به ۵میشود.

؛ از زرگرطلب ساخت انگشترکرد،  ۶دومفعول متعدی میشود، مثال: استصنع الصائغ خاتماً

 مفهوم دارد. 

ه، واژة صِنع به کسرف حرف صاد به مفهوم، باریک کار، جای گردآمدن آب باران، جام     

ملاحظه میشودکه این واژه مصدر نیست وبه نسبت واژهای  7دستار، میخ آهنی و خیاط است.

قبلی شامل چند معنا است، درحالی واژه صنع مصدر وبه مفهوم عمل است. همطراز واژة 

استصناع در زبان عربی، کلمة اصطناع است که مبالغه ودقت درعمل واصلاح چیزی مفهوم 

  ۸دارد.

فارسی واژة صنع به ضم وفتح حرف صاد به مفهوم، کار، کردار، ساختن چیزی، در زبان      

آفریدن وانجام دادن کارواستصناع به مفهوم، فرمایش ساختن چیزی، درخواست ساختن 

  9است. ، سفارش دادن ساخت چیزیچیزی
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ازمفاهیم صنع، صنعت وصناعت به طورضمنی مفهوم، مهارت، دقت، باریک بینی، ظرافت      

ستنباط شدنی است. به همین لحاظ به مرد وزن، باریک کار، ماهردرکار وحرفه وهنرمند ا

ٌُ اليدينِ ، صنَاعُ الیدینِ رجلٌ، الیدَینِ رجلٌ صنْعُدرعربی،  پس مفهوم 1گفته میشود. ،امرأةٌ صَنا

 2صنع، خوب انجام دادن، خوب ساختن چیزی، خوب آفریدن، وبدون نقص ایجاد کردن است.

 به این لحاظ استصناع، فرمایش وخواست ساختن چیزی به اساس مهارت وحرفه مفهوم دارد. 

 دوم:عقداستصناع دراصطلاح فقه اسلامی 

درموردماهیت عقداستصناع برداشت های متفاوت درفقه اسلامی وجود دارد وبه همین     

 ، سپس مذاهبلحاظ تعریف ها نیز متفاوت میشودکه در ذیل آن نخست ازمنظرمذهب حنفی

 مالکی، شافعی وحنبلی تعریف میشود.

 عقداستصناع دراصطلاح فقیهان حنفی  -الف

عقداستصناع درفقه حنفی مشهور است وموردتعریف های متفاوت قرارگرفته است که     

الصانع  فی شیء خاص  هو طلب العمل من: الاستصناعدرذیل برخی ازآن ها ذکرمیگردد. 

 3.على وجه مخصوص

استصناع درشرع عبارت ازفرمایش ساختن چیزمعین ازکسبه کار به طریق ویژه است.  ترجمه:

این تعریف عام است وچگونگی استصناع درآن تذکرنیافته است، چون واژة، طلب، درآن 

ولی به  ۴احتمال بیع، اجاره ومواعده را دارد. هرچند این نقد برتعریف مذکور واردشده است،

به استقلال استصناع دلالت دارد وتابع سایرعقود دانسته نشده  نظرنویسنده ظاهراین تعریف

است. منظور از، وجه مخصوص، رعایت شروط شرعی آن است. دراین تعریف، عمل مشروط 

نیست، همچنان ادخال اجارة عمل درآن نیزمتصوراست، چون اجارة عمل نیز درساختن 

ه همین دلیل در ذیل چیزخاص به طریق مخصوص ممکن است. پس تعریف مانع نیست. ب

تعریف مذکور درمرشدالحیران، قید، مادته من الصانع، مواد ساختن آن چیزاز خودسازنده 
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دربرخی تعریف های دیگرفقیهان  1باشد، افزون شده است تا عقداجارة عمل ازآن خارج گردد.

 2.مَّةِعٍ فی الذِّهوعَقْدٌ على مَبِی: الِاسْتِصْنَاعِ حنفی، صراحت به عقدبودن استصناع وجود دارد،

ترجمه: استصناع درشرع، عبارت ازتوافق فروش کالا درذمه است. منظور ازمبیع درذمه عدم 

موجودیت آن در زمان انعقاد عقداست، هرچندموادخام آن موجود باشد. در این تعریف 

بدین لحاظ مواعده و وعده نیست  3استصناع، عقد دانسته شده و نظراصح فقیهان حنفی است.

ر کل به اساس قیدمذکور، استصناع خارج اراده انفرادی است، ولی تعریف مذکور ود

برعقدسلم نیزصدق میکند، چون درعقدسلم نیز مبیع موصوف در ذمه، فروخته میشود واین 

نقص تعریف است. همچنان به اساس تعریف مذکور، اگر صنعتگر کالا را درگذشته جورکرده 

ش دهند، آن را قبول کند، استصناع درست است، چون ویا ازمحل دیگر بیاورد، و فرمای

درتعریف مذکور عمل صانع شرط نشده است، درحالی که عنصراساسی درعقداستصناع کالا 

 به اساس این ملاحظه ها، فقیه کاسانی آن را چنین تعریف کرده است، ۴وعمل صنعتگر است.

 ۵.رِطَ فیه الْعَمَلُهو عَقْدٌ على مَبِیعٍ فی الذِّمَّةِ شُ: الِاسْتِصْنَاعِ

ترجمه: استصناع درشرع، عبارت است ازتوافق فروش کالادرذمه که ساختن درآن مشروط 

شده است. این تعریف ازنظرفقیه کاسانی صحیح است. به اساس این تعریف درعقداستصناع، 

کالا وعمل کسبه کارتوأمیت دارد وزمان آن عینیت پیدا میکندکه صنعتگر به اساس حرفه اش 

الا را به اساس مواد خام خود، پس از توافق تهیه کند، چون شرط عمل به زمان پس ازعقد ک

برمیگردد و اشتراط عمل به زمان ماضی مفید وممکن نیست. بنابرآن هرگاه صنعتگر کالا را 

درگذشته تهیه کرده باشد ویا از صنعتگردیگر وفق شروط توافق تهیه کند وشامل عقدمذکور 

ت اعتراض گرددکه به نظرصحیح فقیهان حنفی، درصورت های مذکور اگر نمیشود. ممکن اس

به این اساس موارد مذکورنیزشامل  ۶فرمایش دهنده، کالارا قبول وقبض کند، مجازاست.

عقداستصناع است.پس برداشت شما ازتعریف نادرست است. پاسخ این اعتراض را فقیه 

                                               
 .7۴ه.ق، ص13۰۸ری الامیریة، الطبعة: الثانیة، . باشا، محمدقدری. مرشدالحیران الی معرفة احوال الانسان. بولاق: المطبعة الکب1

 .2، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .2

 .۶۴، ص2جالمختار.  یللتعلیارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل .3

 .2، ص۵ج. همانعلاءالدین.  ی،کاسان .۴

 .2، ص۵ج. همانعلاءالدین.  ی،کاسان .۵

 .۴12، ص۵ج. الهدایة شرح بدایة المبتدی. یالحسن عل یاب ینالد مرغینانی، برهان .۶



 

 12۵ 

انِعُ بِعیَْنٍ صَنَعَهَا قبل الْعَقْدِ وَرَضِیَ بِهِ المُْسْتَصْنِعُ فَإِنَّماَ وَأَمَّا إذَا أتى الصَّکاسانی چنین داده است: 

 1.جَازَ لَا بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ بَلْ بِعقَْدٍ آخَرَ وهو التَّعَاطِی بِتَراَضِیهِمَا

ترجمه: اگر سازنده، کالای ساخته شده پیش ازعقد را تهیه کند و فرمایش دهنده به آن خشنود 

مجازاست. جواز آن به اساس توافق اول نیست، بلکه به اساس توافق دیگراست و آن  گردد،

خشنودی دوجانبه آن ها به داد وگرفت است. به این مفهوم که دراینجا به اساس داد وگرفت، 

عقدجدید منعقد میشود و به این اساس قبض کالای تهیه شده قبلی، درست دانسته شده است 

ن راضی نشود، معلوم است که عقد گذشته به حال خود باقی است واگر فرمایش دهند به آ

وسازنده کالارا تهیه میکند. بنابرآن درنبود شرط عمل، عقداستصناع محقق نمیشود، چون 

همچنان  2استصناع به مفهوم خواست کرداراست واسم آن دلالت به شرط بودن عمل میکند.

دواگرمواد خام ازفرمایش دهنده باشد، درعقداستصناع لازم است که موادخام ازصنعتگرباش

 3دراین صورت اجاره عمل محقق میشود.

 عقداستصناع دراصطلاح فقیهان مالکی  -ب

درکتب متون وشروح فقه مالکی عقدی به اسم استصناع معروف نیست وبه طورصریح به      

وآن را  است آن تعریفی نیزوجود ندارد، اما مصادیق آن درذیل بیان احکام عقدسلم تذکریافته

تابع احکام عقدسلم دانسته اند وعقدمستقل نمیدانند. به این موضوع درمتون وشروح مختلف 

فقه مالکی تصریح شده است. درکتاب متن مختصرخلیل درذیل آنچه سلم درآن مجازاست یا 

والشراء من دائم العمل: کالخباز وهو بیع وإن لم یدم فهو سلم: نیست، چنین آمده است. 

 ۴.اع سیف أو سرجکاستصن

ع ، عقدبیع است، تابع احکام بیز نانواترجمه: خریداری ازکسبه کارمستمرکردار، مانند: خرید ا

مطلق است واگر مستمرکارنباشد، عقدسلم است، مانند: فرمایش ساختن شمشیر وزین. 

درعبارت مذکوراستصناع تابع احکام عقدسلم دانسته شده است. همچنان درکتاب شرح 

                                               
 .2، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .1

 .2، ص۵ج. همانعلاءالدین.  ی،کاسان .2

.ق، هـ1۴19، دارالکتب العلمیة. بیروت: خلیل عمران المنصور: تحقیق، مجمع الأنهر فی شرح ملتقى الأبحر. شیخی زاده، عبدالرحمن بن محمد. 3

 .1۴9، ص3ج

 .1۶۴، ص.قهـ1۴2۶دارالحدیث، الطبعة: الأولى، : أجمد جاد. قاهره: یقخلیل بن إسحاق. مختصرالعلامة خلیل، تحق ی،جند .۴
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ادٍأَوْ سَرْجٍ  آمده است: صغیرچنین ٌِ سَيْفٍ أَوْ ركَِابٍ مِنْ حَدَّ َِ قَ وْلهُُ: كَاسْتِصْنَا لَ ََّ شُبِّهَ فِي السَّ  مِنْ ثُ
ارٍ عَلَى صِفَةٍ مَعْلُومَةٍ بثَِمَنٍ مَعْلُومٍ، فَ يَجُوزُ وَهُوَ سَ  ٌُ سَرُوجِيٍّ أَوْ ثَ وْبٍ مِنْ حَيَّاكٍ أَوْ باَبٍ مِنْ نَجَّ ٌَ تَُّْتَ رَ فِيهِ لَ

َُ الْعَمَلِ أَمْ لَا    1.شُرُوطهُُ كَانَ الْبَائِعُ دَائِ

ترجمه: سپس این گفتاراو درسلم تشبیه شده: همانند فرمایش ساختن شمشیریا رکاب) حلقه 

های دوطرف زین اسب که جهت پای ماندن است( به آهنگر یا ساختن زین به زین ساز یا 

 ،سازندة چوب دربرابرقیمت وویژگی مشخصساختن لباس به بافنده ویا ساختن درب به 

جواز دارد وآن عقدسلم است ورعایت شروط این دراستصناع نیزلازم است، خواه سازنده، 

فقیهان مالکی تصریح کرده اندکه حرف کاف درجملة، کاستصناع مستمرکردار باشد یا نباشد. 

تن چیزی ایش ساخسیف، درمتن مذکور برای تشبیه حکم است نه تمثیل. بدین لحاظ عقدفرم

فقیهان مالکی حکم عقدسلم را دارد وتابع مفهوم، شروط واحکام آن است ودرآن شرط  ازمنظر

است که سازنده و موادخام مشخص نشود ودرغیرآن استصناع فاسد میشود واستصناع خارج 

 2چوکات عقدسلم به نظراین ها جوازندارد.

 عقداستصناع دراصطلاح فقیهان شافعی  -ج

محقق درکتاب های متون و شروح فقه شافعی، به نام استصناع، عقدی را پیدانمیکند      

وعقدمستقل درآن مذهب نیست، ولی مصادیق آن راهمانندفقیهان مالکی دربخش بیان احکام 

عقدسلم تذکرداده اند وآن راتابع احکام عقدسلم دانسته اند وعبارت ذیل به آن صحه میگذارد. 

من نُحَاسٍ أَحْمَرَ أو أبَْ يَضَ أو  3وَلَا بأَْسَ أَنْ يُسَلِّفَهُ في طَسْتٍ أو تَ وْرٍ چنین آمده است:  الأم درکتاب
عَةٍ مَعْرُوفَةٍ  وكََذَلِكَ كُلُّ إناَءٍ من ...شَبَهٍ أو رَصَاصٍ أو حَدِيدٍ وَيََّْتَرِطهُُ بِسَعَةٍ مَعْرُوفَةٍ وَمَضْرُوباً أو مُفَرَّغًا وَبِصَن ْ

ٌَ أَنْ يَ عْمَلَ له طَسْتًا من نُحَاسٍ وَ . احِدٍ ضُبِطَتْ صِفَتُهُ فَ هُوَ كَالطَّسْتِ جِنْسٍ وَ  حَدِيدٍ أو نُحَاسٍ وَلَوْ شَرَ
هُمَا وَليَْسَ هذا كَالصِّبْغِ في الث َّوْبِ  نَّ لِأَ  وَرَصَاصٍ لَ يَجُزْ لِأنَ َّهُمَا لَا يَخْلُصَانِ فَ يَ عْرِفُ قَدْرَ كل وَاحِدٍ مِن ْ

ٌِ الصِّبْ  يْءِ الْمَصْنُو رُهُ أَنْ تُضْبَطَ صِفَتُهُ وَهَذَا زيِاَدَةٌ في نَ فْسِ الََّّ وَهَكَذَا كُلُّ ما . غَ في ثَ وْبِهِ زيِنَةٌ لَا يُ غَي ِّ
 ۴.اُسْتُصْنِعَ 

                                               
 .2۸7، ص3. دردیر، احمدبن محمد. الشرح الصغیرعلی اقرب المسالک الی مذهب الامام مالک معه حاشیة الصاوی. ج1

 .2۸7، ص3. دردیر، احمدبن محمد. الشرح الصغیرعلی اقرب المسالک الی مذهب الامام مالک معه حاشیة الصاوی. ج2

 . تور، در زبان فارسی، ظرفی است که بدان آب خورند ودست وروی شویند. دهخدا واژة تور. درتداول فارسی چایبر وامثال آن اطلاق میشود. 3

 .131، ص3. جالأم. محمد بن إدریس شافعی، .۴
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ترجمه: مجازاست که درساختن تشت یا چایبرازمس سرخ یا سفیدیا زرد رنگ ویا سرب  

با سازنده آن انجام دهد ودراین عقد، بیان فراخی  پیش پرداخت را وقلعی ویا ازآهن عقد

معلوم واین که آن ظرف درخارج قالب ساخته شود ویا درقالب ریخته شود وبیان حرفة 

شناخته شده، شرط است. همچنان تمام ظروفی که ازترکیب یک مادة خام ساخته شود و 

 قدسلم درآن جوازویژگی آن جمع وبیان شدنی باشد، حکم آن همانند ساختن تشت است وع

دارد. واگر فرمایش دهنده برسازنده درعقدسلم شرط کندکه به او تشتی مرکب ازمس وآهن 

یا ازمس وسرب بسازد، عقدسلم جوازندارد، چون که آن ها جداشدنی نیست تا مقدارهرکدام 

دانسته شود. این همانند رنگ در لباس نیست، چون رنگ درلباس زیبایی است وآن را 

هد وویژگی آن بیان شدنی است وآن ساختن ظرف از دوجنس زیادت درنفس تغییرنمید

چیزساخته شده است. همانند آن حکم تمام کالاهای است که فرمایش ساخت آن داده میشود. 

به این مفهوم که عقدسلم درآن مجازنیست. ازعبارت مذکور دانسته میشود که محصول های 

نچه ازیک مادة خام ساخته شود، مانند: آهن یا صنعتی درعقدسلم دوگونه است: قسم اول: آ

چوب یا قلعی یا طلا یا نقره، عقدسلم درآن مجازاست وهرچند درآن مادة جهت زیبای افزون 

شود، مانند: رنگ درآهن وچوب ومیخ درچوب وامثال آن. علت جوازعقدسلم درآن، امکان 

از دومادة خام ساخته  بیان مواصفات وکمیت آن است. قسم دوم: آنچه ازترکیب دو وبیش

شود، عقدسلم دراین درصورتی صحیح است که امکان ضبط مواصفات ومقدارآن وجود داشته 

باشد ودرغیرآن صحیح نیست، مثال: اگریک طشت ازآهن ومس ویا مس وقلعی ساخته شود، 

عقدسلم درآن درست نیست، چون امکان ضبط ویژگی ها ومقدارآن ها وجود ندارد.ازعبارت 

وازاستصناع استنباط شدنی است وآن را همانند فقیهان مالکی تابع عقدسلم دانسته مذکور ج

 1شرعی ندارد. جواز فقیهان شافعی نیزاست واستصناع خارج عقدسلم به نظر

 عقداستصناع دراصطلاح فقیهان حنبلی  -ج

همچنان محقق درکتب متون وشروح فقه حنبلی عقدمستقلی را به نام عقداستصناع      

پیدانمیکند وبه این اساس تعریف آن نیز وجود ندارد، ولی برخی مصادیق آن درکتب آن ها 

                                               
 .7۰-۶۸ه.ق، ص1۴۰۴بدران، کاسب. عقدالاستصناع فی الفقه الاسلامی دراسة المقارنة. الریاض: جامعة الملک فیصل، الطبعة: الثانیة،  .1
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درکتاب مغنی مخلوط به چهار قسم دسته بندی دربخش بیان احکام عقدسلم بیان شده است. 

 شده است: 

ط مقصود ومتمیز، به این مفهوم است که ترکیب آن مواد منظورنظرصانع بوده قسم اول: مختل

وجهت کمال محصول لازم وتشخیص شدنی نیز است، مانند: لباس مصنوع ازپنبه وکتان که 

 درآن عقدسلم درست است. 

قسم دوم: آنچه جهت مصلحت درترکیب مصنوع خلط شده ومقصود نیست، به این مفهوم 

سی درترکیب مصنوع نیست وبدون آن مصنوع کامل است، ولی جهت که خلط آن عنصراسا

مصلحت دیگر، چیزی درآن خلط شده است، مانند: خلط کردن نمک درخمیر، دراین قسم 

 نیزکاربردعقدسلم صحیح است. 

قسم سوم: مختلط مقصود وغیرمتمیز، به این مفهوم است که مواد درترکیب مصنوع 

امل نمیشود، ولی این مواد پس ازترکیب قابل تشخیص عنصراساسی است وبدون آن مصنوع ک

 وجداشدنی نیست، مانند: معجون ها وادویه ها، کاربرد عقدسلم دراین قسم درست نیست. 

قسم چهارم: مخلوطی که مقصود نیست ومصلحت نیزدرآن وجود ندارد، به این مفهوم است 

مصنوع کامل است،  که جهت فریب دیگرآن درترکیب مصنوع اضافه شده است وبدون آن

مانند: ترکیب شیر با آب، کاربردعقدسلم دراین قسم نیز صحیح نیست. علت درمنع 

کاربردعقدسلم درمصنوع های مرکب ازچند موادخام، درآن است که مواصفات وکمیت آن 

مواد قابل تشخیص نیست وبه این اساس بیان مواصفات وکمیت آن ها امکان ندارد، چون 

  1ت ونوعیت مصنوع مؤثراست.ترکیب آن ها درقیم

به نظر فقیهان حنبلی همانند فقیهان مالکی، شافعی عقداستصناع خارج ازچوکات      

آن ها به عدم عقدسلم که فقیهان حنفی به آن باوردارند، جوازندارد. وبه صراحت درمتون 

باٌ ما ليس  لأنه، بأن يبيعه سلعة يصنعها له، سلعة ولا يصح استصناٌصحت آن چنین آمده است: 
 2.عنده على غير وجه السلَ

                                               
 .933، ص۴جعبدالله بن احمد. المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی.  ،ابن قدامه .1

 .1۶۵، ص3ج .القناع عن متن الإقناعبهوتی، منصوربن یونس.کشاف  .2
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ترجمه: فرمایش ساخت کالای صحیح نیست، طوری که کالای را به فروشد که آن را برای 

خریداربسازد، چون به طریق غیرفروش پیش پرداخت، کالای را فروخته که درتصرفش نیست. 

رت قدسلم صوازعبارت، غیروجه السلم، دانسته میشود که اگر این فروش به ساس شروط ع

را از این عبارت برداشت کرده  گیرد، صحیح است، هرچند برخی مطلق عدم صحت استصناع

این برداشت مخالف  1اند، فرق نمیکند که به طریق عقدسلم باشد ویا به صورت مستقل.

محتوای کتاب مغنی است که درصفحه پیشین نقل گردید، چون درآن کاربردعقدسلم دربرخی 

 انسته شده است. ازمرکب ها صحیح د

بادرنظرداشت عبارات فقیهان مالکی، شافعی وحنبلی، استصناع تابع مفهوم، شروط واحکام      

عقدسلم است وبه این اساس چنین تعریف شدنی است: الاستصناع: هوبیع موصوف فی الذمة 

ترجمه: استصناع درشرع، خریداری کالای تعریف  2یشترط فیه الصنعة بثمن یعطی عاجلا.

شده درذمه است که درآن حرفه شرط گردیده، به قیمتی که فوری پرداخت میشود. این تعریف 

واز  3استصناع به اساس تعریف عقدسلم درمذهب مالکی، شافعی وحنبلی انجام شده است

ج تجارتی وامثال آن خارقید، یشترط فیه الصنعة، عقدسلم درمحصول های زراعتی، حیوانی و

میشود. عقداستصناع به اساس نظرفقیهان مالکی، شافعی وحنبلی به طریق غیرعقدسلم چنین 

 ۴الاستصناع، بیع موصوف فی الذمة یشترط فیه الصنع لا علی وجه السلم. تعریف شدنی است:

ترجمه: خریداری کالای معروف درذمه که درآن حرفه شرط گردیده به طریق غیرپیش  

رداخت. ازنظرفقیهان حنفی پرداخت قیمت کالا درعقداستصناع درمجلس معامله شرط پ

وهمین منظور، لاعلی وجه السلم، درتعریف مذکوراست. این نوع تعاقد  ۵صحت آن نیست

ازمنظرفقیهان مذکور مجازنیست، ولی ازنظرفقیهان حنفی مجازاست که در ذیل دلایل آن ها 

 تذکر داده میشود.

                                               
 .72بدران، کاسب. عقدالاستصناع فی الفقه الاسلامی دراسة المقارنة. ص .1

 .72. صهمانبدران، کاسب.  .۴۰بکرو، کمال الدین جمعه. عقدالاستصناع وصوره المعاصرة. ص .2

، ۴جنووی، أبوزکریا محیی الدین یحیى. روضة الطالبین وعمدة المفتین. ؛ 37۸، ص3ج. الجامع لأحکام القرآن. قرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد. 3

 .2۸9، ص 3ج. بهوتی، منصوربن یونس.کشاف القناع عن متن الإقناع؛ 3ص
 .37. صهمانبدران، کاسب.  .۴
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 روعیت عقداستصناع مش: مطلب دوم

اجرای استصناع تحت شروط وضوابط عقدسلم بدون اختلاف فقیهان حنفی، مالکی،      

اما مشروعیت عقداستصناع  1شافعی وحنبلی جوازدارد، چون مشروعیت عقدسلم اتفاقی است،

به صورت مستقل وبه طرزمخصوص درفقه اسلامی اختلافی است واین اختلاف دردو قول 

  جمع شدنی است.

قول اول: عقداستصناع به صورت مستقل وخارج ازچوکات عقدسلم مجاز است. این قول 

 جمهورفقیهان حنفی است. این ها جهت مشروعیت عقداستصناع به دلایل ذیل استنادکرده اند. 

فقیهان مذکورجهت مشروعیت عقداستصناع به احادیث عملی، رسول الله، صلی الله  -الف

ند، چون رسول الله، صلی الله علیه وسلم، سفارش ساخت منبر را داده علیه وسلم، استنادکرده ا

 صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ  أَرْسَلَ  »است. درمورد سهل بن سعد، رضی الله عنه، چنین روایت کرده است:
ََ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  اهَا قَدْ  الْأنَْصَارِ  مِنْ  امْرَأَةٍ  فُلَانةََ  إِلَى وَسَلَّ ارَ ا غُلَامَكِ  مُرِي سَهْلٌ  سَمَّ  أَعْوَادًا لِي يَ عْمَلَ  أَنْ  لنَّجَّ

ََّ  الْغَابةَِ  طَرْفاَءِ  مِنْ  فَ عَمِلَهَا فأََمَرَتْهُ  النَّاسَ  كَلَّمْتُ   إِذَا عَلَيْهِنَّ  أَجْلِسُ   صَلَّى اللَّهِ  رَسُولِ  إِلَى فأََرْسَلَتْ  بِهَا اءَ جَ  ثُ
ََ  عَلَيْهِ  اللَّهُ    2«.هُنَا هَا فَ وُضِعَتْ  بِهَا فأََمَرَ  وَسَلَّ

ترجمه: پیامبر، صلی الله علیه وسلم، به دنبال یکی اززنان انصار، سهل نام او را گفت، فرستاد 

وبه او فرمود: بردة نجارت را بگوبرایم منبرچوبی بسازدکه موقع سخنرانی برآن بنشینم، اوهم 

آورد، آن زن منبر را به غلامش دستورداد وبرده هم طبق دستور منبری ازدرخت گزساخت و

برای رسول الله، صلی الله علیه وسلم، آورد وطبق دستور ایشان به اینجاگذاشته شد. همچنین 

روایت شده است که پیامبر، صلی الله علیه وسلم سفارش ساخت انگشتری دادند وانس، رضی 

َِ  كَانَ أَراَدَ أَنْ ،  صلى الله عليه وسلَ، أَنَّ نبَِىَّ اللَّهِ  »الله عنه، چنین روایت کرده است:  ،يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَ
ٌَ. فاَصْطنََعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قاَلَ  ََ لَا يَ قْبَ لُونَ إِلاَّ كِتَاباً عَلَيْهِ خَاتِ كَأنَِّى أَنْظرُُ إِلَى بَ يَاضِهِ   :فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَ

 3«.فِى يَدِهِ 

                                               
 یلی،زح؛ 2۸9، ص 3ج .بهوتی، منصوربن یونس.کشاف القناع عن متن الإقناع ؛۵12. صبدایة المجتهد ونهایة المقتصد ابن رشد، محمدبن احمد.. 1

 .3۶۰3، ص۵جو ادلته. یسلامالاوهبه. الفقه 

 .۸7۵ حدیث شماره، 31۰ص ،1ج.. الجامع الصحیح المختصریلبخاری، محمدبن اسماع. 2
 .۵۶۰2، حدیث شماره1۵1ص ،۶جمسلم بن الحجاج. الجامع الصحیح.  ینابوالحس یری،قش. 3
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شان تصمیم گرفت که برای عجم نامه بنویسد، به ایترجمه: وقتی پیامبر، صلی الله علیه وسلم، 

گفته شد: آنان فقط نامة ممهوررا می پذیرند، اینجا بودکه ایشان فرمایش ساخت انگشتری را 

داد وگویا من اکنون سفیدی آن را در دست پیامبر، صلی الله علیه وسلم، می بینم. واضح است 

خته است، بلکه ازکسی خواستندکه آن را که خود پیامبر، صلی الله علیه وسلم، آن را نسا

برایشان بسازد، لفظ، فاصطنع، به این استدلال صحه میگذارد. دوحدیث مذکور، صراحتی به 

عقد دوجانبه ندارد، اما چنین برمی آیدکه این کارباتوجه به تعامل دایمی مردم برمبنای 

 1عقدانجام شده است.

عقداستصناع به اجماع عملی نیزاستنادکرده  اجماع عملی، فقیهان مذکور، جهت مشروعیت -ب

اند، چون عقد استصناع ازعصرپیامبر، صلی الله علیه وسلم، تا امروزموردعمل مسلمانان 

 2قرارگرفته وکسی آن را ازجهت اجراء انکارنکرده است واین به مشروعیت آن دلالت میکند.

 3«.إِنَّ أمَُّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلالََةٍ  »وحدیث:
ترجمه: بی گمان امت من برگمراهی اجتماع نمی کنند. به صحت این رویکرد دلالت میکند  

 وعمل مسلمانان را خارج چوکات ضلالت تعریف کرده است.

استحسان، فقیهان مذکور، جهت مشروعیت عقداستصناع به صورت مستقل به استحسان  -ج

 :ستصناع دلالت میکندنیزاستنادکرده اند. استحسان از دولحاظ به مشروعیت عقدا

لحاظ اول: تعامل مردم، مردم از زمان رسول الله، صلی الله علیه وسلم، تا امروز نسبت به  

ساخت یک سری کالاها دست به استصناع زده اند وهیچ کس برآنان انکارنکرده وصحابه 

وتابعان هم آن را مردود نمیدانستند واین که تعامل مردم درتمام دوره ها ازسوی فقیهان 

ناع، عقداستصرد قرارنگرفته، خود دلیل مشروعیت این عقد است. همانند  ر واسلامی مورد انکا

مشروعیت دخول حمام بدون تعیین مدت ومقدارآن نیز به اساس استحسان مشروع شده است. 

 ۴پس عقداستصناع همانند دخول حمام به اساس تعامل مردم مجاز است.

                                               
 .۶11عثمانی، محمدتقی. احکام معاملات، ترجمه: محمدصادق رحمانی. ص .1

 .3-2، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .2

، حدیث 13۰3، ص2جقزوینی، محمد بن یزید أبو عبدالله. سنن ابن ماجه، تحقیق: محمدفؤاد عبد الباقی، والأحادیث مذیلة بأحکام الألبانی علیها. . 3

 ازضعیف جداً، جداکرده است.، آن را درتعلیق همین کتاب . البانی درذیل آن21۸7شماره
لفقه النعمانی، تحقیق: عبدالکریم سامی الجندی. بیروت: دارالکتب العلمیة، الطبعة: الاولی، ابن مازه، محمودبن احمد. المحیط البرهانی فی ا .۴

 .13۵، ص7ه.ق، ج1۴2۴



 

 132 

تصناع دلالت میکند وآن نیاز استحسان ازلحاظ دیگرنیز به مشروعیت عقداس :لحاظ دوم 

وحاجت مردم به این عقداست، چون انسان ها در برخی مواقع نیاز به کالای ازجنس، نوع، 

مواصفات واندازة مخصوص نیاز دارند وآن کالا را دربازارپیداکرده نمیتوانند وبه این اساس 

ناع مردم صنیاز به فرمایش ساخت آن به صنعتگراحساس میشود ودرنبود مشروعیت عقداست

به مشکلات وحرج مواجه میشوند، درحالی که به دلایل قاطع حرج ازمردم مرفوع شده است، 

مثال: انسان به بوت ازجنس، نوع وبه نمبرمخصوص نیازدارد ودرنبود آن در بازار جز استصناع 

همچنان ساخت کشتی های کلان و طیاره های جنگی نیاز  1راهی به دستیابی آن وجود ندارد.

 به فرمایش ساخت دارد وامثال آن ها در بازار موجود نمیباشد.

عرف عملی صحیح مسلمانان، فقیهان مذکورجهت مشروعیت آن عقد به عرف صحیح  -د

ا اکنون تمسلمانان نیز استنادکرده اند، چون مسلمانان اززمان رسول الله، صلی الله علیه وسلم، 

درکشورهای مختلف به صورت مستمر به این عقدتعامل دارند وفقیهان اسلامی آن را رد 

عرف صحیح درشریعت اسلامی ازمنابع 2نکرده اند، تکراراین تعامل، عرف صحیح آن هااست.

 »:بدالله ابن مسعود، رضی الله عنه، درمورد چنین حکم میکندتشریع است وحدیث موقوف ع
  3«.سْلِمُونَ حَسَنًا فَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وما رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قبَِيحًا فَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ قبَِيحٌ ما رَآهُ الْمُ 

ترجمه: آنچه را مسلمانان نیک بدانند، پس آن درنزد الله متعال نیک است وآنچه را بد پندارند، 

مشروعیت دخول حمام بدون د، همانند پس آن درنزدالله متعال بداست. مشروعیت این عق

بیان مدت ومقدارآب دربدل مزد به اساس عرف عملی صحیح است، هرچند درقیاس عمل 

دخول حمام نادرست است، چون مدت ماندن درحمام وکمیت استفاده ازآب مجهول است، 

فقیهان معاصرنیز تعامل به عقداستصناع را مصداق  ۴ولی به تعامل مسلمانان مشروع شده است.

 ۵ملی صحیح دانسته اند.عرف ع

                                               
 .3، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .1

 .3-2، ص۵ج. همانعلاءالدین.  ی،کاسان .2

حدیث ، 379، ص1ج ، ب ـ ت،مؤسسة قرطبة :قاهرة .مذیلة بأحکام شعیب الأرنؤوط علیهاالأحادیث  ،مسند أحمد بن حنبل. احمد، . ابن حنبل3

 حسن دانسته است.آن را اسناد، درتعلیق درذیل آن. شعیب ارنؤوط 3۶۰۰ شماره
 .13۵، ص7ابن مازه، محمودبن احمد. المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی. ج .۴

 .99ص. خلاف، عبدالوهاب. علم اصول الفقه. ۵
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معقول وقیاس، فقیهان مذکورجهت مشروعیت عقداستصناع به معقول وقیاس نیزاستنادکرده  -ه

اند، چون عقد استصناع به عقدسلم واجارة عمل مشابهت دارد ودرعقدسلم، کالای موصوف 

در ذمه ودرعقداجارة عمل، حرفه صنعتگر معامله میشود وآن دو درشریعت اسلامی مشروع 

است. پس عقدمشابه به دوعقدمشروع، مشروع است. خردجمعی نیزبه مشروعیت آن دلالت 

  1میکند، چون مردم به آن نیازدارد.

ٌِ قاعدة فقهی:  -ز باَحَةُ  الْأَصْلَ فِي الْبُ يُو است، نیز به  اصل درمعاملات اباحت :ترجمه2.الْإِ

ه ممنوعیت ب به فرض این که مشروعیت استصناع به صورت عقدمستقل نیز دلالت میکند، چون

عقدمذکور به اصل باحت باقی  3.باشدیا مشروعیت آن نص صریح درشریعت اسلامی نیامده 

 به این قاعده  وعمل به آن اتفاق نظردارند.   7وحنبلی ۶شافعی ۵مالکی، ۴است. وفقیهان حنفی،

رفقیهان نظ قول دوم: استصناع به صورت مستقل وخارج ازچوکات عقدسلم مشروع نیست. این

است. این ها جهت صحت نظرخود به  11وامام زفراز فقیهان حنفی1۰وحنبلی 9شافعی ۸مالکی،

 :دلایل ذیل استنادکرده اند

: کالای که  ترجمه12«.لَا تبَِعْ مَا ليَْسَ عِنْدَكَ  »رسول الله، صلی الله علیه وسلم، فرموده: -الف

ودرعقداستصناع در  13درنزدت نیست مفروش. این حدیث به بطلان بیع معدوم صراحت دارد

زمان انعقادعقد، کالامعدوم است. پس عقد استصناع به دلیل حدیث مذکور باطل است، چون 

 1۴به اساس عقدسلم نیست.

                                               
 .3، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .1

 .33۰7، ص۵ج .وادلته یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح .2

 .1۵3. بکرو، کمال الدین جمعه. عقدالاستصناع وصوره المعاصرة. ص3

 .297، ص1، ب ـ ت، جدار الفکر. بیروت: تیسیرالتحریر ، محمدامین.أمیر بادشاه .۴

 .1۰2، ص2ه.ق، ج1۴۰2زروق، احمدبن محمد. شرح زروق علی متن الرسالة. بیروت: دارالفکر، . ۵

 .۴۵۴، ص۵. جالحاوى الکبیر .أبوالحسن، ماوردى .۶

.ق، ه1۴19الأولى الطبعة: ، دارإحیاء التراث العربی. بیروت: الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلمرداوی، علی بن سلیمان.  7.

 .2۵، ص۶ج
 .1۶۴صخلیل بن إسحاق. مختصرالعلامة خلیل،  ی،جند .۸

 .131، ص3. جالأم. محمد بن إدریس . شافعی،9

 .1۶۵، ص3ج .بهوتی، منصوربن یونس.کشاف القناع عن متن الإقناع .1۰
 .1۰7، ص7. ابن الهمام، کمال الدین محمد. شرح فتح القدیر علی الهدایة. ج 11

، حدیث 237، ص2ج ، محمد بن یزید أبو عبدالله. سنن ابن ماجه، تحقیق: محمدفؤاد عبد الباقی، والأحادیث مذیلة بأحکام الألبانی علیها.قزوینی. 12

 . البانی درذیل آن، آن را صحیح دانسته است.21۸7شماره

 .1۶2و1۵7، ص3ج .همانبهوتی، منصوربن یونس. 13.

 .105. صهمانبکرو، کمال الدین جمعه.  1۴.
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 1«.نيْ ن بالدِ يْ الدِ  :يعني ؛كَالِئِ باِلْكَالِئِ نَ هَى عَنْ بَ يْعِ الْ  ،صلى الله عليه وسلَ ،أَنَّ النَّبِيَّ »:حدیث -ب
: پیامبر، صلی الله علیه وسلم، ازمعاملة متأخیربه متأخیرنهی کرد، یعنی: دین به دین. به ترجمه 

درعقداستصناع پرداخت تمام قیمت  2اجماع فقیهان اسلامی فروش وام به وام ممنوع است.

کالا درمجلس معامله شرط نیست، چون به اساس سلم انجام نشده است وکالا هم درزمان 

انعقاد عقد دین است، به این لحاظ مفهوم فروش کالای مؤجل به قیمت مؤجل محقق میشود 

 3واین صحیح نیست.

معامله برکالای معدوم قل مخالف قیاس است، چون درآن، تعقداستصناع به صورت مس -ج

  ۴صورت میگیرد وعقدبرکالای معدوم، باطل است.

جهت مشروعیت عقداستصناع به صورت مسقتل، نصی درشریعت اسلامی وجود ندارد  -د

وتحت عقداجاره نیزقرارنمیگیرد، چون مواد خام ازصانع است ومصداق عقدبیع هم شده 

  ۵. به این اساس آن مشروع نیست.نمیتواند، چون متاع درزمان انعقادعقد موجود نیست

این ها مجموع دلایل موافقان ومخالفان مشروعیت عقداستصناع است. معلوم است که      

دلایل موافقان مشروعیت عقداستصناع قوت بیشتر دارد وهمین قول راجح است، چون مردم 

 ی میشود.بیشتر ارزیابشاء الله این دلایل  وجامعه به عقداستصناع نیاز داردکه درمطلب مقارنه ان

 شرایط عقداستصناع : مطلب سوم

عقداستصناع نیزهمانندعقدسلم دارای شروط عمومی وخصوصی است. رعایت مطالب     

ارکان وشروط عمومی که درفصل نخست به تفصیل بیان گردید، دراین عقد نیزلازمی است. 

زلازم ی ذیل رانیاستصناع رعایت شروط خصوص اضافه برآن فقیهان حنفی جهت صحت عقد

 میدانندکه درنبودتمام یا یکی ازآن ها عقداستصناع فاسد میشود. این شروط قرار ذیل است: 

باید محل عقداز چیزهای باشدکه نیازبه ساخت داشته باشد. بنابراین انجام  شرط اول:

عقداستصناع درمتاع های که نیازبه ساخت ندارد، مانند: گندم، جو ودیگر محصولات 

                                               
 . درهمین کتاب، اسنادش ضعیف دانسته شده است.۸۶۶، حدیث شماره۶۸، ص3ج .صنعانی، محمد بن إسماعیل. سبل السلام شرح بلوغ المرام. 1

  .۶9، ص3همان. جصنعانی، محمد بن إسماعیل. . 2
 .1۰9بکرو، کمال الدین جمعه. عقدالاستصناع وصوره المعاصرة. ص .3

 .2، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان ۴.
 .1۰7، ص7ابن الهمام، کمال الدین محمد. شرح فتح القدیر علی الهدایة. ج  .۵
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ی جایزنیست، ولی درتبدیل این محصولات درصنعتگاه به مواد غذای دیگر به اساس کشاورز

 1عقداستصناع مجازاست. این شرط ازلفظ استصناع استنباط شدنی است.

متاع ومحل عقد باید با ویژگی ها ومعیارهای دقیق تعریف شدنی باشد. پس لازم  شرط دوم:

چون که درنبود کالا، تعریف آن به  2ردد،است که جنس، نوع، کمیت و مواصفات کالا بیان گ

همین مواصفات صورت میگیرد، همچنان تسلیم کالا وابسته به بیان همین مواصفات است 

ودرعدم بیان یکی ازآن ها عقداستصناع فاسدمیشود، چون که  وتسلیم مجهول ممکن نیست

موتر به شرکتی  بنابرآن، هرگاه شخصی درمورد ساخت 3جهالت آن ها منجربه منازعه میگردد.

سفارش دهد، لازم است که جنس، نوع، مودل، رنگ، کمیت وسایرمواصفات آن را وفق 

معیارهای صنعت موترسازی به سازنده بیان کند تا ازمنازعه احتمالی جلوگیری شود. بدین 

  ۴لحاظ عقد استصناع درمورد چیزمشخص، مانند: یک موترمعین وموجود درست نیست.

باید درموردکالاهای منعقدگرددکه مردم درموردآن ها اقدام به استصناع  شرط سوم:

عقداستصناع میکنند ومبنای عرفی داشته باشد. بنابراین انجام عقداستصناع در آنچه مردم 

 و درموردآن ها عقداستصناع را انجام نمیدهند وعرف براستصناع آن ها نباشد، جوازندارد

ة عرف، توجی استصناع براساس تعامل مردم مشروع شده ودرنبود تعامل و چون فاسد است،

برای جواز آن وجود ندارد وبه همین سبب گفته اند: انعقاد عقداستصناع برای بافت لباس 

درعصر حاضر به اساس اختلاف عرف، عقداستصناع درساخت لباس ها، فرش  ۵نیست. جایز

جود تعامل شرط صحت عقداستصناع نیست وبدون به نظربرخی فقیهان حنفی و ۶ها جوازدارد.

آن نیز عقداستصناح صحیح است، چون به نظرامام ابویوسف عقداستصناع لازم است وعدم 

 7اضرار سازنده رابه دنبال دارد وبه همین لحاظ تعامل مشروط نیست.

                                               
 .۸۶1عثمانی، محمدتقی. احکام معاملات، ترجمه: محمدصادق رحمانی. ص؛ 1۰7، ص7. ج همانابن الهمام، کمال الدین محمد.  .1

 .3، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .2

 .2۴2و۸، ص۵ج. الهدایة شرح بدایة المبتدی. یالحسن عل یاب ینمرغینانی، برهان الد .3
 .۶1۸عثمانی، محمدتقی. احکام معاملات، ترجمه: محمدصادق رحمانی. ص .۴

 .3، ص۵ج. همانعلاءالدین.  ،یکاسان، 22۴و۸، ص۵ج. همان. یالحسن عل یاب ینمرغینانی، برهان الد .۵

 .۶۴73، ص۵ج .وادلته یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح .۶

 نقل شده است. 112. این قول ازعطرهدایه صفحه 27۶عثمانی، محمدتقی. احکام معاملات، ترجمه: محمدصادق رحمانی. ص .7
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درعقداستصناع نباید مدتی به عنوان مهلت خواهی برای تحویل کالا تعیین  شرط چهارم:

ردد. به این مفهوم است که انجام عقداستصناع بدون تعیین مدت درکالاهای که تعامل گ

و همچنان عقداستصناع بدون تعیین مدت درکالاهای 1براستصناع آن وجود دارد، صحیح است

 که تعامل براستصناع آن وجود ندارد، نیزصحیح است. عبارت ذیل فقهی به آن صراحت دارد:

لَ يقصد به التأجيل والاستمهال بل قصد به الاستعجال بلا إمهال وظاهره أنه  )وإن للاستعجال( أي بأن
  2.لو لَ يذكر أجلا فيما لَ يجر فيه تعامل صح لكنه خلاف ما يفهَ من المتن ولَ أره صريحا فتأمل

ترجمه: اگرمدت درعقداستصناع برای شتاب واداشتن باشد وبه آن مهلت خواهی وتأخیراراده 

نشود، بلکه منظور از ازآن، عجله کردن بدون مهلت درساخت کالا باشد، دراین صورت 

 فاده میکندکه اگرنسبت به مواردیاعقداستصناع صحیح است. ظاهر عبارت، وان للاستعجال، 

مل مردم نیست، ذکری ازمدت به میان نیاورد، عقداستصناع صحیح که عقداستصناع موردتعا

است، اما این حکم برخلاف مفاد متن است ومن هم به صراحت آن را ندیدم. پس اندیشه 

این را نظرکسانی بدانیم که وجودتعامل مردم را شرط صحت عقداستصناع نمیدانند. کن. میشود

 آن درکتاب مبسوط چنین بیان رشود، حکماگرمدتی در عقداستصناع برای تحویل کالا مقر

 رحمه الله، ،فإن ضرب لذلك أجلا وكانت تلك الصناعة معروفة فهو سلَ في قول أبي حنيفة شده است:
تعتبر فيه شرائط السلَ من قبض رأس المال في المجلس ولا خيار فيه لرب السلَ إذا أحضره المسلَ 

على  هذا إذا كان ذكرالمدة...استصناٌ على حاله، عالىرحمهما الله ت، إليه وهو عند أبي يوسف ومحمد
 على أن يفرغ منه غدا أو بعد غد فهذا لا :سبيل الاستمهال أما إذا كان على سبيل الاستعجال بأن قال

لأن ذكر المدة للفراغ من العمل لا لتأخير المطالبة بالتسليَ ألا ترى أنه ذكر أدنى مدة ، يكون سلما
 المدة من قبل المستصنع فهو إن كان ذكر :قال ،ن العمل ويحكى عن الهندوانييمكنه الفراغ فيها م

للاستعجال ولا يصير به سلما وإن كان الصانع هو الذي ذكر المدة فهو سلَ لأنه يذكر على سبيل 
الاستمهال وقيل إن ذكر أدنى مدة يتمكن فيها من الفراغ من العمل فهو استصناٌ وإن كان أكثر من 

 3.َ لأن ذلك يختلف باختلاف الأعمال فلا يمكن تقديره بَّيء معلومذلك فهو سل

                                               
 .3، ص۵ج. همانعلاءالدین.  ،یکاسان ؛۴۰2و۸، ص۵ج. همان. یالحسن عل یاب ینمرغینانی، برهان الد .1

 .۴77، ص7. ج.رد المحتارعلى الدرالمختارشرح تنویرالأبصارینمحمد بن ام ین،ابن عابد .2

 .2۴۵-۴32، ص12. جابوبکرمحمد. المبسوط ینسرخسی،شمس الد .3
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ترجمه: اگردرعقداستصناع مدتی تعیین گردد وآن حرفه معروف باشد، این به اساس قول امام  

ابوحنیفه، رحمه الله، سلم است وشرایط این، مانند: گرفتن قیمت کالا درمجلس معامله ونبود 

ی که فروشنده، تهیه میکند، درآن رعایت کرده میشود. صلاحیت فسخ برای خریدار درکالا

الله، برهمین وضع هم، عقد استصناع است. این اختلاف  مارحمه 2ومحمد، 1وبه نظرابویوسف

زمانی است که ذکرمدت برای مهلت خواهی باشد، امااگر به منظور واداشتن به شتاب باشد، 

به این شکل که بگوید: بایدساخت آن فردا یا پس فردا تمام شود، عقدمذکورتبدیل به عقدسلم 

ه تعویق انداختن مطالبة تحویل کالا نیست، نمیشود، چون ذکراین مدت برای اتمام کاراست، ب

همان گونه که مشاهده میکنید، اوکمترین مدت پایان کاروساخت کالا را مطرح کرده است. 

چنین نقل شده است: اگرذکرمدت ازجانب سفارش دهنده باشد، برای شتاب  3ازهندوانی

مطرح کند، واداشتن است وعقداستصناع به سلم تبدیل نمیشود واگر سازنده مدت را 

عقداستصناع به عقدسلم تبدیل میشود، چون اوجهت مهلت خواهی آن را مطرح میکند. گفته 

شده: اگراو کمترین مدت ممکن برای انجام کار وساخت کالا را مطرح کرد، این توافق، 

عقداستصناع است واگرمدت بیشتراز زمان ساخت کالا بود، آن توافق، عقدسلم است، چون 

ارها تفاوت میکند، بدین لحاظ، تعیین دقیق زمان معلوم ممکن نیست. زمان به اساس ک

 درعبارت فقهی مذکوردوحالت مطرح شده است: 

نسبت به مواردی که تعامل مردم به آن است. ازعبارت حالت اول: تعیین مدت درعقداستصناع 

. لکه تعیین مدت دراین حالت، جهت استعجال است یا استهمافقهی مذکوردانسته میشود 

 پس دراین حالت، دوصورت مطرح شدنی است: 

                                               
القضات درزمان مهدی، هادی وهارون . یعقوب بن ابراهیم بن حبیب انصاری، فقیه، محدث وشاگرد شهیرامام ابوحنیفه، رحمه الله، است وقاضی 1

، طبقات الفقهاءر.ک،  کرده است وکتاب الخراج مشهورترین تصانیف اواست.ـ وفات ه1۸2تولدشده ودرسال هـ113الرشید بوده ودرسال 

 .۵3۵، ص۸، جسیرأعلام النبلاء ؛13۴ص، أبوإسحاق الشیرازی

درعراق وفات کرده است. فقیه، محدث وشاگرد امام ابوحنیفه،  هـ1۸9ودرسال هـ تولدشده 132. محمدبن حسن بن فرقدشیبانی است که درسال 2

رحمه الله، است ودرانتشارمذهب حنفی نقش به سزا داشته وتمام کتاب های ظاهرالروایت مذهب حنفی را اوتصنیف کرده است؛ مانند: المبسوط، 

 .13۴، ص9، جرأعلام النبلاءسی ؛13۵ص، أبوإسحاق الشیرازی، طبقات الفقهاءر.ک، الزیادات وغیره. 
هجری دربخارا وفات کرده 3۶2او محمدبن عبدالله بن محمدابوجعفرهندوانی بلخی حنفی است ودرحیاتش ازاعلام مذهب حنفی بوده ودرسال . 3

 .131، ص1۶، جسیرأعلام النبلاء ؛21ص ،الطبقات السنیة فی تراجم الحنفیةاست. ر.ک، 
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نسبت به کالای که تعامل مردم به آن است، صورت اول: منظورازتعیین مدت درعقداستصناع 

استعجال وبه شتاب واداشتن باشد، به طورمثال سفارش دهنده به سازنده بگوید: فردا یا پس 

ن عقداستصناع است واحکام آفردا ساخت کالاتمام شود. این صورت به اتفاق فقیهان حنفی 

دراین صورت جاری میشود، چون ذکرمدت برای انجام وجیبه وساختن کالا تعیین شده است 

بدین  1وجهت تأخیردرتحویل کالانیست وآن اندکترین مدتی است که کالادرآن ساخته میشود.

وتر ملحاظ اگرساخت کالا ازلحاظ عرفی مدت بیشتر ازیک ماه را تقاضاکند، مانند: ساخت 

وطیاره وامثال آن نیز عقدواقع شده برآن ها استصناع است نه سلم. این موضوع ازعبارت 

 مذکوراستنباط شدنی است. 

 ،نسبت به کالای که تعامل مردم به آن استصورت دوم: منظورازتعیین مدت درعقداستصناع 

استمهال ومهلت خواهی باشد، دراین صورت فقیهان حنفی درمورد ماهیت عقدمذکوراختلاف 

 دارندکه عقدمذکوراستصناع است یاسلم واین اختلاف دردوقول بیان میشود. 

قول اول: به نظرامام ابوحنیفه، رحمه الله، این صورت شامل عقدسلم است و به دلایل ذیل 

  2عقداستصناع نیست:

مذکورمفهوم عقدسلم محقق میشود، چون سلم به مفهوم عقدبرکالای موصوف  یک: درصورت

درذمه به طورمؤجل است ودرتعیین مدت جهت مهلت خواهی این مفهوم عینیت پیدامیکند، 

  3پس عقدسلم است نه استصناع.

رَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلَْْ  به اساس قاعدة فقهی:دو:  : ترجمه۴؛الْمَبَانِيلْفَاظِ وَ الْعِب ْ

، لفظ استصناع مانع سلم شدن عقد درقراردادها مفاهیم ومرام ها اعتباردارد نه لفظ ها ومبانی

   ۵درصورت مذکورنمیگردد، چون مقصود عقدسلم دراین صورت محقق شده است.

ن چوسوم: درصورت مذکورساخت کالادین در ذمه سازنده است وتأجیل مختص به آن است، 

 ۶وتأخیرمطالبه کالا تنهادرعقدسلم متصوراست. تأجیل جهت مطالبه دین درنظرگرفته شده

                                               
 .2۴۵-2۴3، ص12ج. ابوبکرمحمد. المبسوط ینسرخسی،شمس الد .1

 .2۴3، ص12ج همانابوبکرمحمد.  ینسرخسی،شمس الد .2

 .7۴، ص2جالمختار.  یللتعلیارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل .3

 .19ص. الَّريعة الاسلامية یالفقهية فشرح القواعد یف یز. الوجیمعبدالکر یدان،ز .۴

 .7۴، ص2ج. همانعبدالله بن محمد.  ی،موصل .۵

 .3، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .۶
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چهارم: مصنوع در ذمة سازنده دین است وحمل آن بردین سلم اولی است، چون جوازتعامل 

باعقدسلم به اساس نص واجماع ثابت شده است ودرتعامل صحابه به عقداستصناع شبه وجود 

   1قیهان اسلامی جوازآن را انکارکرده اند.دارد، همچنان برخی ف

قول دوم: به نظرصاحبین ازفقیهان حنفی، توافق درصورت مذکورعقداستصناع است وبه دلایل 

 2ذیل به عقدسلم تبدیل نمیشود:

یک: تعامل به کالا به طریق عقداستصناع جاری است وتنها ذکرمدت آن را به عقدسلم تبدیل 

   3کرده نمیتواند.

ین مدت درصورت مذکور به تعجیل حمل میشود، چون اغلب مدت دراستصناع جهت دو: تعی

  ۴تعجیل گذاشته میشود.

سه: واژة استصناع حقیقت برای سفارش ساخت کالا است وعمل به حقیقت لفظ واجب 

است، مگراین که امکان عمل به آن میسرنباشد ودرصورت مذکورامکان عمل به حقیقت لفظ 

 ۵میسراست.

ین مدت درصورت مذکورشرط صحیح درعقداستصناع است وآن را ازحقیقتش چهار: تعی

  ۶خارج نمیسازد.

بادقت نظردرموضوع اختلافی ملاحظه میشودکه دلایل هردوقول مبنای عقلانی داردونصی      

نیست، ولی نظر صاحبین موافق زندگی عملی است ونیازهای مردم به آن محقق میشود 

، چون ودرعقداستصناع تسلیم قیمت در مجلس معامله شرط وسهولت نیز درآن موجود است

نیست، ولی درعقدسلم پیش پرداخت قیمت کالا درمجلس معامله شرط اساسی است وممکن 

است که سفارش دهنده توان پرداخت آن را نداشته باشد، به خصوص درکالای که قیمت بلند 

ین عقد نیز سهولت بیشتر به دارد و به این اساس نیاز او مرفوع نشود وحکمت مشروعیت ا

                                               
 ؛7۴، ص2جالمختار.  یللتعلیارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل؛ 2۴2، ص۵ج. الهدایة شرح بدایة المبتدی. یالحسن عل یاب ینمرغینانی، برهان الد .1

 .11۰، ص7الهدایة. ج ابن الهمام، کمال الدین محمد. شرح فتح القدیر علی 

 .2۴3، ص12ج ابوبکرمحمد. المبسوط. ینسرخسی،شمس الد .2

 .7۴، ص2ج. همانعبدالله بن محمد.  ی،موصل .3

 .2۴2، ص۵ج. همان. یالحسن عل یاب ینمرغینانی، برهان الد .۴
 .2۴2، ص۵ج. همان. یالحسن عل یاب ینمرغینانی، برهان الد .۵
 .۸3۶۴، ص۵ج .وادلته یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح .۶
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سفارش دهنده است، چون او نیاز به سفارش ساخت کالا دارد. به این اساس عمل به قول 

 1صاحبین ازنظرفقیهان اسلامی اولی دانسته شده است.

نسبت به مواردی که تعامل مردم نیست. دراین حالت تعیین مدت درعقداستصناع حالت دوم: 

راستعجال ویا استمهال تعیین شود. پس دراین حالت نیز نیزممکن است که مدت به منظو

 دوصورت مطرح شدنی است: 

نسبت به کالای که تعامل مردم به آن نیست، جهت مدت درعقداستصناع  صورت اول:

استعجال تعیین شود. هدف ازاستعجال، تعیین مدت کمترازیک ماه است، چون به نظرصحیح 

دراین صورت به نظرفقیهان  2درعقدسلم است.فقیهان حنفی یک ماه حداقل مدت تأجیل 

يمالَ ولَ يصح فحنفی توافق عقداستصناع است، این عبارت الدرالمختار به آن صراحت دارد: 
جل علی وجه الا أجل کمامر) يعنی ان يکون سلما( فان لَ يصح، فسد، ان ذکريتعامل فيه كالثوب الا ب

 3.ن صحيحاالاستمهال وان للاستعجال کعلی ان تفرغه غدا کا
ترجمه: استصناع درمواردی که به آن تعامل مردم نیست، جایزنیست، مانند: بافت لباس، مگر 

باتعیین مدت چنانچه گذشت،)باتعیین مدت بیش ازیک ماه دراین مورد، استصناع به سلم 

تبدیل میشود(، واگرمدت )کمترازیک ماه( جهت مهلت خواهی باشد، عقداستصناع فاسد 

ین مدت برای به شتاب واداشتن باشد، مثل اینکه بگوید: فردا آن را آماده کن، میشود واگرتعی

عقداستصناع درست است. هرچنددر این صورت شرط تعامل به استصناع منتفی است وبه 

اساس آن باید عقداستصناع فاسد باشد، ولی به اساس استعجال مدت، عقداستصناع صحیح 

  ۴دانسته شده است.
ستصناع کالای که تعامل به طریق عقداستصناع درجامعه برآن وجود صورت دوم: مدت درا

ندارد، جهت استمهال تعیین شود. هدف ازاستمهال، تعیین مدت یک ماه وبیشترازآن است، 

این صورت به اتفاق فقیهان حنفی، توافق مذکور استصناع صحیح نیست وفاسد است وجهت 

                                               
 .3۶۵2و ۸3۶۴، ص۵ج .همانوهبه.  یلی،زح .1

 .۴۴7، ص7. جرد المحتارعلى الدرالمختارشرح تنویرالأبصار .ینمحمد بن ام ین،ابن عابد .2

 .۴77و۴7۴، ص7. جهمان. ینمحمد بن ام ین،ابن عابد .3

 .۴7۴، ص7. جهمان .ینمحمد بن ام ین،ابن عابد .۴



 

 1۴1 

حمل آن نیزمیسر است. پس دراین  صحت تصرف عاقل ها به عقدسلم حمل میشود وامکان

  1صورت رعایت تمام شروط عقدسلم حتمی است.

هال مدت درفقه حنفی چنین تحریرشده است. اگرفرمایش ممعیارتشخیص استعجال واست     

دهنده مدت را درعقد استصناع تعیین کند، این مدت استعجال دانسته میشود واگر سفارش 

ن کند، این مدت جهت استمهال است. این معیارمناسب گیرنده مدت را درعقداستصناع تعیی

است واگردرکنارآن رعایت مدت ساخت کالا ازلحاظ عرفی درنظرگرفته شود، 

معیارمذکورکامل میشود، چون دربرخی مواقع طبعیت ساخت کالا مدت بیشترازیک ماه 

فته امیخواهد وبه طورعاجل ساخت آن میسرنیست. هردومعیارمذکوردرعبارت مبسوط تذکری

 2صفحه قبلی نقل شده است. دراست که 

 3درعقداستصناع شرط است که موادخام ساخت کالاازملکیت سازنده باشد. شرط پنجم:

درعقداستصناع شرط است که ساخت کالارا سفارش گیرنده انجام دهد، خواه  شرط ششم:

به طورمباشر ویا به اساس کارخانه ودستگاه. وبه این شرط درتعریف عقداستصناع تصریح 

  ۴شده است.

 تفاوت عقداستصناع باسایرعقود : مطلب چهارم

صره موردچگونگی آن تبپیش ازبیان تفاوت عقداستصناع با سایرعقود، لازم است که در     

کوتا صورت گیرد. فقیهان حنفی درمورد چگونگی استصناع اختلاف دیدگاه دارندکه آیا 

 عقداست یا وعده ومواعده به عقد؟ درپاسخ آن دوقول درفقه حنفی وجود دارد:

قول اول: استصناع مواعده است وعقدنیست وپس ازساخت جنس وتهیه آن به اساس فعل 

دمیشود ودرآغازعقدنیست. ازاین لحاظ استصناع درآغازاز زمرة تصرف داد وگرفت عقد منعق

ازفقیهان حنفی است. بنابراین قول سازنده وبرخی دیگر ۵انفرادی است. این قول حاکم شهید،

                                               
 .2۴2، ص۵ج. الهدایة شرح بدایة المبتدی. یالحسن عل یاب ینالدمرغینانی، برهان  .1

 .2۴۵-۴32، ص12. جابوبکرمحمد. المبسوط ینسرخسی،شمس الد .2

 .1۴9، ص3. جمجمع الأنهر فی شرح ملتقى الأبحر. شیخی زاده، عبدالرحمن بن محمد. 3

 .2، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .۴

. او محمد بن محمد بن احمد بن عبدالله بن عبدالمجید مروزی بلخی مشهور به حاکم شهید است. ازفقیهان بزرگ درمذهب حنفی است ودر سال ۵

 ،هدیة العارفینر.ک، هجری شهیده شده است. مشهورترین کتاب او، الکافی فی الفروع است که درآن کتب ظاهرالروایت را جمع کرده است. 33۴

 .۴۶3، ص1ج



 

 1۴2 

حق اجتناب ازساخت کالا را دارد وبه آن مجبورشده نمیتواند. همچنان فرمایش دهنده حق 

ازوعده اش رجوع نماید، چون مواعده صلاحیت الزام داردکه ازپذیرش مصنوع اجتناب کند و 

والتزام را ندارد وبه این لحاظ طرفین به انجام وعده های شان ملزم نیستند، چون وعده بیش 

این ها جهت صحت قول خود به  1ازتعهداخلاقی نیست وپیامدآن نیزمسؤلیت اخلاقی است.

 دلایل ذیل استنادکرده اند: 

 هفوت یکی ازطرفین آن، استصناع به فوت سازنده یا فرمایش دهندیک: بطلان استصناع به 

  2باطل میشود، چون که مواعده است واگر عقدمیبود بافوت یکی ازطرفین باطل نمیگردید.

دو: ثبوت خیارفسخ برای طرفین، استصناع مواعده است وبه همین وجه طرفین بدون رضایت 

 3الزامیت ندارند. طرف دیگرصلاحیت فسخ آن را دارد ودراجرای آن

میتوان این نظررا به فقیهان  ۴قول دوم: استصناع عقداست. این نظرجمهورفقیهان حنفی است.

نیزمنتسب کرد، چون این ها نیز آن را تحت عنوان عقدسلم بررسی  7وحنبلی ۶شافعی ۵مالکی،

ف رکرده اند وجوازآن را درعقدسلم منحصردانسته اند. پس درجهت عقدبودن استصناع به ص

نظراز استقلال آن با جمهورفقیهان حنفی اتفاق نظردارند وآن را مواعده ندانسته اند. دلایل این 

 قول قرارذیل است: 

قیمت، سازنده به اساس استصناع قیمت مصنوع را قبض کند، مالک آن میگردد  یتمالک یک:

  ۸واگر مواعده میبود، مالک آن نمیگردید، چون وعده صلاحیت تملیک را ندارد.
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دو: کاربردقیاس واستحسان دراستصناع، دربحث مشروعیت استصناع ازقیاس واستحسان 

کارگرفته شده است واین دلالت میکندکه آن عقداست نه مواعده، چون اثبات مواعده نیاز به 

   1استدلال قیاس واستحسان ندارد.

یار ین لحاظ خسه: ثبوت خیاررؤیت، استصناع میان سازنده وفرمایش دهنده عقداست وبه هم

 2رؤیت درآن ثابت میشود، چون مواعده نیازبه اثبات خیارندارد.

چهار: شرط بودن تعامل دراستصناع، استصناع عقداست وبه همین لحاظ تعامل مردم درآن 

  3شرط است ودرنبود تعامل مجازنیست، درحالی که مواعده درتعامل وعدم تعامل جواز دارد.

، استصناع عقداست وبه همین لحاظ صلاحیت طرح دعوی پنج: صلاحیت تقاضی دراستصناع

درمحکمه برای فرمایش دهنده وجود دارد وتقاضی درعدم اجرای عقود ثابت میشود نه 

 ۴دروعود.

شش: کاربرد واژة شراء، استصناع عقداست وبه همین لحاظ امام محمد آن را دراین عبارت، 

 ۵.فَ لَهُ الْخِيَارُ لِأنََّهُ اشْتَ رَى ما لَ يَ رَهُ إذَا رَآهُ الْمُسْتَصْنِعُ  شراء گفته است:
ا دارد، رد ر را ببیند، صلاحیت پذیرش و ترجمه: زمانی که فرمایش دهنده)کالای ساخته شده(

 آن را ندیده است.  خریداری کرده کهچون چیزی را 
صناع ستمعلوم است که دلایل قول به عقدبودن ا حازمقایسه دلایل دوقول مذکور به وضو     

همچنان این قول  ۶قوی است وبه همین دلیل فقیهان حنفی آن را به لفظ اصح ترجیح داده اند.

موافق غرض ومصلحت طرفین عقداست ودررشدتولیدات صنعتی مؤثردانسته میشود وبه این 

اساس طرفین به اطمینان کامل به اجرای آن میپردازند واگرمواعده دانسته شود، طرفین به 

ات خود احساس الزام نمیکنند ونیازاشخاص وجامعه به آن محقق نمیشود اجرای تعهد

  7وحکمت مشروعیت آن ازبین میرود.
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معلوم گردیدکه استصناع به قول اصح فقیهان حنفی عقداست. آیاعقدمستقل است یا تابع      

وافتراق  ارتباطعقدبیع ویا عقدسلم ویا عقداجاره؟ جهت پاسخ این سوال نیازاست که 

عقداستصناع با عقدبیع وعقدسلم وعقداجاره روشن گردد تا در روشنی آن ها بتوانیم ماهیت 

 کامل عقداستصناع را تعیین کنیم. این موضوع در ذیل تحقیق میشود.

 اول: تفاوت عقداستصناع با عقدبیع 

ایجاب  عقداستصناع در ارکان، شروط عمومی ومحل عقد با عقدبیع اشتراک دارد، چون     

وقبول در هردو رکن است ورعایت شروط عمومی، صیغه، متعاقدین، محل ونفس عقد در 

ومحل هردو عقدمذکور، عین است. همچنان درهردوعقد خیارعیب  1هردولازمی دانسته میشود

ورؤیت وجود دارد. به دلیل همین اشتراک ها فقیهان حنفی، به نظرصحیح عقداستصناع را بیع 

است که این عقد به تمام لحاظ عقدبیع نیست، چون اگر به تمام لحاظ  معلوم 2گفته اند،

عقدبیع میبود، نیازبه بیان احکام آن به صورت مستقل وجدا نبود. ازاین منظرعقداستصناع با 

 :عقدبیع تفاوت های داردکه در ذیل آن ها بیان میشود

 ۶وحنبلی ۵شافعی ۴،مالکی 3ازلحاظ مشروعیت، مشروعیت عقدبیع میان فقیهان حنفی، -الف

اتفاقی است وبه نصوص قرآن کریم، سنت نبوی، اجماع وقیاس ثابت شده است، ولی 

مشروعیت عقداستصناع به صورت مستقل درمیان فقیهان مذکوراختلافی است وجمهورفقیهان 

د وتنها فقیهان حنفی   7اسلامی آن را به صورت مستقل وجدا ازعقدسلم مجازنمیدانن

 ۸مجازمیدانند.

ازلحاظ داشتن شروط، جهت انعقاد، صحت، نفاذ ولزوم عقدبیع تنها رعایت شروط  -ب

ولی جهت انعقاد، صحت،  ،عمومی عقد، کفایت میکند وخارج ازآن ها، شرایط خاص ندارد
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نفاذ ولزوم عقداستصناع، علاوه بررعایت شروط عمومی ، رعایت شرایط خصوصی آن لازم 

 1تفصیل بحث وبررسی شده است.وحتمی است که آن شرایط درگذشته به 

ازلحاظ محل عقد، هرچند محل عقد درعقداستصناع وعقدبیع، عین است واین وجه  -ج

اشتراک آن دو دانسته میشود، ولی درعقداستصناع محل عقد، عینی است که ساخت آن به 

ساس موادخام مملوک سازنده شرط شده است. پس عین وعمل محل آن است. همچنان 

 م اموال مشروع ومتقوم محل آن قرارگرفته میتواند، ولی درعقداستصناع تنهادرعقدبیع تما

 اموالی محل آن قرارگرفته میتواندکه ساختنی باشد، پس گندم، جو وامثال آن محل عقد

استصناع شده نمیتواند ومخالف طبیعت این عقداست. محل عقدبیع عین معین است، ولی 

ش رؤیت وانتخاب سفار لحاظ فروش آن پیش از درعقداستصناع عین معین نیست وبه همین

دهنده جوازدارد، چون تعیین آن منوط به پذیرش وانتخاب اواست. این تفاوت دیگری میان 

 2عقداستصناع وعقدبیع ازلحاظ محل آن ها است.

ازلحاظ هلاک شدن محل عقد، درعقدبیع هلاک شدن مبیع قبل ازقبض آن سبب بطلان  -د

دن مصنوع پیش از رؤیت سفارش دهنده وانتخاب او سبب بطلان ولی هلاک ش 3آن میشود؛

   ۴عقداستصناع نمیشود.

ازلحاظ موجودیت محل عقد درزمان انعقاد، چیزی که عقد بیع برآن واقع میشود، درزمان  -ه

انعقادآن باید موجود وبالفعل مقدور به تسلیم باشد. بنابرآن عین معدوم محل عقدبیع 

روش گندم پیش ازسبزکردن آن وآنچه درخطرنابودی است و وجود آن مانند: ف ،قرارنمیگیرد

مانند: فروش چوچه درشکم مادر، شیردربستان وامثال آن محل عقدبیع شده نمیتواند  ،احتمالی

 ۶اما درعقداستصناع موجودیت بالفعل کالاشرط صحت آن نیست. ۵وعقد برآن ها باطل است،
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 1۴۶ 

یع وعقداستصناع دارای اصطلاحات مخصوص ازلحاظ اصطلاحات، درفقه اسلامی عقدب -و

است. بدیهی است که لفظ بیع با لفظ استصناع هم درمفهوم وهم درظاهر فرق دارد. همچنان 

درعقدبیع، ازعقدکننده ها به بایع ومشتری وازمحل عقد به مبیع واز بدل آن به ثمن 

اع تصنِع وازکالا ومتولی درعقداستصناع ازفروشنده به صانع، وازخریدار به مس 1تعبیرمیشود،

 2به مصنوع تعبیرمیشود.

 دوم: تفاوت عقداستصناع با عقدسلم 

عدم موجودیت کالادر زمان انعقاد عقد وتحویل آن در زمان آینده وداشتن شروط      

خصوصی، همچنان شرط بیان جنس، نوع، کمیت ومواصفات کالا جهات اشتراک عقداستصناع 

این نیزجهت اشتراک  3باعقدسلم است. مبنای مشروعیت هردو عقدمذکور نیزنیازمردم است.

کالا در زمان انعقادعقد، اساسی ترین جهت اشتراک این دیگرآن دومحسوب میشود. نبود 

دوعقد است. به همین دلیل به نظرجمهورفقیهان اسلامی، مصنوع محل عقدسلم قرارگرفته 

چون ذمه تحمل آن را دارد، ولی درمواردی آن دوعقدباهم اختلاف های جوهری  ۴میتواند،

  :دارندکه درذیل شمرده میشود

روعیت عقدسلم میان فقیهان حنفی، مالکی، شافعی وحنبلی ازلحاظ مشروعیت، مش -الف

ولی  ۵اتفاقی است وبه نصوص قرآن کریم، سنت نبوی، اجماع ومعقول ثابت شده است،

مشروعیت عقداستصناع به صورت مستقل درمیان فقیهان مذکوراختلافی است وجمهورفقیهان 

د وتنها فقیهان حنفی   ۶اسلامی آن را به صورت مستقل وجدا ازعقدسلم مجازنمیدانن

 7مجازمیدانند.
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یت ؤازلحاظ وجودخیارات، درعقداستصناع تمام خیارها به شمول خیارشرط وخیار ر -ب

ون چ ،یت نسبت به مسلم فیه وجود نداردؤسلم خیارشرط وخیار ر ولی درعقد 1وجود دارد،

ه ک یت مفدیت ندارد، چونؤکه خیارشرط مانع قبض ثمن درمجلس معامله میشود وخیار ر

 2مبیع موصوف درذمه است نه عین معین.

ازلحاظ پرداخت ثمن، پرداخت ثمن درعقداستصناع به طورنقدی ومؤخرجواز دارد،  -ج

همچنان ممکن است که برخی آن نقدی وبرخی دیگرآن درزمان آیندة معلوم به فروشنده 

ولی  3چون قبض آن درمجلس معامله شرط صحت عقداستصناع نیست، ،پرداخت شود

درعقدسلم پرداخت ثمن به تأخیرمجازنیست، چون قبض تمام آن شرط خاص انعقاد وصحت 

 عقدسلم است، هرچندمالکی ها تأخیر درپرداخت آن را تا سه روز مجازدانسته اند، ولی در

   ۴عقداستصناع مدت آن مشخص نیست وبه توافق طرفین تعیین میشود.

است ودر ذمه قرارمیگیرد. به این ویژگی تنها ازلحاظ محل عقد، محل درعقدسلم، دین  -د

اموال مثلی محل عقدسلم است، ولی درعقداستصناع اموال مثلی وقیمی محل عقدقرارمیگیرد، 

مانند: ظروف، اسلحه ها، وسایل منزل وامثال آن. ازاین منظرمحل عقداستصناع عام است 

ل عقداستصناع خاص ومحل عقدسلم مخصوص به اموال مثلی است. ازمنظرساخت کالا، مح

است، چون کالاهای درعقداستصناع محل قرارمیگیردکه نیاز به ساخت دارد واموالی که به 

شکل طبیعی به فروش میرسد، مانند: محصول های زراعتی، حیوانی، محل عقداستصناع 

قرارگرفته نمیتواند، ولی محل عقدسلم قرارگرفته میتواند. به این اساس محل عقدسلم عام 

لاحظه میشودکه میان عقداستصناع وعقدسلم به اعتبارمحل عقد، عموم وخصوص من است. م

  ۵وجه وجود دارد.
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ازلحاظ شرط موجودیت مستمرکالا، به نظرفقیهان حنفی درعقدسلم، موجودیت مستمرکالا  -ه

اما درعقداستصناع موجودیت  1از زمان انعقاد عقد تا زمان تحویل آن شرط صحت آن است،

 2ط صحت آن نیست.کالاشر مستمر

 3ازلحاظ صفت، عقدسلم ازعقودلازم است وفسخ آن بدون رضایت طرفین ممکن نیست، -و

ولی عقداستصناع به ساس ظاهرالروایت، عقدلازم نیست، بلکه هریک ازطرفین حق فسخ آن 

 ۴را دارد.

ازلحاظ موجودیت مدت، درعقدسلم شرط است که مدت معلوم درآن جهت تحویل  -ز

ولی  ۵کالاذکرگردد. به نظرفقیهان اسلامی غیرازفقیهان شافعی عقدسلم بدون آن صحیح نیست،

به نظرفقیهان حنفی درعقداستصناع وجودمدت شرط صحت آن نیست، برعکس نبود مدت 

ازاین  ۶ین مدت صحیح دانسته میشود.درآن شرط صحت است وعقداستصناع بدون تعی

 منظرعقداستصناع وعقدسلم درتقابل قراردارند. 

ازلحاظ شرط تعامل، به نظرفقیهان حنفی درعقداستصناع شرط است که تعامل براستصناع  -ح

ولی درعقدسلم تعامل مردم شرط  7درجامعه وجود داشته باشد ونزدم مردم معروف باشد، کالا

ه دارای مواصفات مضبوط مقدارمعروف باشد، عقدسلم جوازدارد نیست ودرتمام کالای ک

 ۸وتعامل عرفی درآن شرط نیست.

ازلحاظ اصطلاحات، درفقه اسلامی عقدسلم وعقداستصناع دارای اصطلاحات مخصوص  -ط

است. بدیهی است که لفظ سلم با لفظ استصناع هم درمفهوم وهم درظاهر فرق دارد. همچنان 

ه مسلم الیه، و ازخریدار به مسلم ورب السلم واز کالا ومتاع به مسلم درعقدسلم ازفروشنده ب
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ولی درعقداستصناع ازفروشنده به صانع، وازخریدار  1فیه وازثمن به رأس المال تعبیرمیشود،

 2به مستصنِع  وازکالا ومتاع به مصنوع تعبیرمیشود.

سلم است وتابع عقدبادرنظرداشت فروق مذکورمیتوان گفت که استصناع، عقدمستقل       

نیست، هرچنددربرخی جهات باهم اشتراک دارند واین اشتراک ها صلاحیت وحدت آن دو 

 را ندارد.

 وم: تفاوت عقداستصناع با عقداجاره س

ودرفقه اسلامی به مفهوم، تملیک  3اجاره درلغت به مفهوم اجرت عمل وعقدخاص است     

تملیک منفعت، شامل  ۵عقدمذکور درفقه اسلامی مشروع است. ۴منفعت به عوض معلوم است.

تملیک منفعت اعیان واشخاص است وبه همین لحاظ عقداجاره به اجاره اشخاص واعیان 

دسته بندی میشود. درفقه اسلامی ازاجاره عمل به اجاره اشخاص تعبیرمیشود. دراین عقد، 

الا، ساختن خانه، دوختن لباس عمل وکردارشخص، محل عقداست، مانند: کردارحمل ونقل ک

 دراجاره اعمال، اجیردوگونه است:  ۶وامثال آن دربدل مزد.

یا  اجیرخاص، کسی است که برای مدت معلوم دربدل عوض معلوم به یک نفر -الف

کارمیکند، مانند: خدمت کارمنزل، چوپان وامثال آن. دراین نوع اجاره، اجیر به افرادمعلوم 

شود، هرچند درآن مدت کاری را انجام ندهد. به این مفهوم مدتی اساس مدت مستحق مزد می

  7راکه درخدمت مستاجرسپری کند، به اساس آن مستحق مزداست.

اجیرمشترک، کسی است که برای عموم مردم کاری را دربدل عوض انجام میدهد، مانند:  -ب

انجام  بدلآهنگر، رنگمال، مسگر، خیاط، مستری ها وامثال آن. دراین نوع، اجیر در

 ۸کردارمستحق مزدمیشود وبدون آن مستحق مزدی نیست.

                                               
 .1۶۸، ص۶. جالبحر الرائق شرح کنز الدقائق. زین الدین ابن نجیم، .1

 .۶1الاسلامی دراسة المقارنة. صبدران، کاسب. عقدالاستصناع فی الفقه ؛ 2، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .2

 .7، ص1. جالمعجم الوسیطودیگران. إبراهیم مصطفی،  .3

 .13. ، صالقاموس الفقهی لغة واصطلاحا . سعدی ،أبو جیب .۴

 .۶1، ص2جالمختار.  یللتعل یارعبدالله بن محمد. الاخت ی،موصل .۵

 .۸۴۵3، ص۵جوادلته.  یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح .۶

 .3۸۴۵، ص۵ج. همانوهبه.  یلی،زح؛ ۶۵و۶۴، ص2ج. همانعبدالله بن محمد.  ی،موصل .7

 .3۸۴۵، ص۵ج. همانوهبه.  یلی،زح؛ ۶۵و۶۴، ص2ج. همانعبدالله بن محمد.  ی،موصل .۸



 

 1۵۰ 

بادرنظرداشت مطالب مذکور، استصناع تنها با عقداجاره عمل اجیرعام جهت اشتراک دارد      

عام درعقد استصناع واجاره عمل به اساس انجام کردار مستحق مزد میشود، همچنان  واجیر

یکی ازطرفین به نظرفقیهان حنفی باطل میگردد استصناع واجاره عمل به اساس فوت  عقد

همین مشابهت ها سببت شده که فقیه  1استصناع با عقداجاره است. واین جهات اشتراک عقد

 ازفقیهان حنفی، ماهیت استصناع را اجاره عمل بداند. دلایل او قرارذیل است: 2ابوسعیدبردعی

دراستصناع، عمل، محل عقد یک: استصناع به مفهوم طلب صنع است وصنع عمل است. پس 

 3است وعقدبرعمل اجاره عمل محسوب میشود. وموادخام درآن به منزله وسایل عمل است.

دو: استصناع، اجاره عمل است وبه همین اساس، آن به فوت یکی ازطرفین باطل میشود، 

درحالی که بیع به فوت یکی ازطرفین باطل نمیشود. پس معلوم است که استصناع بیع نیست، 

از دلایل مذکور معلوم است که فقیه ابوسعیدبردعی به مشابهت های  ۴بلکه اجاره عمل است.

عقداستصناع با عقداجاره عمل استنادکرده است وتفاوت آن ها را نادیده گرفته است. 

درکنارمشابهت های مذکور، عقداستصناع ازچندین لحاظ با عقداجاره به خصوص اجاره عمل 

  :ذیل به صورت مختصرشمرده میشود تفاوت اساسی داردکه در

، -الف درحالی که ۵ازلحاظ محل عقد، درعقداجاره عمل، محل عقدتنها عمل است

درعقداستصناع، محل عقد، عینی است که ساخت آن مشروط شده است. پس درعقداستصناع 

عین وعمل محل است ودرمقام موازنه، اصل محل عقداستصناع، عین مصنوع است وعمل به 

  ۶واقع شده است.تبع آن 

ازلحاظ موجودیت خیارها، درعقداجاره عمل خیارعیب، خیارشرط، خیارمجلس وخیار  -ب

رؤیت وجود ندارد، چون محل عین نیست، بلکه عمل است که به اساس زمان آهسته آهسته 
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درحالی که درعقداستصناع خیارعیب ورؤیت وجود دارد، چون  1ارمیشود،دیدبه طورمتعاقب پ

 از این لحاظ دوعقدمذکور درتقابل قراردارند.  2ن است.محل عقد، عی

ازلحاظ صفت، عقداجاره عمل ازعقودلازم است وفسخ آن بدون رضایت طرفین ممکن  -ج

ولی عقداستصناع به ساس ظاهرالروایت، عقدلازم نیست، بلکه هریک ازطرفین حق  3نیست،

خیار رؤیت این صلاحیت  فسخ آن را دارد وفرمایش دهنده پس ازساخت کالا نیز به اساس

 ۴را دارد.

ازلحاظ شرط تعامل، به نظرفقیهان حنفی درعقداستصناع شرط است که تعامل براستصناع  -د

ولی درعقداجاره عمل، تعامل مردم  ۵کالادرجامعه وجود داشته باشد ونزدم مردم معروف باشد،

 ۶شرط نیست ودرتمام کارها، خواه معروف باشد یا نباشد، عقداجاره عمل جوازدارد.

ازلحاظ مالکیت موادخام، درعقداجاره عمل، موادخام، مانند: خشت، آهن، چوب، وامثال  -ه

نده ولی درعقداستصناع، موادخام ساخت مصنوع درمالکیت ساز 7آن ملکیت مستاجراست،

قراردارد، مثال: موادخام ساخت موتر، طیاره، کشتی وامثال آن درملکیت شرکت یا شخص 

سازنده قراردارد وازملکیت فرمایش دهنده نیست. این فرق جوهری میان اجاره عمل 

  ۸وعقداستصناع است.

ازلحاظ ملکیت مصنوع، ملکیت مصنوع درعقداجاره عمل مربوط به مستاجراست وسازنده  -و

ولی  9ف در آن را ندارد ونمیتواند آن را به کسی بفروشد ودرغیرآن ضامن است،حق تصر

ملکیت مصنوع درعقداستصناع پیش از رؤیت وانتخاب فرمایش دهنده مربوط به سازنده است 
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وبه اساس این صلاحیت هرنوع تصرف درآن را دارد ومیتواند آن را به دیگری به فروش 

   1ن معین واقع نشده است.رساند، چون عقداستصناع برهمان عی

ازلحاظ اصطلاحات، درفقه اسلامی عقداجاره عمل وعقداستصناع دارای اصطلاحات  -ز

مخصوص است. بدیهی است که لفظ اجاره با لفظ استصناع هم درمفهوم وهم درظاهر فرق 

ل دارد. همچنان درعقداجاره عمل ازکارگر به اجیر، و ازکارفرما به مستاجرواز محل عقد به عم

ولی درعقداستصناع ازفروشنده به صانع، وازخریدار  2وازعوض به مزد واجرت تعبیرمیشود،

 3به مستصنِع وازکالا ومتاع به مصنوع تعبیرمیشود.

بادرنظرداشت تفاوت های مذکور جمهورفقیهان حنفی استصناع را عقداجاره عمل      

اوت آن ها بیشتر ازمشابهت آن نمیدانند، چون تفاوت های اساسی میان آن دو وجود دارد وتف

ها است. همچنان محل عقدتنها عمل نیست، بلکه کالای است که ساخت آن مشروط شده 

است وکالا ساخته شده در این عقداصل معقود علیه است وعمل به تبع آن شرط شده است 

 هوبه منزله بیان صفت کالا دانسته میشود. دراصل کالای مصنوع درعقداستصناع، معقود علی

است وبه همین لحاظ اگرسازنده آن را به همان مواصفات توافقی، پیش ازعقدتهیه کرده باشد 

ویا ازمحل دیگر به همان مواصفات تهیه کند وفرمایش دهنده به آن راضی شود، جوازدارد 

وعقدتمام میشود واگر عمل، محل عقدباشد، دراین صورت سازنده عملی را انجام نداده است 

ح دانسته شود وبه اثرآن نباید مستحق مزد گردد، چون درعقداجاره عمل ونباید عقدصحی

ازاین  ۴شخص به اساس انجام کردارمستحق مزد میشود. واین قول صحیح درفقه حنفی است.

منظر قول ابوسعید برداعی ضعیف قرارمیگیرد ومعلوم است لفظه صحیح ازالفاظ ترجیح است 

 ۵ست.و صاحب کتاب هدایه آن را به کاربرده ا
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 مقایسه میان دیدگاه های مذاهب چهارگانه: مطلب پنجم

درگذشته عقداستصناع جهت رفع نیازهای کوچک مخصوص صنعت دستی، مانند: تهیه      

کفش، لوازم منزل وامثال آن به کارمیرفت. درعصرحاضر اهمیت این عقدنسبت به گذشته آن 

واجتماعی کاربرد دارد ونیازهای چندبرابرشده است، چون این عقدجهت رفع نیازهای فردی 

بزرگ اجتماعی، مانند: ساخت کشتی ها، طیاره ها، وسایل فضایی، موترها، خطوط آهن، انواع 

نظر به  1کمپیوترها، شهرک سازی، سرک سازی، وامثال آن به اساس این عقد رفع میشود.

کرده اند اهمیت مذکور، فقیهان اسلامی درگذشته وحال این عقد را بررسی همه جانبه 

وپیرامون مفهوم، ارکان، شروط واحکام آن به تفصیل سخن گفته اند وبیشترین این مباحث به 

زبان عربی است. نظریات آن ها درمطالب گذشته به صورت مختصرنقل وبررسی گردید. به 

اساس مطالب گذشته، فقیهان اسلامی درمورد استقلال این عقداختلاف دارند. فقیهان حنفی 

حیث عقدمستقل وجدا ازسایرعقود دانسته ومفهوم، شروط واحکام آن را بیان کرده آن را به 

 طلباند. تعریف فقیهان حنفی در مورد این عقدمهم وبا ارزش متعدداست وبرخی آن درم

نخست نقل گردید. درآن تعریف ها مزیت وملاحظاتی وجود داشت وبادرنظرداشت آن 

ملاحظات، ممکن است که محتوای تمام آن تعریف ها را دریک تعریف جامع ومانع قراردهیم 

 .وازآن تعریف دیگر به الفاظ ذیل ارایه کنیم

بمواد  ه الصنعالاستصناع: هوعقدعلی تملیک عین موصوف فی الذمة بعوض معلوم، شرط فی

  2من الصانع علی وجه مخصوص.

ترجمه: استصناع درشرع عبارت ازعقدتملیک عین معروف در ذمه به قیمت معلوم است که 

ویژه. این تعریف به اساس نظریات  طورساخت آن منوط به حرفه ومواد اولیه سازنده شده به 

صحیح فقه حنفی صورت گرفته وماهیت آن را به طورکامل معرفی میکند وسبب امتیازاین 

 3 عقدازسایرعقودمشابه آن میگردد، چون استصناع به اساس نظراصح فقیهان حنفی عقداست.

ها جهت  رادهبه همین لحاظ درتعریف عقدتذکریافته است. عقدنیازمندتعدد طرفین و توافق ا

آفرینش اثرحقوقی است واین مفهوم دراستصناع محقق است، چون این توافق میان سفارش 
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به این اساس  1دهنده وسازنده جهت ساخت متاعی معلوم دربدل قیمت معلوم انجام میشود.

تصرف انفرادی وبه خصوص وعده ومواعده خارج میشود وقول حاکم شهید ازفقیهان حنفی 

این ها استصناع را مواعده به عقد میدانند وجهت صحت قول خود به بطلان رد میگردد، چون 

این دلایل این ها قابل  2کرده اند. استصناع به اثرفوت یکی ازطرفین وعدم لزوم آن استناد

مناقشه است، چون بطلان استصناع به اثرفوت یکی ازطرفین ناشی ازمشابهت آن با عقداجاره 

به شخص است وبه دیگران قابل نقل نیست ومعلوم است  عمل است و عمل وحرفه وابسته

همچنان گفته میتوانیم که موضوع بطلان عقداجاره به  3 که اجاره عقد است ومواعده نیست.

اثرفوت یکی ازطرفین درفقه اسلامی اختلافی است واین تنها نظرفقیهان حنفی است وبه 

به ل نمیشود، بلکه ادامه پیدامیکند ونظرجمهورفقیهان اسلامی اجاره به فوت یکی ازطرفین باط

همچنان عدم لزوم عقداستصناع درفقه حنفی اختلافی است وبه  ۴خلف آن ها نقل میشود.

اساس نظرامام ابویوسف، رحمه الله، این عقدلازم است ویکی ازطرفین بدون رضایت طرف 

نظر را بسیاری  واین ۵دیگرحق فسخ آن را ندارد، چون به این کاریکی ازطرفین زیانمندمیشود

اضافه برآن عدم لزوم، دلیل برعقد نبودن استصناع نمیشود،  ۶فقیهان اسلامی ترجیح داده اند.

چون درعقدمقایضه طرفین دارای اختیارفسخ عقداند وعقدبرآن ها لازم نیست، باوجود آن 

یان ب هیچ فقیه آن را وعده به عقد ندانسته است. همچنان کاربرد قیاس، استحسان و لفظ شراء

تعامل مردم وعدم آن دراستصناع، دلیل برعقدبودن آن است، درحالی مباحث مذکور درمواعده 

موجه نیست وبه اساس این دلایل محکم وهمنظران اونیازنیست. بنابرآن قول حاکم شهید 

    7مرجوح است.

                                               
 .۸1، ص1. سنهوری، عبدالرزاق احمد. نظریة العقد. ج1

 .1۰۸، ص7ن محمد. شرح فتح القدیر علی الهدایة. ج ابن الهمام، کمال الدی .2

 .۴7۵، ص7. ج.رد المحتارعلى الدرالمختارشرح تنویرالأبصارینمحمد بن ام ین،ابن عابد .3

 .۸۶23، ص۵جوادلته.  یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح .۴

 .12۴، ص۵ج. الهدایة شرح بدایة المبتدی. یالحسن عل یاب ینمرغینانی، برهان الد .۵

 .۶۵13، ص۵جوادلته.  یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح .۶

 .1۰۸، ص7. ج همانابن الهمام، کمال الدین محمد.  .7



 

 1۵۵ 

مه لواژة، تملیک، هرچند درتعریف فقیهان حنفی به طورصریح به کارنرفته است، ولی ک     

منظور از واژه های بیع ومبیع همان تملیک است، چون  1بیع ومبیع را آن ها استعمال کرده اند.

مصنوع به تمام لحاظ مبیع نیست، زیرا مبیع درعقدبیع عین معین موجوداست واین مفهوم به 

طورقاطع درعقداستصناع انطباق ندارد، چون که محل عقد، عین معین موجود در زمان انعقاد 

یست. به این اساس مفهوم آن تملیک متاع است، اگرگفته شودکه استصناع بیع است، این عقدن

نظرموجه معلوم نمیشود، چون استصناع با عقدبیع ازچندین لحاظ تفاوت اساسی دارد، مانند: 

داشتن شروط اضافی، مشروعیت اختلافی، محل عقد دراستصناع عین مشروط به ساخت است 

همچنان عقداستصناع درانواع مختلف  2به تفصیل ذکرشده است. وغیره که آن ها درگذشته

عقدبیع قرارگرفته نمیتواند واگر استصناع به تمام لحاظ عقدبیع میبود، نیازنبود که فقیهان حنفی 

آن به صورت مستقل بحث کنند واحکام آن را بیان نمایند. این مطالب دلالت میکندکه استصناع 

کاربردکلمه بیع ومبیع دراین به لحاظ مفهوم کلی آن است، عقدبیع به تمام مفهوم نیست و

چون درعقداستصناع نیز مبادله مال به مال به اساس رضایت دوجانبه جهت تملیک وتملک 

ولی عین عقدبیع  3مشابهت پیدامیکند،درمفهوم دایمی صورت میگیرد وازاین لحاظ باعقدبیع 

نیست. همچنان فقیهان سلف عقدبیع راچوکات تمام عقود تملیک میدانستند، چون نظریه 

عقدنزدآن ها چندان معروف نبوده است. به همین لحاظ فقیهان حنفی عقداجاره را نیز بیع 

گفته اند، درحالی که اجاره با بیع تفاوت دارد، اما ازلحاظ مفهوم تملیک با عقدبیع مشابه 

بنابرآن استصناع، عقدبیع نیست وعقدمستقل به هدف تملیک است. این نیز نظرصحیح  ۴است.

از واژة تملیک، عقود کاروتوثیق خارج میشود. قید، عین موصوف فی  ۵فقیهان حنفی است.

الذمه، جهت اخراج تملیک عین معین و مجهول است. منظوراز عین مذکور، به لحاظ 

یح فقیهان حنفی، اصل محل عقداستصناع، مصنوع است بعدازساخت است، چون به نظرصح

قید، عوض معلوم، هرچند درتعریف  ۶که پس ازساخت به سفارش دهنده تحویل داده میشود.
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فقیهان حنفی به طورصریح ذکرنشده است، ولی از واژه مبیع مستعمل درتعریف فقیه کاسانی 

مانند: عقدهبه درتعریف  این جهت اخراج عقودتملیک غیرمعاوضه، 1استنباط شدنی است.

ذکرشده است. قید، شرط فیه الصنع، جهت تاکید به اخراج عقدسلم است، چون درآن عمل 

مشروط نمیشود، هرچند این عقداز قید، عین، نیزخارج میشود، چود کالا درعقدسلم دین 

قید، بمواد من الصانع، جهت  2است وسایرفروق آن در مطالب گذشته به تفصیل ذکرشده است.

اخراج عقداجاره به خصوص اجاره عمل است، چون دراجاره عمل مواداولیه ساخت 

این قیدنیز به اساس نظرصحیح  3ازمستاجراست وسایرفروق آن درگذشته به تفصیل ذکرشد.

حنفی قراردارد  تعریف گنجانده شده ودرمقابل آن قول فقیه ابوسعیدبردعی فقیهان حنفی د

انسته میشود، چون اوتنها عمل را محل عقداستصناع وقول ضعیف ومرجوح درمذهب حنفی د

میداند، درحالی که محل آن تنها عمل نیست، بلکه عین موصوف ومشروط به ساخت مواد 

این فرق اساسی میان  ۴ه سازنده است وپس ازساخت به سفارش دهنده تسلیم داده میشود.یاول

ثال: خیاطی که سفارش ساخت عقداجاره عمل وعقداستصناع است وپیامد زیاد دارد، به طورم

را میگیرد ومواد اولیه آن را از ملک خود مصرف میکند، قیمت کالا بلند تمام میشود، چون 

قیمت مواداولیه وعمل دوختن را میگیرد، درحالی که دراجاره عمل تنها مزد دوخت را میگیرد، 

د: خشت، سمنت، همچنان کسی که به اساس عقداستصناع خانه میسازد، مواد اولیه آن، مانن

سیخ، گچ، پایب، سیم برق، گروپ ها ودرب ها وامثال آن را سازنده تهیه میکند و قیمت مواد 

اولیه وعمل خود را از ساخت خانه حاصل میکند وقیمت آن چندبرابرمیشود، درحالی که 

شخص تنها مزد ساختن وکارکردن را دریافت میکنند وقیمت مواداولیه را  ،دراجاره عمل

پرداخت میکند وآن مواد را به دسترس کارگران قرارمیدهد وآنان ازآن استفاده میکنند.  مستاجر

ازدلایل اومعلوم است که تنها به مشابهت عقداستصناع با عقداجاره عمل نگریسته است، 

درحالی که تفاوت آن ها بیشترازمشابهت آن ها است وآن فرق ها درگذشته به تفصیل 
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قید، علی وجه مخصوص، اشاره به  1صناع اجاره عمل نیست.پس عقداست تذکریافته است.

شرایط شرعی خصوصی عقداستصناع میکند، مانند: شرط تعامل مردم و شرط بیان جنس، 

نوع، مواصفات مصنوع، عدم اشتراط تعجیل ثمن وهرآنچه جهت جلوگیری ازغرر وجهالت 

 2مفضی به منازعه میشود، باید درآن ذکرگردد.

مذکورازتعریف های فقیهان حنفی ترتیب شده است ودرآن اضافات  مجموع تعریف     

مناسب نیزتذکریافته است وبه نظرنویسنده این تعریف مناسب عقداستصناع است، چون به 

اساس تعریف مذکور عقداستصناع، عقدمستقل، معین و دارای ماهیت، شروط واحکام 

اظ فقیهان حنفی آن را به مخصوص است وتابع عقدبیع، سلم واجاره نیست. به همین لح

به آن  ۵وحنبلی ۴شافعی 3مالکی، فقیهان صورت مستقل موردبحث وبررسی قرارداده اند، اما

تعریف موافقت ندارند وعقداستصناع به صورت مستقل وجدا ازعقدسلم را مجازنمیدانند. به 

سلم اجراشدنی است وبه طورمستقل  نظراین ها استصناع تحت مفهوم ومصداق عقد

استصناع به صورت مستقل دلایل  مجازنیست، ولی فقیهان حنفی برای مشروعیت عقد

تذکرداده اند که در گذشته دلایل طرفین نقل گردیده است. با امعان نظر به دلایل مخالفان 

وموافقان عقداستصناع، نظرفقیهان حنفی درقسمت مشروعیت آن به صورت مستقل موجه 

جهت مشروعیت عقداستصناع به فعل رسول، صلی الله  وراجح به نظرمیرسد، چون این ها

علیه وسلم، که سفارش ساخت منبر ومهر را داده واجماع عملی، عرف عملی صحیح مسلمانان 

هرچند نص سفارش منبردر این  ۶واستحسان به اساس حاجت ونیازمردم استنادکرده اند.

رد، چون درآن کلمه، قسمت صریح نیست، ولی سفارش مهروانگشتر به آن دلالت کامل دا

اصطنع، به کاررفته است واین کلمه برای طلب ساخت استعمال میشود وحدیث چنین 
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َِ ،  صلى الله عليه وسلَ، أَنَّ نبَِىَّ اللَّهِ  »:صراحت دارد ََ  ،كَانَ أَراَدَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَ
ٌَ. فاَصْطنََعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قاَلَ لَا يَ قْبَ لُونَ إِلاَّ كِتَاباً عَلَ   1«.نْظرُُ إِلَى بَ يَاضِهِ فِى يَدِهِ كَأنَِّى أَ   :يْهِ خَاتِ

ترجمه: وقتی پیامبر، صلی الله علیه وسلم، تصمیم گرفت که برای عجم نامه بنویسد، به ایشان 

ری را ساخت انگشتگفته شد: آنان فقط نامة ممهوررا می پذیرند، اینجا بودکه ایشان فرمایش 

داد وگویا من اکنون سفیدی آن را در دست پیامبر، صلی الله علیه وسلم، می بینم. واضح است 

که خود پیامبر، صلی الله علیه وسلم، آن را نساخته است، بلکه ازکسی خواستندکه آن را 

این  هبرایشان بسازد. دوحدیث مذکور، صراحتی به عقد دوجانبه ندارد، اما چنین برمی آیدک

همچنان معلوم است که پیامبر،  2کارباتوجه به تعامل دایمی مردم برمبنای عقدانجام شده است.

صلی الله علیه وسلم، حرفه نجاری وزرگری را معرفت نداشتند. پس آن ها را کسی دیگری 

برایش ساخته است. این نیزمعلوم است که ساخت آن ها به اساس عقدسلم نبوده است. قوی 

فقیهان حنفی تعامل مردم به این عقداز زمان رسول الله، صلی الله علیه وسلم، تاکنون  ترین دلیل

به این تعامل بدون انکار هم اطلاق اجماع عملی کاربرد  3بدون انکار فقیهان اسلامی است.

وهم میتوان آن را عرف عملی  ۵واجماع عملی درشریعت اسلامی ازمنابع تشریع است ۴دارد

چون مسلمانان اززمان رسول الله، صلی الله علیه وسلم، تا اکنون نست، صحیح مسلمانان دا

 رد درکشورهای مختلف به صورت مستمر به این عقدتعامل دارند وفقیهان اسلامی آن را

عرف صحیح درشریعت اسلامی ازمنابع ۶نکرده اند، تکراراین تعامل، عرف صحیح آن ها است.

 »:عود، رضی الله عنه، درمورد چنین حکم میکندبدالله ابن مستشریع است وحدیث موقوف ع
  7«.ما رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وما رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قبَِيحًا فَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ قبَِيحٌ 
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د، نترجمه: آنچه را مسلمانان نیک بدانند، پس آن درنزد الله متعال نیک است وآنچه را بد پندار

پس آن درنزدالله متعال بداست. مسلمانان عقداستصناع را حسن دانسته اند. مشروعیت این 

دربدل مزد به اساس عرف  بمدت ومقدارآ ند، همانند مشروعیت دخول حمام بدون بیاعق

عملی صحیح است، هرچند درقیاس عمل دخول حمام نادرست است، چون مدت ماندن 

 1درحمام وکمیت استفاده ازآب مجهول است، ولی به تعامل مسلمانان مشروع شده است.

ون چ فقیهان معاصرنیز تعامل به عقداستصناع را مصداق عرف عملی صحیح دانسته اند،

تعامل مردم ازمنظرتکرار، عرف  2 حرمت، حلال ویا حلیت، حرام نمیگردد.عقداستصناع سبب 

عملی است، چون استقرارعرف عملی نیاز به تکرارعمل دارد، ولی اجماع نیازبه تکرارندارد 

دومنظربه  پس تعامل مردم از 3وبه یکبار عمل بدون انکارفقیهان اسلامی هم محقق میشود.

. افراد وجوامع نیز به این عقدنیازدارند ودرنبود مشروعیت عقداستصناع دلالت میکند

مشروعیت آن مردم به تنگنا ومضیقه قرارمیگیرند ودر دین حرج وجود ندارد. همچنان نیازآن 

وعقدسلم نیاز به پیش  ۴ها به اساس عقدبیع محقق نمیشود، چون کالا بالفعل موجود نیست

راد توان پرداخت تمام قیمت کالا را به پرداخت تمام قیمت کالا دارد ومعلوم است که تمام اف

خصوص دراجناس دارای قیمت زیاد، مانند: ساخت خانه، کشتی، موتر وامثال آن به یکبارگی 

ندارند. همچنان این عقدبیشتر مصحلت فروشنده ها را تأمین میکند وبه همین لحاظ درفقه 

 برعکس آن در ۵راست.اسلامی به معامله نیازمندان معروف است ونفع خریدارها درآن کمت

استصناع مصلحت ورفع نیازخریدارها بیشترمدنظراست، چون این ها اجناس را به طریق  عقد

استصناع بدست آورده وقیمت آن را به اساس اقساط پرداخت میکنند وسهولت بیشتر را به 

ز اهمچنان تحقق نیازمردم به اساس عقد اجاره نیزممکن نیست، چون  آن نیز نی ۶دنبال دارد.

 ، مشروعیتوهمین نیازمندی 7به پول خرید مواداولیه دارد وهمه افراد جامعه توان آن را ندارد.
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علاوه بردلایل اثبات  1آن را مستحسن مسیازد. پس استحسان نیز به مشروعیت آن دلالت دارد.

مشروعیت مذکور، دلایل مخالفان مشروعیت عقداستصناع قابل مناقشه است. جمهورفقیهان 

ه دلایل این دلیل بایدگفت ک گفته اندکه برای مشروعیت آن، دلیل شرعی نیست. به رد اسلامی

به مشروعیت آن وجود دارد. حداقل ازلحاظ تداوم عمل به آن از زمان رسول الله، صلی الله 

اکنون بدون انکار علماء وفقیهان اسلامی درتمام دوره های تشریع به خصوص  علیه وسلم، تا

رام وتابعان اعتراض به ثبت نرسیده وانجام نشده است واین به منزله اجماع در زمان صحابه ک

همچنان نیاز به مشروعیت آن وجود دارد. همچنان  2آنان است واجماع دلیل تشریع است.

دلیل مخالفان که گفته انداین عقدمخالف قیاس است. ازچندلحاظ ردشدنی است. مشروعیت 

 ستحسان یکی ازانواع قیاس است. به قیاسی که اثرآنعقداستصناع به اساس استحسان است وا

قوی باشد، استحسان گفته میشود. به این مفهوم که در باب مشروعیت عقداستصناع وعدم آن 

دوقیاس متعارض وجود دارد وبه اساس قیاس جلی، مشروع نیست، چون کالا بالفعل در زمان 

امل تع آن آن است، چون مردم بهانعقادعقد وجود ندارد، ولی قیاس دیگر مقتضی مشروعیت 

ونیازدارند. بدین لحاظ جهت ترجیح آن ها به اثرقیاس نگریسته میشود وقیاسی که اثرآن قوی 

باشد، استحسان گفته میشود ودرمقابل قیاس جلی قراردارد، چون به اساس تعامل ونیازمردم 

کمیت مقدارآب مانند: دخول حمام بدون تعیین مدت و 3موضوعات زیادی مشروع شده اند،

ازاین منظرمشروعیت عقداستصناع به اساس قیاس خفی است. همچنان  ۴وعقداجاره وامثال آن.

وتعامل مردم ویا حاجت   ۵درشریعت اسلامی دربرخی مواقع معدوم، به اساس حکم شرع

میکند وموارد زیادی به این طرز درفقه اسلامی وجود داردکه  وجودحکمی پیدا ۶ونیازمردم

جمهورفقیهان اسلامی به آن باوردارند، مانند: طهارت مستحاضه وسایرمعذورها، دراصل 

طهارت دربدن اومعدوم است، ولی شریعت آن را موجود حکمی تلقی کرده است. همچنان 
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عقداستصناع ازطرف دیگر  1یگیرد.درعقداستصناع، مصنوع همانند مسلم فیه حکم موجود را م

به عقدبیع، سلم واجاره عمل مشابهت دارد، اینها مشروع است. پس لازم است که درحکم نیز 

 3؛«.لاَ تبَِعْ مَا ليَْسَ عِنْدَكَ »همچنان حدیث : 2با آن ها مشابهت داشته باشد ومشروع دانسته شود.

 عین معین است که فروشنده مالکترجمه: کالای که درنزدت نیست مفروش؛ متعلق به فروش 

آن نیست وپس ازفروش جهت تهیه آن به بازارمیرود تاآن را پیداکند ودر این غررواضح وجود 

دارد، ولی درعقداستصناع همانندعقدسلم کالا به اساس بیان مواصفات مبادله میشود وعین 

هَى عَنْ بَ يْعِ ن َ  ،صلى الله عليه وسلَ ،أَنَّ النَّبِيَّ »:حدیث عقداستصناع تحت مصداق  ۴معین نیست.
  ۵«.نيْ ن بالدِ يْ الدِ  :يعني ؛الْكَالِئِ باِلْكَالِئِ 

 ترجمه: پیامبر، صلی الله علیه وسلم، ازمعاملة متأخربه متأخرنهی کرد؛ یعنی: دین به دین؛ نیز

نمیگیرد، چون به اساس نظرصحیح فقیهان حنفی محل عقد درآن عین مشروط به ساخت  قرار

ٌِ قاعدة فقهی: علاوه بردلایل مذکور،  ۶است ودین نیست. باَحَةُ  الْأَصْلَ فِي الْبُ يُو  7.الْإِ

است، نیز به مشروعیت استصناع به صورت عقدمستقل دلالت  اصل درمعاملات اباحت ترجمه:

میکند، به فرض اینکه به ممنوعیت یا مشروعیت آن نص صریح درشریعت اسلامی نیامده 

 11شافعی 1۰مالکی، 9پس عقدمذکور به اصل باحت باقی است. وفقیهان حنفی، ۸.باشد

نظر فقیهان حنفی را تقویت به این قاعده  وعمل به آن اتفاق نظردارند. این قاعده  12وحنبلی
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میکند. به اساس همین دلایل مشروعیت عقداستصناع موجه است وفقیهان معاصرنیز آن را 

 1مشروع دانسته اند.

 حکام عقداستصناع وکاربرد آن دربانکداری اسلامیا مبحث دوم:
درمبحث گذشت به مفهوم، ماهیت، مشروعیت وشروط عقداستصناع آگاهی حاصل       

گردید. عقدمذکوردارای احکام واثرهای حقوقی است. همچنان صفت شرعی آن به لحاظ 

الزامیت ویا عدم الزامیت طرفین به اجرای این عقد وپیامدهای آن  نیازبه بررسی داردکه در 

افه برآن راجع به کاربرد این عقددر بانکداری اسلامی این مبحث بدان ها پرداخته میشود. اض

 ششمعلومات مختصرنیز ارایه میشود. وفق مطالب مذکور این مبحث دارای وساختمان سازی 

مطلب است. درمطلب اول، لزوم وجوازعقداستصناع؛ درمطلب دوم، آثارآن درفقه حنفی؛ 

ربردعقداستصناع دربانکداری درمطلب سوم، آثارآن به اساس نظرجمهور؛ درمطلب چهارم، کا

مقایسه میان  ساختمان سازی ودرمطلب ششم، استصناع در کاربرد اسلامی؛ درمطلب پنجم،

  دیدگاه های مذاهب چهارگانه درمسایل پیشین تحقیق وبررسی شده است.

 لزوم وجوازعقداستصناع : مطلب اول

م گرصلاحیت فسخ وبرهمنظوراز لزوم، آن است که یکی ازطرفین بدون رضایت طرف دی     

زدن عقد را نداشته باشد وبه اجبارمفاد آن به اوبارمیشود. جوازعکس آن مفهوم را افاده میکند. 

به این مفهوم که یکی ازطرفین عقدبدون رضایت طرف دیگرصلاحیت فسخ وبرهم زدن عقد 

درمورد لزوم وعدم لزوم عقداستصناع درفقه حنفی  2را دارد وبه اجرای آن مجبورنیست.

اختلاف دیدگاه وجود دارد. آیا محل این اختلاف نفس عقداستصناع است یا در زمانی که 

کالای ساخته شده به سفارش دهنده نشان داده میشود؟ درپاسخ این سوال دورویکرد متفاوت 

 ن ها پرداخته میشود.درکتب متون و فروع فقه حنفی ملاحظه میگرددکه در ذیل بدا

رویکرد اول: دراین رویکرد حکم لزوم وعدم لزوم عقداستصناع به سه مرحله بیان شده است. 

 ه است. اتخاذکرد بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع این رویکرد را فقیه کاسانی درکتاب
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م ااول: دراین مرحله توافق میان ایجاب وقبول طرفین حاصل شده وعقداستصناع تم ةمرحل

گردیده است، ولی سازنده ساخت کالا را آغازنکرده است. عقداستصناع به نظرفقیه کاسانی 

دراین مرحله به اتفاق نظرفقیهان سه گانه حنفی برای طرفین لازم نیست. بدین لحاظ سفارش 

دهنده ویا سازنده به تنهای صلاحیت فسخ عقد را دارد. این مشابه به عقدبیع مشروط به 

نبه است. دلیل عدم لزوم را چنین بیان کرده است: عقداستصناع به اساس خیارشرط دوجا

قیاس جلی صحیح نیست ومشروعیت آن به اساس تعامل مردم درچوکات استحسان است. 

استحسان لزوم آن را افاده نمیکند، پس لزوم عقداستصناع خارج استحسان ودرچوکات قیاس 

  1راین مرحله برای طرفین لازم نیست.جلی باقی میماند. به این اساس عقداستصناع د

مرحلة دوم: دراین مرحله سازنده کالای سفارش داده شده را ساخته است، ولی آن را به 

سفارش دهنده نشان نداده است. عقداستصناع به نظرفقیه کاسانی دراین مرحله نیزبرای طرفین 

عدم  دیگری بفروشد. دلیل لازم نیست. به همین لحاظ سازنده میتواند کالای ساخته شده را به

   2لزوم همان دلیل مذکوردرمرحله نخست است.

مرحلة سوم: دراین مرحله سازنده کالای ساخته شده را به سفارش دهنده یا وکیل اونشان 

میدهد. اگرکالای ساخته شده موافق شروط توافقی درعقدنبود، سفارش دهنده به اساس 

اگرکالای ساخته شده  3ول آن را دارد.خیارعیب وفوات وصف مطلوب صلاحیت عدم قب

موافق شرایط مطلوب درعقداستصناع تهیه شده باشد، آیا طرفین ویا تنها سفارش دهنده 

صلاحیت فسخ عقد را دارد ویا عقد برای آن ها لازم است ومکلف اندکه پیامدهای آن را 

 دارد:  قبول کنند؟ درپاسخ آن به اساس نظرفقیه کاسانی سه قول درفقه حنفی وجود

قول اول: سازنده صلاحیت فسخ را ندارد وسفارش دهنده دارد. این ظاهرالروایت وبه اساس 

به اساس این نظرعقداستصناع  ۴نظرامام ابوحنیفه، ابویوسف ومحمد، رحمهم الله، است.

درقسمت سازنده لازم ودرقسمت سفارش دهنده ازصفت جوازبرخورداراست. دلایل این قول 

                                               
 .3، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .1

 .3، ص۵ج. همانعلاءالدین.  ی،کاسان .2

 .7۴1قره داغی، علی محی الدین. بحوث فی فقه المعاملات المالیة المعاصرة. ص .3
 .۴-3، ص۵ج. همانعلاءالدین.  ی،کاسان .۴



 

 1۶۴ 

زنده پس ازتهیه کالا وارایه آن به سفارش دهنده صلاحیت فسخ عقدرا به قرارذیل است: سا

 دودلیل ذیل ندارد: 

سازنده، به مثابه فروشنده است وبرای فروشنده درشریعت اسلامی خیاررؤیت ثابت  -1

  1نیست.

سازنده با ارایه ونشان دادن کالای ساخته شده به سفارش دهنده، حق فسخ خود را ساقط  -2

. بنابرآن عقددرقسمت او لازم شده است. سفارش دهنده صلاحیت فسخ عقد را کرده است

 پس ازمشاهده کالای ساخته شده به دلایل ذیل دارد: 

فرمایش دهنده به مثابه خریدارکالای است که آن را ندیده است. پس به اساس خیاررؤیت  -1

  2صلاحیت فسخ عقدرا دارد.

طرفین لازم نبود وعدم لزوم آن درقسمت فرمایش  عقداستصناع اززمان انعقاد آن برای -2

ی یکدهنده باقی است، چون حق فسخ خود را ساقط نکرده است، این همانندحالتی است که 

طرفین خیارشرط خود را درعقدبیع ساقط کند وطرف دیگرساقط نکند، به این لحاظ از 

 صلاحیت فسخ عقد را دارد. پس او دراجرای مفادعقدالزامیت ندارد. 

 3رفع ضررنیزایجاب میکندکه فرمایش دهنده صلاحیت حق فسخ راداشته باشد. -3

قول دوم: درسوال مطروحه هردوطرف صلاحیت فسخ عقدرا دارد واین روایت دیگرازامام 

دلایل صلاحیت فرمایش دهنده جهت فسخ عقد درقول نخست  ۴ ابوحنیفه، رحمه الله، است.

اراده سازنده همان رفع ضرراست، چون تسلیم ذکرشد. دلیل صلاحیت فسخ عقد به اساس 

کالابه سفارش دهنده بدون ضرر سازنده ممکن نیست، چون درساخت آن مواد اولیه ملکیت 

 ۵خود را به کارمیگیرد وپس جهت دفع ضررازخود صلاحیت فسخ عقد را دارد.

، دقول سوم: هرگاه کالای ساخته شده موافق شروط مطلوب درعقداستصناع تهیه شده باش

طرفین صلاحیت فسخ عقد را ندارند. ازاین منظرعقداستصناع برای طرفین لازم است. این 
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دلایل که سازنده صلاحیت فسخ عقد را  1است. ، رحمه الله،روایت دیگراز امام ابویوسف

ندارد درقول اول تذکریافت وهمان دلایل دراینجا نیزمنظورنظراست. سفارش دهنده جهت 

ده حق فسخ را ندارد، چون سازنده اموال خود را درساخت کالابه جلوگیری ازاضرار سازن

کاربرده است وکالارا وفق مواصفات مطلوب عقدتهیه کرده واگرفرمایش دهنده صلاحیت عدم 

قبول آن را داشته باشد، سازنده متضرر میشود وآن را کس دیگرنیز خریداری 

د ست ودرموردقاعدةفقهی وجلوگیری اززیان افراد درشریعت اسلامی مطلوب ا2نمیکن

در ترجمه: زیان رساندن ومقابله زیان با زیان 3.وَلَا ضِرَارَ  لَاضَرَرَ مشهورچنین صراحت دارد:

 مجاز نیست. شریعت اسلامی 
به اساس این رویکرد اختلاف فقیهان حنفی درمورد لزوم وعدم لزوم عقداستصناع      

درمرحله سوم تبارزمیکند ودرمراحل اول ودوم موضوع عدم لزوم عقداستصناع اتفاقی است. 

 رویکرد دیگری نیزدرفقه حنفی وجود داردکه درذیل ذکرمیشود.  
حنفی درنفس انعقادعقداستصناع است. به رویکرددوم: به اساس این رویکرد اختلاف فقیهان 

این مفهوم که عقد استصناع به اساس ظاهرالروایت به مجردانعقاد آن لازم نیست، ولی به 

نظرامام ابویوسف، رحمه الله، عقد استصناع به مجرد انعقاد آن برای طرفین لازم است وآن ها 

ه محض اتمام عقد، سازنده مجبوربه قبول پیامدهای حقوقی آن اند. به وفق این دیدگاه ب

مکلف به ساخت کالا است وفرمایش دهنده مکلف به پرداخت قیمت آن وقبول کالای ساخته 

شده موافق شروط مطلوب است ودرنبود شروط مطوب وتوافق شده درعقد به اساس خیارنبود 

همان دلایلی که دررویکرد نخست به تفصیل  ۴وصف مطلوب، صلاحیت فسخ عقد را دارد.

ن چنی المیحط البرهانیکتاب  ذیل شد، دلایل این دوقول است. به این رویکرد متننقل 

الروايات في لزوم الاستصناٌ وعدم لزومه مختلفة. روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه صراحت دارد: 
سف رحمه ، وقال أبو يو ،...الله: أن الصانع لا يجبرعلى العمل بل يتخير إن شاء فعل وإن شاء لَ يفعل

ر المستصنع دون الصانع وهو رواية عن أصحابنا رحمهَ الله، ثَ رجع أبو يوسف عن هذا خيلله أولًا: يا
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وقال: لا خيار لواحد منهما بل يجبر الصانع على العمل ويجبر المستصنع على القبول.وجه ما وري عن 
نع؛ فلْنه ما المستصأبي يوسف: أنه يجبر كل واحد منهما، أما الصانع فلْنه ضمن العمل فيجبرعليه وأ

لولَ يجبرعلى القبول يتضرربه الصانع؛ لأنه عسى لايَّتريه غيره منه أصلًا، أو لا يَّتري بذلك القدر من 
 1.الثمن فيجبرعلى القبول دفعاً للضررعن البائع

ترجمه: روایات درمورد لزوم وعدم لزوم عقداستصناع متفاوت است. ابویوسف ازامام 

نقل کرده: سازنده به کردار)ساخت کالای سفارش داده شده( ابوحنیفه، رحمهماالله، 

اجبارنمیشود، بلکه اختیاردارد، اگرخواست انجام میدهد واگرخواست انجام نمیدهد. امام 

ابویوسف، رحمه الله، درنخست میگفت: سفارش دهنده مختاراست نه سازنده و یک روایت 

وسف، رحمه الله، ازاین نظر رجوع کرد از فقیهان ما، رحمهم الله، نیزهمین است، سپس ابوی

وگفت: هیچ کدام آن ها)سازنده وسفارش دهنده( اختیارندارد، بلکه سازنده به ساختن 

توجیه نظرامام ابویوسف، رحمه  وسفارش دهنده به پذیرفتن)کالای ساخته شده( اجبارمیشود.

کار  میگردد که ضمانتالله، مبنی براجبارهریک ازآنان چنین است: سازنده به این دلیل مجبور

را برعهده گرفته است، پس به آن مجبور ساخته میشود وسفارش دهنده به این دلیل مکلف 

میشود، چون اگربه پذیرفتن آن)کالای تهیه شده( مکلف نگردد، سازنده زیانمند میشود، زیرا 

 ممکن است که آن را دیگری ازاو هیچ خریداری نکند ویا به آن قیمت توافقی خریداری

نکند)درهردوصورت سازنده خساره میکند(. پس سفارش دهنده جهت جلوگیری از زیان 

فروشنده به پذیرفتن آن ملزم میشود. ازصراحت متن مذکورمعلوم است که اختلاف فقیهان 

حنفی راجع به مجرد انعقادعقداستصناع است. به اساس روایت نخست سازنده وسفارش 

مفادآن ملزم نیستند، چون عقدازصفت الزامیت برخوردار  دهنده به محض انعقاد عقد به رعایت

 نیست. به اساس رویت دوم طرفین عقدبه مجردانعقادعقداستصناع به رعایت مفادآن ملزم اند

وجایب خود امتناع کرده نمیتوانند ودرصورت امتناع به انجام وقبول آن مجبورمیشوند.  از و

وغیره اتخاذشده است ۴هدایه 3الدرالمختار، 2،به اضافه آن کتاب، این رویکرد درکتاب مبسوط

                                               
 .137-۶13، ص7ج. ابن مازه، محمودبن احمد. المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی .1

 .139، ص12. جابوبکر محمد. المبسوط ینسرخسی،شمس الد .2

 .۴7۵، ص7. ج.رد المحتارعلى الدرالمختارشرح تنویرالأبصارینمحمد بن ام ین،ابن عابد .3

 .2۴2-12۴، ص۵ج. الهدایة شرح بدایة المبتدی. یالحسن عل یاب ینمرغینانی، برهان الد .۴
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 بدائع الصنائع واختلاف را به نفس عقد راجع کرده اند وبه صراحت مراحل را همانند کتاب

تذکرنداده اند. از رویکرد کتاب هدایه دانسته میشودکه نظرامام ابویوسف،  فی ترتیب الشرائع

ل اختلافی بحث کرده است وعادت رحمه الله، نزد او راجح است، چون آن را دراخیراقوا

  1نویسنده آن همین است که قول راجح ودلایل آن را دراخیرتذکرمیدهد.

     ، ی 2گذشت که فقیهان مالکی ی3شافع عقداستصناع به صورت مستقل را  ۴وحنبل

مجازنمیدانند. بدین لحاظ بحث لزوم وعدم لزوم آن ازنظرآن ها منتفی است. استصناع 

اتفاق نظرفقیهان اسلامی ازصفت لزوم برخوردار است، چون عقداسلم  درچوکات عقدسلم به

   ۵ازعقودلازم است.

   آثارعقداستصناع درفقه حنفی :مطلب دوم

عقداستصناع بادرنظرداشت موضوع لزوم وجواز دارای آثاری است که درذیل به صورت      

  :تذکرداده میشود مختصر

انعقادعقداستصناع ملکیت ناقص مصنوع درذمه سازنده به سفارش  اول: ثبوت ملکیت، به مجرد

دهنده ثابت میشود وهرگاه سفارش دهنده کالای ساخته شده را پس ازمشاهده، انتخاب کند، 

ملکیت تام آن به او انتقال میکند. به همین دلیل سازنده حق فروش مصنوع را پیش ازانتخاب 

ل اواست، چون حق ملکیت به ذات آن تعلق نگرفته این منظرمصنوع ما سفارش دهنده دارد. از

است.درظاهرالروایت این ملکیت لازم نیست، چون سازنده به تحویل وعدم تحویل مصنوع 

اختیاردارد، ولی وفق نظرامام ابویوسف، رحمه الله، این ملکیت لازم است، سازنده مکلف به 

دانعقاد عقداستصناع ملکیت ساخت کالا وتحویل آن به سفارش دهنده است. همچنان به مجر

قیمت قبض شده کالا به سازنده ثابت میشود. این ملکیت نیز درظاهرالروایت لازم نیست، ولی 

به اساس نظراخیرامام ابویوسف، رحمه الله، ملکیت لازم است، چون سفارش دهنده حق 

  ۶استردادآن را بدون رضایت طرفین ندارد.

                                               
 .۸1، ص2. جمع ازنویسندگان. ترجیح الراجح بالروایة فی مسایل الهدایة، تحقیق: غلام قادرنعمانی، بدون محل چاپ وتاریخ، ج1

 .1۶۴صخلیل بن إسحاق. مختصرالعلامة خلیل،  ی،جند .2

 .131، ص3. جالأم. محمد بن إدریس شافعی، .3

 .1۶۵، ص3ج .بهوتی، منصوربن یونس.کشاف القناع عن متن الإقناع .۴
 .3۶۵3، ص۵ج .وادلته یسلامالاالفقه وهبه.  یلی،زح؛ ۴7۵، ص7. جهمان .ینمحمد بن ام ین،ابن عابد .۵

 .21۰و3، ص۵جعلاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان .۶
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زنده به اساس ظاهرالروایت درساخت وعدم ساخت دوم: ساخت کالای سفارش داده شده، سا

کالای سفارش داده شده مختار است، اگرخواست آن را میسازد واگرخواست آن را نمیسازد 

وعقد رافسخ میکند، چون درآن عقد استصناع صفت لزوم را ندارد، ولی طبق نظراخیرامام 

ده وفق مواصفات ابویوسف، رحمه الله، سازنده مکلف به ساخت کالای سفارش داده ش

مطلوب درعقداستصناع است، چون عقداستصناع به نظراو ازصفت لزوم برخوردار است 

وصلاحیت فسخ آن را سازنده به تنهای ندارد. ازاین منظرساخت کالای سفارش داده شده 

این  1وفق مواصفات مطلوب وعاری ازتمام نواقص وعیب ها، وجیبه شرعی او دانسته میشود.

ی عقداستصناع درفقه حنفی است، چون هدف درعقداستصناع، انتقال ملکیت دومورد اثراصل

 2عین مشروط به ساخت وفق حرفة صنعتکاراست.

سوم: تحویل مصنوع درموقع توافقی، به اساس ظاهرالروایت سازنده درتحویل کالای ساخته 

سخ را فتسلیم ویا عقد  را شده درموقع مورد توافق درعقداستصناع مختاراست، میتواند آن

نیست. به نظراخیرامام ابویوسف، رحمه الله، سازنده  کند، چون عقد ازصفت لزوم برخوردار

مکلف است که درموعد مقرردرتوافق، مصنوع را به سفارش دهنده تحویل دهد، چون عقد 

اگرمصنوع را پیش از زمان مقررساخت وبه فروش رساند،  3ازصفت لزوم برخورداراست.

براین که در زمان مقرردرعقد، دوباره مصنوع را تهیه کرده بتواند. مشکلی ندارد، مشروط 

وامثال آن،  تاگرسازنده در زمان مقرر مصنوع را به سفارش دهنده به دلیل اعسار یا مماطل

تحویل ندهد، سفارش دهنده اختیار به فسخ عقد ویا انتظار را دارد. مبنای این حکم قیاس به 

 ۴عقدسلم است.

مصنوع، درمورد صلاحیت سفارش دهنده به  فارش دهند درقبول یا ردچهارم: صلاحیت س

قبول یا رد متاع تهیه شده میان فقیهان حنفی اختلاف است وسبب این اختلاف نیزهمان وصف 

لزوم ویا عدم لزوم عقداستصناع است. به اساس ظاهرالروایت سفارش دهنده پس ازمشاهده 

زی نا دیده را مصنوع به اساس خیار رؤیت صلاحیت قبول ویا رد آن را دارد، چون چی

                                               
 .21۰و۴-3، ص۵ج. همانعلاءالدین.  ی،کاسان ؛137-۶13، ص7ج. البرهانی فی الفقه النعمانیابن مازه، محمودبن احمد. المحیط  .1

 .2، ص۵ج. همانعلاءالدین.  ی،کاسان .2
 .21۰و3، ص۵ج همانعلاءالدین.  ی،کاسان .3
 .1۵۴البیع. ص زرقا، مصطفی احمد. عقد .۴
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خریداری کرده است، همچنان عقد درقسمت او لازم نیست. امام ابویوسف، رحمه الله، به این 

نظراست، اگرمصنوع وفق مواصفات تعیین شده درعقدساخته شده باشد، سفارش دهنده 

نمیتواند آن را مسترد کند، چون سبب اضرار سازنده میشود واگر درآن عیبی بودکه سبب 

 آن میگردید ویا وفق مشخصات تعیین شده ساخته نشده باشد، میتواند مصنوع تنزیل قیمت

 به اساس خیارعیب ویا خیار نبود وصف مطلوب مستردکند، همچنان میتواند ترمیم آن را را

  1بخواهد.

درعصرخلافت عثمانی محققان ونویسندگان مجلة الاحکام نظرامام ابویوسف، رحمه الله،       

ند واین ترجیح موافق مقتضیات عصرحاضرنیزاست، چون چنین صلاحیتی را ترجیح داده ا

زیان های زیادی را به سازنده متوجه میسازد، زیرا صنعتکار تمام امکانات خود را خرچ میکند 

ومصنوع را وفق مواصفات مطلوب وسفارش درعقد تهیه میکند، اما سفارش دهنده به محض 

استرداد آن را دارد واین به زیان صنعتکاران تمام مشاهده وبدون کدام دلیل موجه صلاحیت 

میشود واستقرارعقداستصناع را برهم میزند. همچنان این صلاحیت اعتماد صنعتکاران را ازبین 

میبرد وازپیشرفت صنعت جلوگیری میکند. به این دلایل نظرامام ابویوسف، رحمه الله، موجه 

 2ع میشود.است وسبب ترویج بیشتر عقداستصناع، صنعت وتصنی

پنجم: پرداخت قیمت مصنوع، به اساس ظاهرالروایت سفارش دهنده به پرداخت قیمت 

ودر پرداخت آن اختیار دارد. به اساس این اختیار او میتواند عقد را فسخ  مصنوع مکلف نیست

کند وقیمت مصنوع را پرداخت نکند. طبق نظراخیرامام ابویوسف، رحمه الله، سفارش دهنده 

 3ه قیمت کالای ساخته شده را وفق عقداستصناع به سازنده پرداخت کند.مکلف است ک

پرداخت تمام قیمت مصنوع درمجلس معامله شرط صحت عقداستصناع نیست و در چگونگی 

پرداخت آن طرف های عقداستصناع دارای آزادی اراده اند، میتوانند پرداخت آن را به اقساط 

                                               
علاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان؛ 2۴2-12۴، ص۵ج. الهدایة شرح بدایة المبتدی. یالحسن عل یاب ینمرغینانی، برهان الد .1

 .1۴۴قره داغی، علی محی الدین. بحوث فی فقه المعاملات المالیة المعاصرة. ص؛ 21۰و۴-3، ص۵ج

 .3۶۵1، ص۵ج .وادلته یسلامالاالفقه وهبه.  یلی،زح .2

علاءالدین. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع.  ی،کاسان؛ 2۴2-12۴، ص۵ج. الهدایة شرح بدایة المبتدی. یالحسن عل یاب ینمرغینانی، برهان الد .3

 .1۴۴قره داغی، علی محی الدین. بحوث فی فقه المعاملات المالیة المعاصرة. ص؛ 21۰و۴-3، ص۵ج
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غاز عقد توافق کنند ویا پرداخت آن را به زمان اتمام تعیین کنند ویا به پرداخت تمام آن درآ

 1ساخت کالای سفارش داده شده وتحویل آن به سفارش دهنده قراردهند.

 آثاراستصناع درفقه غیرحنفی :مطلب سوم

استصناع را نوعی از انواع  ۴وحنبلی 3شافعی 2درآغازفصل بیان گردیدکه فقیهان مالکی،     

عقدسلم میدانند و جهت تحقق آن رعایت تمام شروط عمومی وخصوصی عقدسلم لازمی 

هرگاه استصناع درچوکات ارکان، شروط عمومی وخصوصی عقدسلم بین است. بنابرآن 

طرفین واقع شود، اثرآن ثبوت ملکیت فوری ثمن وبدل کالا به سلم دهنده و ثبوت دین در 

رعین اما ملک او د ،ده به خریدار است وملکیت عین آن پس ازقبض آن ثابت میشودذمه فروشن

تام نیست، چون که مبیع وکالا تا زمان قبض کردن درذمه فروشنده باقی میماند. بدین لحاظ 

پیش ازقبض آن، حق تصرف را ندارد. به همین دلیل اگرتلف شود ویا مصارف نیازداشته 

وشنده است. این اثراصلی عقدسلم صحیح نافذ ولازم محسوب باشد، همه آن ها به عهدة فر

یم تسل سازندهمکلف است که ثمن را درمجلس معامله به  سفارش دهندهبدین لحاظ  ۵میشود.

کند وپس ازقبض ملک تام او شده وهرنوع تصرف را درآن انجام داده میتواند. همچنان ازاین 

ه را درموعد مقرر ساخته وبه خریدار منظر سازنده مکلف است که کالای سفارش داده شد

تمام احکام عقدسلم که درفصل نخست بیان  ۶تحویل دهد، چون عقدسلم ازعقود لازم است.

گردیده است در استصناع نیز منظورنظراست، چون از این نگاه استصناع نوعی ازانواع عقدسلم 

 نیست وسبب اطاله شدن بحث میشود.  ها است ونیاز به تکرارآن

 کاربردعقداستصناع دربانکداری اسلامی:هارممطلب چ

کاربرداستصناع دربانکداری اسلامی یکی ازطرق مشروع برای دسیابی به مفادحلال      

وتجارت مشروع دانسته میشود وافراد نیازمند نیز از این طریق ضرورت های خود را مرفوع 

                                               
 .۵2۰2، ص7و 3۶۵3، ص۵ج .وادلته یسلامالاالفقه وهبه.  یلی،زح .1
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مراحل تولید صنعتی  درمعامله استصناع، معمولا متاعی مورد ضرورت چس ازطی 1میسازند.

به دست خریدارمیرسد وممکن است که مشتری پول در اختیار نداشته باشد، دراین صورت 

خریدار ونیازمند متاع به بانک اسلامی مراجعه میکند تا مشکل اقتصادی اش حل گردد. بانک 

اسلامی با درنظرداشت مقررات با صنعتکار وتولیدکننده جهت تولید متاع مورد ضرورت 

استصناع را انجام میدهد وسفارش ساخت متاع رامطابق ذوق مشتری به سازنده  ری عقدمشت

ه به اقساط میپردازد. زمانی کرا میدهد. بانک به صنعتکارمعمولا درطول زمان تولید، قیمت کالا

اهانه پول موارد به اقساط م آن را به قیمت بلندتربه مشتری میفروشد ودر اکثر، متاع تولید شد

تری حصول میدارد. به این لحاظ هم بانک اسلامی مفادحاصل میکند وهم ضرورت را ازمش

جامعه به طریق مشروع مرفوع میشود. معامله استصناع دربانک های اسلامی معمولا و افراد

برای تمویل پروژه های صنعتی، مانند: سفارشات ساخت ماشین ها وتجهیزات وپروژه های 

فاخانه ها، مکاتب و اعمارتعمیرات تجارتی، مانند: گدام ها، ساختمانی، مانند: اعمارمنازل، ش

محلات نمایش، فروشگاه ها و تمویل انواع سفارش ساخت کشتی ها، طیاره ها، خطوط آهن، 

بانک های اسلامی میتوانند با  2میدان های هوایی وطرح های مشابه مورداستفاده قرارمیگیرد.

ه های ساختمانی، شهرک سازی، سرک بستن قراردادهای بزرگ همراه حکومت درعرص

سازی، ساخت پل ها ودیگر پروژه های زیربنایی به شیوه استصناع سرمایه گذاری نمایند. به 

گونه که بانک به عنوان صانع وحکومت به عنوان فرمایش دهنده قرارداد امضامیکند، سپس 

ا روژه های مذکور ربانک بادیگر شرکت های ساختمانی قرارداد استصناع را جداگانه نموده پ

به پایه اکمال رسانیده وتسلیم حکومت میسازند. به این لحاظ درمیان یک شرکت بزرگ 

خصوصی یا دولتی و صاحبان صنایع و صنعتگاه های کوچک نقش وسیط را دارد ومنابع مالی 

را برای صاحبان صنایع مهیامیسازد. کاربرداستصناع دربانکداری اسلامی برای صاحبان تصدی 

ی صنعتی کوچک اهمیت خاص وبیشتردارد، چون تصدهای بزرگ ومتوسط به طورمستقیم ها

میتوانند سفارشات مشتریان را دریافت کرده ومنابع مالی موردنیاز را به راحتی تهیه کنند، ولی 
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صاحبان تصدی های کوچک معمولا درتهیه منابع مالی خود نیاز به بانک ها پیدا میکنند واز 

    1مالی خود را پوره میکنند.این طریق منابع 

 کاربردعقداستصناع درساختمان سازی: مطلب پنجم

مسکن وخانه از نیازهای اولیه واساسی انسان است وبدون آن زندگی کردن مشکل است.      

تحقق این نیاز و حاجت باید ازطریق مشروع صورت گیرد. یکی ازطرق مشروع وآسان برای 

تهیه مسکن، عقداستصناع است. این ازموارد کاربردمعاصرآن محسوب میشود، چون درگذشته 

رحاضربیشتر رواج یافته ومردم به آن تعامل دارند ومشکلات نبود معمول نبوده است. درعص

مسکن را به این طریق مرفوع میکنند، زیرا ساختمان ها وخانه ها به دقت طبق نقشه، پیش 

ازساخت به این طریق معامله میشود وقیمت آن به طورمعمول به اقساط کوتامدت یا متوسط 

شود وپرداخت قیمت به اقساط برای مردم سهولت ویا دراز مدت ماهانه یا سالانه تعیین می

بیشتر دارد وبه همین لحاظ رواج بیشترپیداکرده است. گاهی این عقد درساختمان سازی میان 

دولت وشهروندان منعقدمیشود ودولت ساختمان واپارتمان ها را طبق نقشه به فروش میرساند 

وگاهی این عقدبین شهروندان ونقش سازنده را دارد وشهروندان درآن سفارش دهنده اند 

که افراد نیازمند به خانه ومسکن با سکتور  وسکتورخصوصی صورت میگیرد، طوری

خصوصی، مانند: بانک های اسلامی و شرکت های ساختمان سازی قرارداد استصناع 

درساختمان سازی را منعقد میکنند و بانک یا شرکت پس ازساخت، منازل واپارتمان ها را به 

ویل میدهد. دراین عقدممکن است که زمین ملکیت سفارش دهنده باشد وپیمان کار آن ها تح

 طبق نقشه درآن ساختمان اعمارکند ومواد ساخت آن، مانند: سیخ، خشت، سمنت، گچ، رنگ

وسایرمواداولیه مورد ضرورت را پیمان کارتهیه کند واین عقداستصناع است واگرتهیه این مواد 

د، این عقداجاره عمل است. همچنان امکان داردکه زمین ملکیت به عهده سفارش دهنده باش

سازنده باشد وپیش ازساخت عمارت درآن به اساس نقشه تعریف شده و مجوز دولتی اپارتمان 

های آن را برای رهایش یا تجارت ویا دفاتر به اقساط به دیگران بفروشد وپس ازساخت 

ده ها تحویل دهد. تمام صورت های مذکور وتکمیل ساختمان، اپارتمان ها را به سفارش دهن

را فقیهان معاصر ومجمع فقه اسلامی درقراری مشروع میداند واحکام شرعی آن را درقالب 
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چون درعقدسلم پیش پرداخت تمام قیمت لازم است وبسیاری  1عقداستصناع تخریج کرده اند،

عقداستصناع به ویژه  شهروندان توان آن را ندارند. به این لحاظ لازم است که تمام شروط

شرط بیان مواصفات ساختمان ومتراژ اپارتمان وتعداد اتاق های آن وسایرمسایل با اهمیت 

برای سفارش دهنده به تفصیل درقرارداد استصناع تذکرداده شود وازمنازعه احتمالی جلوگیری 

 2گردد.

 مقایسه میان دیدگاه های مذاهب چهارگانه: مطلب ششم 

بحث مقارنه میان مذاهب چهارگانه دراینجا مطرح نیست، چون جمهورفقیهان اسلامی      

استصناع را به صورت مستقل مجازنمیدانندو درچوکات عقدسلم اجرا شدنی میدانند واز این 

منظر مسیرفقه حنفی با جمهور فقیهان اسلامی درمورد عقداستصناع متفاوت است ومسایل 

رفقیهان اسلامی درمبحث نخست بحث شده و جهات اختلاف مرتبط به آن ازنظرجمهو

عقداستصناع با عقدسلم نیز برجسته گردید ودرمسایل مربوط به این مبحث بیشتر نظرفقیهان 

حنفی برجسته شده است. در این مبحث احکام عقداستصناع وکاربرد آن دربانکداری اسلامی 

فته شد، ملاحظه گردیدکه فقیهان وساختمان سازی ازمنظرفقه اسلامی به بحث وبررسی گر

حنفی درمورد لزوم وعدم لزوم عقداستصناع اختلاف نظردارند. این اختلاف درکتب فروع فقه 

حنفی به دو رویکردمتفاوت نقل گردیده است. در رویکرد نخست، فقیهان امام ابوحنیفه، 

ه دکه تا زمانی کابویوسف ومحمد، رحمه الله، که بنیانگذاران فقه حنفی اند اتفاق نظردارن

سفارش دهنده کالای ساخته شده را مشاهده وانتخاب نکرده، عقداستصناع لازم نیست، بلکه 

طرفین به تنهای صلاحیت فسخ و ابرام عقد را دارند. درظاهرالروایت هرگاه سازنده مصنوع 

را به سفارش دهنده نشان دهند، دراین صورت عقد درقسمت سازنده لازم ودرقسمت سفارش 

نده جایزاست. به نظرامام ابویوسف، رحمه الله، عقداستصناع دراین مرحله برای طرفین ده

لازم است ومکلف به پذیرش پیامدهای آن اند. به اساس این رویکرد محل اختلاف فقیهان 

ا رحنفی تنها درمرحلة پس ازمشاهده مصنوع توسط سفارش دهنده قرارمیگیرد. این رویکرد 
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درمقابل آن رویکرد  1نقل کرده است. ائع الصنائع فی ترتیب الشرائعبد فقیه کاسانی درکتاب

دیگری درفقه حنفی مشهوراست که محل اختلاف بنیانگذاران فقه حنفی را در نفس عقد ثابت 

میکند. به این مفهوم که درظاهرالروایت عقداستصناع به مجرد انعقاد آن به طرفین لازم نیست، 

وسف، رحمه الله، به محض انعقاد، عقدمذکور برای طرفین لازم ولی به اساس نظراخیرامام ابوی

است وبدون رضایت دوجانبه حق فسخ آن را ندارند ومکلف اندکه پیامدهای عقد را قبول 

کنند ودر غیرآن به پذیرش مجبورمیشوند. این رویکرددربیشترکتب متون وفروع فقه حنفی، 

وغیره نقل ۵المحیط البرهانی ۴هدایه، 3الدرالمختار ومتن آن تنویرالابصار، 2مبسوط،مانند: کتاب 

ائع بد شده است واختلاف را به نفس عقد راجع کرده اند وبه صراحت مراحل را همانند کتاب

تذکرنداده اند. این اختلاف درنقل قول بنیانگذاران فقه حنفی دارای  الصنائع فی ترتیب الشرائع

ی است، به طورمثال: به اساس رویکردنخست، به اتفاق نظر بنیانگذاران آثار واختلاف حقیق

فقه حنفی به محض انعقادعقد استصناع سفارش دهنده مکلف به پرداخت وسازنده مکلف به 

ساخت کالانیست، ولی به اساس رویکرد دوم دراین مورد دوقول وجود دارد. درظاهرالروایت 

ابویوسف، رحمه الله، سازنده مکلف است که کالا را  ملزم نیستد، ولی به اساس نظراخیرامام

وفق مواصفات تعیین شده بسازد وسفارش دهنده مکلف است که قیمت آن را وفق توافق 

پرداخت کند. همچنان به اساس رویکرد نخست، اجبار یکی ازطرفین به پذیرش 

اتفاق  عقد به آثارعقداستصناع به محض انعقاد عقد ازطریق مراجع قضایی فراهم نیست، چون

نظر بنیانگذاران فقه حنفی لازم نیست واجبار درعدم لزوم مفهوم پیدا نمیکند، ولی به اساس 

رویکرد دوم درمورد دوقول وجود دارد. به اساس قول ظاهرالروایت آن ها مجبورشده 

نمیتوانند، ولی به اساس قول اخیرامام ابویوسف، رحمه الله، یکی ازطرفین به محض انعقاد 
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داستصناع به درخواست طرف دیگر ازطریق قضاء ومراجع تنفیذ به پذیرش آثارعقد عق

 1درسایرآثارعقداستصناع این این دو رویکرد اثرمتفاوت دارد. مجبورمیگردد. همینطور

به نظرنویسنده رویکرد دوم موجه است، چون موافق قواعدعمومی قراردادها وقاعده لزوم      

ماعی وفردی عقداستصناع نیز به این رویکرد متحقق میشود وفا به عقد است ومصلحت اجت

ترجمه: زیان رساندن ومقابلة زیان با زیان مجاز نیست،  2.وَلَا ضِرَارَ  لَاضَرَرَ وقاعدةفقهی مشهور:

نیزایجاب این رویکرد را میکند، درحالی که رویکرد نخست سبب بی اعتمادی مردم به این 

وحکمت مشروعیت آن برآورده نمیشود، چون این  هشدعقد شده ونیازهای آن ها محقق ن

عقدجهت رفع نیازمردم مشروع شده است، درحالی که پس از گذشت مدتی سازنده یا سفارش 

دهنده بدون چون وچرا عقد را فسخ میکند وسبب اضرار دیگری میشود وپیامدآن بقای نیاز 

بدین لحاظ رویکرد  3وعدم استقرار آثارعقداست، این مخالف حکمت مشروعیت عقوداست.

دوم موجه است ودر این رویکرد راجع به لزوم وعدم لزوم عقداستصناع به مجرد انعقاد 

ازبنیانگذاران فقه حنفی دوقول نقل شده است. به اساس ظاهرالروایت عقداستصناع به مجرد 

انعقاد برای طرفین لازم نیست، چون مشروعیت آن به اساس استحسان است واستحسان افاده 

ولی به اساس قول اخیرامام ۴زوم عقد را نمیکند. پس لزوم آن درچوکات قیاس باقی میماند،ل

ابویوسف، رحمه الله، عقداستصناع به مجرد انعقاد به نسبت هردوطرف عقدلازم است وطرفین 

دم میشوند، چون ع ملزم اندکه آثارآن را به رضایت به پذیرند ودرغیرآن به پذیرش آن مجبور

ت در پذیرش آن سبب زیان به طرف دیگرعقدمیگردد وزیان رساندن درشرع لزوم وصلاحی

 ۵ممنوع است.

به نظرنویسنده ازمیان دوقول مذکور، قول امام ابویوسف، رحمه الله، که عقداستصناع را      

 انعقاد برای طرفین لازم میداند، به دلایل ذیل موجه به نظرمیرسد:  به مجرد

 ۶﴾.ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ باِلْعُقُودِ  ﴿: الله متعال میفرماید:اول
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ای مؤمنان! به پیمان ها وقراردادها وفاکنید. این آیت دلالت صریح داردکه وفا به عقد ترجمه: 

 1وملزم بودن به آن واجب شرعی است، چون دستورعاری ازقرینه افاده وجوب را میکند.

َْ  »وسلم، میفرماید:دوم: رسول الله، صلی الله علیه   2«.الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِ
ترجمه: مسلمانان به شروط خود پایبندند. این حدیث نیزصراحت داردکه مسلمانان ملزم به  

وجودشرط ازمفهوم استصناع استنباط شدنی  3رعایت شروط خود اند وعمل به آن لازمی است.

 ۴شدنی است وبه این فقیه کاسانی تصریح کرده است.

 قیاس، عقداستصناع با عقدبیع وعقدسلم وعقداجاره مشابهت دارد، درفقه اسلامی عقودوم: س

لازم است، پس عقدمشابه با آن ها نیزبایدلازم باشد، چون اجاره عمل وفروش عین  مذکور

عقداستصناع نیزعین وعمل محل عقداست، تفاوت آن ها دراین است که  در لازم است و

وعمل محل عقداست، ولی درعقدبیع واجاره تنها عین ویا عمل  درعقداستصناع اجتماع عین

 ۵محل عقداست. پس مرکب ازدو لازم، بایدلازم باشد.

  ۶.وَلَا ضِرَارَ  لَاضَرَرَ قاعدةفقهی مشهور:چهارم: 

ترجمه: زیان رساندن ومقابلة زیان با زیان مجاز نیست، نیزایجاب میکندکه عقداستصناع به 

 7لازم باشد، چون عدم لزوم آن سبب زیان به طرف دیگرعقدمیشود. انعقاد برای طرفین مجرد

همچنان اصل درعقودلزوم است واین نیز دلیل لزوم عقداستصناع است، چون دلیل صریح به 

اضافه برآن ها درشریعت اسلامی ترغیب شده که به وعده وفا  ۸عدم لزوم آن واردنشده است.

بلندتر ازوعده است. به این اساس عقداستصناع  شود واین ازمکارم اخلاق است ومرتبه عقود

ازعقود لازم است. به اساس دلایل مذکور درعصرخلافت عثمانی محققان ونویسندگان مجلة 

الاحکام نظرامام ابویوسف، رحمه الله، را ترجیح داده اند. مجمع فقیه اسلامی نیز درقراری این 

                                               
 .331، ص۵جعلیش، محمد. منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل.  ؛۴2۸، ص3ج. تفسیر البحر المحیط .محمد بن یوسف ،حیان الأندلسیوأب. 1

 .79۴ ، ص2ج. الجامع الصحیح المختصر، یلبخاری، محمدبن اسماع. 2
 .۵11المعاملات المالیة المعاصرة. صقره داغی، علی محی الدین. بحوث فی فقه  .3
 .2، ص۵ج. همانعلاءالدین.  ی،کاسان .۴

 .1۵۴-۵31. صهمانقره داغی، علی محی الدین.  .۵
 .۸3صالشریعة الاسلامیة.  یالقواعدالفقهیة فشرح  یف یز. الوجیمعبدالکر یدان،ز .۶

 .2۴2-12۴، ص۵ج. همان. یالحسن عل یاب ینمرغینانی، برهان الد .7

 .3۰۸3، ص۴ج .وادلته یسلامالاوهبه. الفقه  یلی،زح .۸
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ح را موافق مقتضیات عصرحاضردانسته همچنان فقیهان معاصر این ترجی 1نظر را گزیده است.

اند، چون چنین صلاحیتی زیان های زیادی را به سازنده متوجه میسازد، زیرا صنعتکار تمام 

امکانات خود راخرچ میکند ومصنوع را وفق مواصفات مطلوب وسفارش درعقد تهیه میکند، 

د آن را دارد اما سفارش دهنده به محض مشاهده وبدون کدام دلیل موجه صلاحیت استردا

واین به زیان صنعتکاران تمام میشود واستقرارعقداستصناع را برهم میزند. همچنان این 

.  2صلاحیت اعتماد صنعتکاران را ازبین میبرد وازپیشرفت صنعت جلوگیری میکند

کاربردعقداستصناع دربانکداری اسلامی وساختمان سازی از موارد معاصردانسته میشود 

 3مجاز دانسته اند.ا روفقیهان معاصر آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری

 درتحقیق انجام شده به نتایج ذیل دست پیداکردم که به صورت فشرده تحریرمیگردد: 

                                               
 .۵2۰1، ص7ج. وادلته یسلامالاالفقه وهبه.  یلی،زح .1

جمع ازنویسندگان. ؛ 1۵۴-1۵1قره داغی، علی محی الدین. بحوث فی فقه المعاملات المالیة المعاصرة. ص ؛3۶۵1، ص۵ج همان.وهبه.  یلی،زح .2

 .۸1، ص2الهدایة، تحقیق: غلام قادرنعمانی، جترجیح الراجح بالروایة فی مسایل 

بکرو، ؛ ۶32-29۶عثمانی، محمدتقی. احکام معاملات، ترجمه: محمدصادق رحمانی. ص؛ ۵231، ص7جو 3۶۵۸، ص۵ج همان.وهبه.  یلی،زح .3

 .2۸۸-27۰کمال الدین جمعه. عقدالاستصناع وصوره المعاصرة. ص



 

 17۸ 

 عقدعبارت است از توافق اراده دو یا چندشخص به منظورآفرینش اثرحقوقی.. 1

سلم در زبان فارسی، پیش فروش، پیش خرید، پیش بها وپیش پرداخت است.  واژة معادل. 2

رفقه د به لحاظ فروشنده، پیش فروش و به لحاظ خریدار پیش پرداخت گفته شده است.

، عقدسلم اطلاق فروش کالای توصیف شده درذمه و تأخیر شده ازمجلس معامله به اسلامی

 میشود.

لی اتفاق نظردارندکه ایجاب وقبول رکن عقدسلم است، فقیهان حنفی، مالکی، شافعی وحنب. 3

ولی فقیهان مالکی، شافعی وحنبلی، طرفین عقد ومحل عقدرا نیز جزء رکن آن میدانند، 

 امافقیهان حنفی آن هارا ازشرایط انعقادعقدتلقی میکنند ورکن نمیدانند.

فقیهان مذکوراتفاق نظردارندکه وضاحت ایجاب وقبول، موافقت قبول با ایجاب واتصال . ۴

 آن ها ازشروط عمومی صیغة عقدسلم است. 

ازشرایط عمومی طرفین  ها اتفاق دارندکه صلاحیت تصرف، تعددعاقدین وتراضی آن .۵

 عقدسلم است.

یم دهی آن ومعلوم بودن فقیهان مذکوراتفاق نظردارندکه مشروعیت محل عقد، قدرت تسل .۶

 آن ازشرایط عمومی محل عقدسلم است.

یت وخیارشرط ازشرایط ؤفقیهان مذکور اتفاق نظردارندکه قطعی بودن ونبودخیار ر. 7

خصوصی نفس عقدسلم است، ولی خیارشرط را فقیهان مالکی تا سه روز مجاز دانسته اند 

 .ودیگرفقیهان مذاهب آن رامجازنمیدانند

ز شرط ، این نیدرثمن ومسلم فیه اموال ربوی اجتماع نکنندوراتفاق نظردارندکه . فقیهان مذک۸

 انعقاد عقدسلم است.

فقیهان مذکوراتفاق دارندکه معلوم بودن ثمن، تحویل تمام آن درمجلس معامله به فروشنده . 9

 .ازشروط اختصاصی عقدسلم دررأس المال است

دین بودن مسلم فیه، وجودغالب آن در زمان فقیهان مذکوراتفاق دارندکه معلوم بودن،  .1۰

تحویل ومهلت داربودن تحویل مسلم فیه ازشرایط خصوصی انعقادعقدسلم درمحل آن است 

فقیهان مذکور اتفاق نظردارندکه معلوم بودن  .11 ودرنبود یکی ازآن ها عقدسلم منعقد نمیشود.

دسلم ط اختصاصی صحت عقزمان تحویل مسلم فیه وتحویل خودمسلم فیه نه بدیل آن ازشرای
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درموردتحویل مسلم فیه است ودرنبود آن ها عقدسلم صحیح نیست، همچنان نیازاست که 

 مشخص شود. در صورت نیاز به مصارف وحمل ونقل مکان تحویل کالا 

عقدسلم به اعتبارهای مختلف قابل دسته بندی است. به لحاظ زمان پرداخت مسلم  .12

ؤجل وبه لحاظ پرداخت تمام مسلم فیه دریک وقت، به عقدسلم فیه)کالا(به عقدسلم فوری وم

واحد ویک باره و به عقدسلم با اقساط وبه لحاظ ارتباط وعدم ارتباط عقدسلم با عقددیگربه 

 .عقدسلم مستقل وعقدسلم موازی درفقه اسلامی تقسیم شدنی است

عقدسلم با بیع معدوم و عقود بیع، صرف، مضاربت، شرکت، قرض وبیع استجرار تفاوت  .13

 .دارد وتفاوت های آن ها درگذشته برجسته شده است

فقیهان اسلامی به طورکل کاربردعقدسلم درمحصولات زراعتی، حیوانی، صنعتی وتجارتی . 1۴

 .را مجاز دانسته اند

ازموارد کاربرد معاصرآن است و فقیهان اسلامی . کاربردعقدسلم دربانکداری اسلامی 1۵

 مجازدانسته اند.

استصناع درشرع عبارت ازعقدتملیک عین معروف در ذمه به قیمت معلوم است که  .1۶

به اساس این تعریف  ساخت آن منوط به حرفه ومواد اولیه سازنده شده به طریق ویژه.

قدی مستقل و دارای شروط، انواع عقداستصناع تابع عقودبیع، سلم واجاره نیست، بلکه ع

 واحکام مخصوص است.

عقداستصناع به مجرد انعقاد به نسبت هردوطرف عقدلازم است وطرفین ملزم اندکه آثارآن  .17

 .را به رضایت به پذیرند ودرغیرآن به پذیرش آن مجبورمیشوند

قد معاصر این ع. کاربردعقداستصناع دربانکداری اسلامی وساختمان سازی از مواردکاربرد 1۸

 محسوب میشود و درشریعت اسلامی مجازاست.

 

 

  



 

 1۸۰ 

 پیشنهادات

بادرنظرداشت اهمیت عقدسلم واستصناع دراجتماع اسلامی وکاربرد وسیع آن ها و اتباع 

 شریعت اسلامی به طور مختصر پیشنهاد میگردد: 

املات معاصر مع فقیهان معاصر به خصوص در افغانستان نهادی لازم است که مسایل کاربرد. 1

 لکه در زمینه منبع علمی مستقچون سلم واستصناع را به مردم واضح سازند،  به خصوص عقد

 وجود ندارد. به زبان های ملی

ت ت به اساس معاملالازم اس بانک های که در افغانستان خدمات بانکی ارایه میکنند،برای  .2

و از معاملات سودی اجتناب مشروع به خصوص عقدسلم واستصناع با مردم معامله کنند 

 کنند، چون که مخالف شریعت اسلامی است.

ق ازطری نهاد های مالی به خصوص شرکت ها تجارتی و بانک ها پیشنهاد میگردد کهبه . 3

وبه اساس آن ها تعامل احکام عقدسلم واستصناع را به کارمندان خود آموزش دهند  علماء 

 مشکلات مالی مردم مرفوع گرد.کنندتا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1۸1 

 فهرست ها

 قرآنکریم  فهرست آیات

 صفحه
شماره 

 آن
 شماره آیت

61 ،
60 

16 ،
68 
73 

،97  

282 
 سورة  البقره

ى فاَكْتُبُوهُ  ﴿  ﴾.ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَاينَتَُ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمى
1 

71  2 .﴾الرِّباَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ  ﴿ 275 

َُ الْعُسْرَ  ﴿ 185 20 َُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُ  3 .﴾يرُيِدُ اللَّهُ بِكُ

68 283 ﴿  َْ َْ عَلَى سَفَرٍوَلَ  4 .﴾تَجِدُواكَْاتبًِا فَرهَِانٌ مَّقْبُوضَةٌ  وَإِن كُنتُ

َْ إِن كُنتُ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَ نَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن  ﴿ 280 98 رٌ لَّكُ قُواْ خَي ْ  5 .﴾َْ تَ عْلَمُونَ تَصَدَّ

9 83 
 سورة  آل عمران

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا وَإِليَْهِ يُ رْجَعُونَ  ﴿ ََ مَن فِي السَّ  ﴾.وَلَهُ أَسْلَ
6 

 
11 

 22 
 سورة  النساء

 .﴾إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ وَلَا تنَكِحُواْ مَا نَكَحَ آباَؤكَُُ مِّنَ النِّسَاء  ﴿
7 

39 29 
َْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارةًَ عَ  ﴿ نَكُ َْ بَ ي ْ ن تَ رَاضٍ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تأَْكُلُواْ أَمْوَالَكُ

 َْ  ﴾.مِّنكُ
8 

8 ،71  
721  1 

 سورة  المائده

 .﴾باِلْعُقُودِ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ  ﴿
9 

10 16  
 نفالسورة  الا

َِ فاَجْنَحْ لَهَا ﴿ لْ  .﴾وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّ
10 

20 78 
 حجسورة  ال

ينِ مِنْ حَرَجٍ  ﴿ َْ فِي الدِّ  .﴾وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُ
11 

120 88 
 نملسورة  ال

 .﴾تَ فْعَلُونَ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أتَْ قَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا  ﴿
12 



 

 1۸2 

10 38 
 

 

 طورسورة  ال 

ٌَ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَ لْيَأْتِ مُسْتَمِعُهَُ بِسُلْطاَنٍ مُّبِينٍ  ﴿ َْ سُلَّ  13 ﴾.أَمْ لَهُ

 فهرست احادیث

 

 صفحه
  قسمت حدیث

شمار

 ه

39 

حر

ف 

ال

 ف

 «.عن تَ رَاضٍ  إنما الْبَ يْعُ  »

1 

52 
131 
158 

 2 «.نيْ ن بالدِ يْ الدِ  :نييع ؛نَ هَى عَنْ بَ يْعِ الْكَالِئِ باِلْكَالِئِ ، صلى الله عليه وسلَ ،أَنَّ النَّبِيَّ »

128 
ََ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ  أَرْسَلَ  » اهَا قَدْ  نْصَارِ الْأَ  مِنْ  امْرَأَةٍ  فُلَانةََ  إِلَى وَسَلَّ  مُرِي سَهْلٌ  سَمَّ

 3 «....غُلَامَكِ 

128 
155 

كَأنَِّى أنَْظُرُ إِلَى بَ يَاضِهِ   :فاَصْطنََعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قاَلَ  ...صلى الله عليه وسلَ، أَنَّ نبَِىَّ اللَّهِ  »
 4 «.فِى يَدِهِ 

 5 «.إِنَّ أمَُّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلالََةٍ  » 129

94  

حر

 ف

ذا

 ل

عِيرِ وَالتَّمْرُ باِلتَّ  » عِيرُ باِلََّّ هَبِ وَالْفِضَّةُ باِلْفِضَّةِ وَالْبُ رُّ باِلْبُ رِّ وَالََّّ هَبُ باِلذَّ مْرِ وَالْمِلْحُ باِلْمِلْحِ الذَّ
 َْ ذَا كَانَ يَدًا إِ  مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بيَِدٍ فَإِذَا اخْتَ لَفَتْ هَذِهِ الَأصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُ

 «.بيَِدٍ 

6 

56 

حر

 ف

 اف

 «....رجل من اليهود عندي كذا وكذا: صلى الله عليه و سلَ:من عنده ؟ فقال، فقال النبي »
7 

19 
64 

 

حر

ف 

اق

8 



 

 1۸3 

 ف

 «.غَيْرهِِ  مَنْ أَسْلَفَ فِى شَىْءٍ فَلَا يَصْرفِْهُ إِلَى »، صلى الله عليه وسلَ، رَسُولُ اللَّهِ  :قاَلَ »
91  

48 
73 

111 
 

حر

ف 

کا

 ف

ََ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ » ََ ، كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِ ٌِ فَكَانَ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ٌٌ مِنْ أنَْ بَا  يأَْتيِنَا أنَْ بَا
أْمِ   «....الََّّ

9 

21  
83 

131 
158 

                                                          

 لام حرف

 «.لَا تبَِعْ مَا ليَْسَ عِنْدَكَ  »
10 

21 
َْ تَضْمَنْ وَلَا بَ يْعُ مَا ليَْسَ عِنْدَ  » 64 11 «.كَ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَ يْعٌ وَلَا شَرْطاَنِ فِى بَ يْعٍ وَلَا ربِْحُ مَا لَ  

130 
561  

 میمحرف 
21 «.وَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَ هُ ما رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وما  »  

1،22
8 

8،55
4 
6،16
0 
7،73
2 
8،94
3 

31 «.مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ  »  

65 
ٌَ طَعَامًا فَلَا يبَِعْهُ حَتَّى يَسْتَ وْفِيَهُ  » 75 41 «.مَنِ ابْ تَا  

173 «  َْ 51 «.الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِ  

42 
54 
57 

                                                              

 نونحرف 
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 11 د بن ابی بکر بن ایوب مشهور به ابن قیم جوزیمحم 84
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671  
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 یعقوب بن ابراهیم بن حبیب انصاری مشهور به ابویوسف، رحمه الله.
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Summary of the Research 

     Advance payment contract and construction order play an 

important role in people's lives, because the first contract is used for 

economic financing and the provision of daily expenses, and the 

second contract plays a prominent role in the development of 

industrial production, and today's industry is the first and all aspects 

of human life have become dependent on different industries. Cars, 

airplanes, houses, production machines, printing machines, cleaning 

machines and all kinds of containers and the like are the 

achievements of industry and industry. 

     Sometimes in life there is a need for cash and it is not possible to 

obtain it through a loan contract, especially in today's era when the 

concept of cooperation has faded and instead of it, wealth and 

materialism have become prominent. In order to solve this problem, 

Islamic Shari'ah has legalized the pre-sale contract, in which the 

needy trades the goods as a pre-sale, collects the money immediately 

and in cash in the transaction council, and raises his personal and 

production needs, then hand over the goods to the buyer at the 

appointed time. and according to Islamic jurisprudence, it is 

interpreted as a marriage contractIn the past, the salem contract was 

mostly used in the sale of agricultural and animal products, and today 

its field of application has expanded. Nowadays, it is used in 

production, industry and commerce, and it is also a famous method 

in Islamic banking. 

     Sometimes in life, a person needs special tools that are not 

available in the market, and to solve this problem, the Islamic Sharia 

has legalized the order-to-build contract, and in this way, a person 

can meet his daily needs and obtain the means of living, and the price 

is usually paid in installments for the artisans. Pays from here onIn 

Islam, it is interpreted as the contract of Istisna and nowadays it is 

mostly used in the construction of the houses of the wealthyIn the 
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present research, the marriage of Salam and Isnaa was examined in 

three chapters from the perspective of Islamic law, and the views of 

the jurists of the four famous schools of thought were briefly 

compared. Due to the increasing importance of these two contracts, 

its concept, conditions, applications and rulings are clearly stated in 

the texts of the Holy Quran and Prophetic Sunnah so that Muslims 

can undertake it with knowledge and ease within its framework. 

  



 

197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepayment contranct and order to make  
(a comparative discussion between the four religions) 

Master’s Thesis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Mattiullah Faiz 

Supervisor: Dr. Mohammad Yunus Ebrahimi 

    Year: 2021                     

 

Islamic Emirate of Afghanistan 

Ministry of Higher Education 

DM of Academic Affairs 

Salam University 

Faculty of Sharia and Law 

Master's Program in Jurisprudence & Law 

 



 

198 

 


